سر سام 


پارس این روزها تب دارد » 
Rt 2 ۹‏ 
بط و مسته‌مرات افربقائی فرانه يز 
دجارلرز هنند . ژترال دو کل که 
تازه از مسافرت در مستعمرات 
افریفائی فرانه باز کشته , بارضع 


بجرالی رو بروست . 
در هفته گذ: 


بحرآن‌فرانه 
و بحرآن جمپورت بمثتهی درجه 

+«تدت خود رسید . خیابانهای آرام 

آپاریی وحومه » در کز زد وخورد 
خروباران و مخالفان !دگل شده 
است.. این‌بار صحبت ازموانفت با 
محالت با شخص ژنرال د و کل که 
مخالفان اورآبدتر از نایا؛ون بوناپارت 
مراد در عان یت بلک 
تالف ها ر مواققت ها.مربوط 
است به رفراندمی که لخت وزير 
فرانه ؛ برای تغییر فانون اساسی 
فرانة فرقب داده الت . 

موافقین باند بکونند اری» 
ومخالفان لیزمی‌توا ننده‌نه) بگوشد!. ۰‏ 
فرادویان » برای استفاده ازاینحق 
خود » بجان بکدیگر افناده‌انده و 
پاریس را دچار سرسام ساخته‌اند. 
دران هفته » موقعی که‌ژنرال 

دوگل پای مجمه حشتاد ساله 


جهوریت که شاحه زیتونی دردست 
راست واعلامیه حقوق بشررادردست 
چپ دارد ؛ طق »هم ومعررف خود 
را ایراد کرد » بحران بارج شدت 
خود وسید.. 
دوکل از ءردم فراننه و 
مستعمرات خواست که به رفرآندوم 
او برای تنیبر قانون اساسی جواب 
موافق بدهند و کفت که فراده 
آرزوهای بزر کی دارد . 
در حقیقت ژنرال دو کل" 


موقمی که پای این عحسمه رت و 


| 2 -— 


دوره جدید روشنفکر 


خوانندة عزیز : 
از این هفده روشنفکر وارد مرحله اژه‌ای ازدوران زندگی 5 
میکود ؛جامه کهنه را عوض میکند و رنگ و رولی نازه تر و : 
مطبوع لر بخود میگیرد ۰ 1 5 
بتوصیه شما فطع مجله بصورت بیار زیساو متناسبی ‏ 
در آهده و هشت صفحه به صفحاتش افزوده گردیده و چهسار 5 
صفحه لیز بطور دورنگ جاپ شده است ودرهننه‌های بعد نیز 5 
امید و اریم موجبات طوری فراهم شود که تعداد صفحات Aj‏ 
به ۵۳ صفحه افزایش داده شود. 
داستان پاورقی« ستاره‌ای دردوزخ > وقسمت دوم پاورقی ۲ 
8 (کسب حلال ) پایان یافت ودرمةابل دو داستان شبرین و جذاب 5 
ار یخی بنام « عقاب زاینده رود » و « میوه های عدیسان » 5 
مربوط بدوره شاه‌عباس کبیر ودیگری راجع بوقابع قرن‌نوزدهم و 
اروپاست جا ین آنها گردید . 1 
دو روز امه یکی سیاسی ودیگری اجتماعی‌ويك بعش ازه ۾ 
بنام « چاشنی زلدگی » دردوره جدید چلوه خواهد کرد ر هر 
سه قست ملعاً ابیکار جالب وتازه ای درمطبوعات ایران است: ۶ 
1 بعلاوه دوسابته بررگ دراین شماره مطرح شده که دو ۷ 
8 جایره بر رګ دارد یکی يكبلیط دوسره هواپیما تارم و دیگری 5 
4 يك بلیط دوسره هواپیدا ناییروت است. 
گرچه دوره جدید بدون نقص لیت ولی خوانندگان فلز 
E‏ خواهند کرد که رو شذفکر با این تحول بررگ درراه تر قی 
و وپیشرفت قدم گذاشته وسعی خواهد کرد هفته پەهةيه رضایت 
شر خوانندگان وفادار وارجمند را ار اهم‌آورد - 


نم ديلك ش کت سایق نفت 


هفته گذشته در چين روزی 
تیمسار سرلشکر آزموده دادستان 
آرنی دستور بازداشت شخسی‌راسادر 
کردکه تافل ازملی شدن نفت از 
افراد بانفون وهاحب قدرت‌محدوب 

این‌شخص مصطفی فاتح رئیس 
یرای شر کت سایق لفت ابران و 


انگلسی اس ت که سال گذشته کناب 


ساخت . 


درمحافل پارلمان |: 


6 | کرفتيم بدینمشی کهه 


پنجاه سال نفت ادر ان رانوشت ومنتشر 


اواخر پاایز بمنفلور تقوبت سیستم 
دوره جدیدی ,مضویت دوت تقر نمایتده افتتاح 


این‌داستان‌را آفاید کترافبال 
نخست رزیر دوروژ بعدازمراجمت‌از 
اسفبان حکایت کرد : 

سمن‌همه‌کارهالی کهدر اصفهان 
کردم طلاق زنی‌راهم از شرهرش 
که هرد نامر تب و حقه بازی بود 
کروزدختری 
ساله که لباش شا ردان «درسه 
را پتن داشت وسط خیابان جاو 
انومبیل مرا کرفت وناعه‌ای بدستم 
داد و کفت : لطفاً این »کاغذرا خود 
تان مطالعه بفرمائید : 

نامهرا خوا ندمودیدم آن‌دختر 
شمه‌ای اززند کی خودرا ‏ نوشته که 
خلاسه این بود که درحدود یکال 
پیش جوانی مرا مرتباً تمقیب‌میکرد 
وبالاخره بعداز آشنائی بخانه ما آمد 
وازمن خواستکاری کرد پدرومادرم 
هم که از اشخاص محترم اسنهان 
ستند یانقاضای‌او موافقت کردند و 
بعدازچندی‌مراپعقدخوددر آوردواین 
مرد بعداز مکی دوماه فهمی که هن 
| میلفی پول دارم باالتمای كفت من 


ر تاد کحم ۳ معروف کی ضل» هستند بازداشت خو آهند شد ٩‏ 


با باز داشت مسطفی فان که 
بعنوان باك طرفدار جدی سیاست 
انگلیس درایران معرفی شده است 
شایع کردید که بعید نیست بزودی 
عده دیگری ازاتراد س‌شنای که با 
فانم همکاری‌داشته‌اند بازداشت شوند. 

دادستان رتش چندروز بعداز 
بار داشت آفای علی جواهر کلام 
نوسنده جراید اعلام کرد ۶ چون 


دراثر تحقیقات معمول ازسدمحد | 


بقیه درصفحه ٤‏ 


[یامجلس بور دهم منحل‌میشون 

ی سئوال درچددروزاخین موردیجث وافم‌شده 

کهآ پی‌از باز کشت شاهثشاء ازمسافرت اشالیا که درماء آیشده‌سورت 

دا کنولی متحل وانتخایات تجدید 
عده‌ای از مطلعین به این‌سئوال پاسخ عثبت داده و معتفدند در 

حکومت حزبی دوره لوزدهم منحل و 


٩ "خواهدشد‎ 


Ed 


`. 
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نخست وزیر در اصفهان طلاق ز نی را از شوهرش گرفت 


ومر دی رکه شغلش زت گر فتن‌بوه توبیخ کر . 


ك 


چند سفته دارم که اکسر نبردازم 
زندانی میشوم و چون فعاا دسترسی 
بپول ندارم توباید بمن كمك کنی 
هنهم چندهزار تومانی که داشتم در 


اختیاری کذاشتمو کفتم‌بالاخرهباید 
لمروز که شوعرم پول نداردباو كمك 

. بعذاز چندی همین کار وا با 
پدر ومادرم کرد . بفیه درسفحه 4٩‏ 


تغییر ات در وزارت کشور 


استمفای داکتر جلالی ورا کشور و انتخاب سیهید باتىاشلع__ 
بجای‌ایشان باعث‌پیدایش شابعات زبادیدرباره نغییر دربتهای Ee‏ 


"کشور ومخصوصا استانداران شده و کفنه‌میشود جمعی ازاعرای ارش جای 
است‌انداران کنونی راخواهند گرفت . 
سرلشگر کلپیرا رئیس ژاندارمری کل کشور تغییر کردوا کنو 
کنته میشود که ممکن است علوی مفدم رئیس شهربالی لیز بزردی - 
لقییر 
جالب توجه ایتکه وزیر جدید کشور اختیارات زیادی کرفتار 
انتخابات دوره ده و پدست اراتعام میتگرد:. 


هوشنكث‌مجتبائی همکارودوست 
سایق مهدی بلیغ که‌در ی 
1 نام | ات آهده هفته 
خیر بایغ او کر گذشته در تجریش دستگیرشد. 

مجتبائی متهماست که‌چندین ۲ 
نقره کلاهبرداری کرده وبا باند 
کالنکسترهای بین المللی‌رابطه‌دارد, 
بیغ درمحا کمات خود همك او را" 
منز متفکی کلاهبرداران (سران 
معرفی میکردو باو جنانتکاربینن - 
المللی لقب میداد . 

کسبه اطراف منزن مجتبائی 

بیگوشد که وی‌اخبرآ در تجریش 

خادهای داشت که بك زن فراسری 
ام درآن سوت داش رای 02 
محل رفت‌وآمد عده‌ای بوده است ۰۰ 
کای که محل مچتبائی را به 
مأمورین فسائی املاع داده‌آند بس 
اثر خواندن جریان‌مجا کمه بلسغاو 
را شناخته و بدادستان‌تهران آذری 
اورا گزارش داده اند . 

بمید نیست با وجوددستگیری 
محتبالل که هبه تصور میکردند 
درپارسن اقاست با از نت للم 
تجدبد شود وبین این دو تفر 
کهروزی همکاروعنويك باندبوده‌اند 
وحالادشمن خولی بکدیکر نده‌واجه 


داده میشود . 


دس دعس مععلنی الم 
نجه ۲ 


۱ 


ی EE‏ مهکرداحنار ناب 
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در این هفته خبر رسید که هترمند گرامی بدیمی‌به خانه خود 
باز کفته و با باتو شمس حمس هنرمندشان زندکی نازه ای دا آفاز 
ده است : 
خبرنگار ما دراین زمینه با آقای بدیعی تمای گرفت ودر باره 
این آشتی کنان , نظرش را پرسید . بدیعی در حالبکه قبافه ای داضی و 
ڪوشحال داشت کفت : 
خوشوقنم که زندگیام را از سر گرفتهام . من گرجه هنرم 
را دوست میدارم ولی زند کیام را هر کز قدای هنرم نمیکنم ,درزند کی 
حر اکس انفافانی روی میدهد که باد از آن انفافات تجربه بگیسرد . 
هنیام وروات شده که خالم دلکش کفته بمن پولهائی داده است در 
" حالیکه من حشرم را وسیله کسب وتجارت فرار نداده ام و حاض يسنم 
قا آن درجه تنزل کنم که ساززن اختصاصی کسی باشم . و نا بحال هم 
دیفاریاز خالم دلکشی نگ فنهام . 
در مورد رابطه‌من ودلکش شایعانی برسرزبانهاست البته حرفهای 
الم شسی‌هسرم در مورد تلفن خالم دلکش کاملا درست‌است ؛ ولی‌خانم 
دلکش همواره سمی داشته که مسائل هری را پیش بکشد . من از بشت 
رده و لیت وافعی او بخبرم ولی از خودم در اینمررد دفاغ میکنم .عن 
ال خانم دلکش درفنهام , بلکه این خانم‌دلکش بود که با عنوان کردت 


فوق دادستان آرشی مجددا اعلام 
داشت که چون نحقیقات معمول از 
آفای علی جواهر کلام بافرائن و 
آمارائی دتکرایجاب احطار ونحقیق 
ازآفابان مسطفی فاتح وسید محمد 
حسن‌طباطبائی بزدی‌قاضی‌داد کستری 
را می‌نمود درنتیجه آفای فانح روز 
۲شهر یور وآفای طباطبائی بزدی 
روز ۱٩‏ *شهرور ماه جاری احنار 


ڪڪ 
دنباله باز داشت 

عسن حائری نیاربافرالن وامارانی 

که لات برفعالبت‌های مشر 6T‏ 


۹ ره لحقیق منجر بصدور فرار 
بازدا کرد که حالیه بازه‌اشتو 


تحت تعفیب میباشد». شدند ووس از فحقیق باتهام فعالیت 

8 چندروز بعد ازسدور اعلامهه. های مره بمصالی کشور قرار باز۔ 

9 داشت نامبر گان صادر و اکنرن 
2 ص تاز ول ۰ تحت تعفیپ هستند . 


چون آفای سرد محمد جسن 
طباطبائیبزدی فاضی داد کستری‌بوو 
ومصولیت فضالی داشت داد کاه عالی 
اتنظامی قضات بدرخواست دادستان 
آرنش رای تعلیق | بهانر اصادر امود 
وسپس تحت تعقیپ قرار گرفت . » 
| کنون یکهفته‌است که‌دادسنان 
آرنش مینبا همه روزه مشغول باز - 
جولی ازاین‌سه فراست وبمیدیست 
بزردی دسئور بازداشت چندلفر 
سادرشود . 
آهمیت وبازداشت ایناچندلفر 
سر‌فنغار ازجنبه داخلی‌ازآن جهت 


یی 
کرد ر: جردرای 

ماک اداره زان وار 1 

س ات afar:‏ 
یوار زاو 


نیت کی مک کر نت ی اس محر رل DOLE‏ 


هک اه تسج تن SEE IED‏ 


درشماره گذشته نوشتیم که 
ارناع عراق آرام لیست و جنکو 
مبارزآت شددی بین‌دستجات‌داخلی 
اشکشور برای کب ندرت وادین 
بردن رقیبان‌جریان‌دارد وبمیدیست 
که کردنای دوم درایشکشور دیر با 
زود وئوع بابد . بدنبال این‌بیش‌بینی 
ها سه‌روژ قبل خبر کزار .ها اطلاع 
دادند که عبداللام عارف دومین 
شخصیت کودنای عراق کهمیخواست 
بابك کودنای مجددجای عبدالکرم 
قاسم مردشماره بك ءراق رابگیرد 
قل از احرای‌شهه‌خرد ازفرماندهی 
کل یروهای‌مسلیءراق بر کنارشد. 


عبدالاام‌عارف کهازطرفذاران 


جدی جمال عبداللاصتر و طر‌خدار 


دوستی باشوروی است ورویای‌طلائی ٩‏ 


وحدت‌کلیه کدورهای عرب‌رادرس 
میپروراند فرزند شیخ محمد عارف 
یکی از علمای دینی درعراقاست . 

OE‏ عارت و سهبرادرآن 
وی که آنا یز نطامی هستند همه 
در کودتایرشیدعالی کیلانی که‌یل 
از جنک بین‌المللی صورت کرفت 
شر کت داشتند و ازهمانونت عارف 
باعبدالکر قاسم طرح‌دوستیربخته 
ونقشه کودتا را میکشیدند تااشکه 


بقبه درصفحه ه 


بر کناری سفر ای سایق شوروی در ایران 

يك‌خبر خموصی حاکیست که سادچیکف ولاورنتیف سفرای کبار ساق شوروی در ایران بعات‌سیاست 

غلعلی که‌هت گام مأموریت خود درایران اجراکرده‌اند هردو ازکادر سیاسی وزارت امور خارجه شورریبرکنار 
شده‌اند . کنته میشرد که بر کناری ابن دو دبیلمات براثر کزارشبائی بوده ادت که از طرف بکوف قر اکیں 


این اعلامیه « اصلاحیه » دوشب قبل ازرادبو بک منتلرشد 

بعلور یکه درخبر قبلی ستاد فرماندهی جین کدو یت که شد که 
و تسیز اوور ما ان وول ر 
جانك بوده کشته شده صحیح لیت و طبق آخرین خبر وامله مقول | 
ژلرال جا نك چونك چينك وده بلکه جولك جینك جانك برادد جاك | 
جينك چو لك بوده که بانناق جينك چیذك چابك دريك نرد خصما ه با 
جو زك جينك جانك بتدل رسیده و درخبر اشتباهاً چانك جونك ج 
ذکر گردیده و این اصلاحیه اعلام‌شد تاج ر اید خبررا اصلا ٤‏ 
فرما نده کل وا چانك جينك جينك 

۰۰۰ مطلو بت درالن میاله لام حقیقی مقتول ۶۱ 


شوروی بهسکو مخابره شده است. 


است که فاتح وجواهر کلام دردستگاه 
رورت سابق نفت دارای۱ رلبای 
دهمی بودند و فاتے سالها در استان 
خوزستان فعمال مایشاء بود زیرا 
مورد اعتماد دولت انگلیس بشمار 
رفت 5 

دستگیری اینعدہ برای باز داشت 
حاری‌نیبود که چندهفته فبل‌سورت 
کرفت وارتباط به موضرع صدور 
اءسلاهیه های مجعول « اقران 
تامیوالیت ایران » داشت وآفای 

سرعتك اردوبادی لیز چند روزی 

بهمینعات بازداشت و سپس رفعسوء 
تفاهم ازوی بععل آهد ولی‌حاثری نبا 
ومطیعی نهیه کنند کان اعلامیه‌های 
مجمول ماکان در توقیفیافی‌ماندند 
ودردنباله تحقیقات ارآ ا موجبات 
و این سدش که ممررف به 
«تکلوفیل > هستند فراهم شد . 

«مطفی فاتح که بیش‌از۰(سال 
دار رد از کود کیبرای تحمل بلندن 
اعزام شد وبمد ازا 


رت با 
بعنوان مترجم د اسمیت »> 
ادارهمتشاری‌مالی انگلیس 


استخدام شد ودراین سم. 


تابعداز کودنای ۱۲۹۹ ادار 


۳ 


اولین نشانه اختلاف بین گردانند گان حکومت کو دای ۱ 


هفته گذشته حراید اران 
دوحزب مردم ولو حملاتبیار 
شدیدی علیهیکدیگی آغاز کردند. 
ررژنامه د اندیشه مردم » مقالانی 
درانعقاد از کار های دولت و تخست 
وژس و بدون نتیجه بودن مسافرت 
ای وزرا به‌استانهای مختلف کشور 


مالی اتکلس درابران مثحل شد . 
امااسمیت کهازفانح فوقالعاده‌راشی 
بود اورا بشر کت فت انگلیس و 
ابرا معرفی کرد . فانی کهبزبان 
وسهاست اکلیس آشنائی اهل داشت 
درشر کت لفت ی ا ر تا 
پسمت ریاست ایراسی این شر کت 
انتخاب شد بعداز اذكه 
آبران‌ملی‌شد و فاټتح که 


افوذت ین افراد ابرای 


بت 
NEMO AN E 6)‏ 


نوشت 0 صبح ا و 
جراید وابسته به ح-ب ملو 
مطالني پر وان هر 
بر IT‏ 
درسراسر هفته جربان‌داشت. شا 
لت ای A E‏ 


توصیه هالی‌ازمقامات‌بالاتر 


۱ 


ان با ها 
لکن فاتح دراین کتاب از ف 
E‏ 1 


a و‎ 


مک 


ات 


| متسود 


اشپنته در محافل مطلع شایم شد که چون شاهنشاه 
مبانی و مصالح سلعنت توجه و علاقه زبادی بداشتن ولیعهد بر 
وارنه لذا در ماه آنان بعد از باز کشت از مسافرتا 


فومود . 


با روز تولد معطمل میباشد منتش خراهد شد. 


خواهد ماند . 


انعتکاس مصاحبه مطبوعاتی شا هنشاه 
در ابن هفته مپمترین مسئله‌ای که در مجافل‌مطبوعانی 
پایمخت «ورد بحث و تفسیر بود «صاحبه مطبوعاتی‌شاهنشاه بود. 
آعطاء معلبوعات معتقدند که مصاحبه های ماهانه‌شاهتشاه 
و نه فقط عامل بزرکی برای تفورت مطبوعات و كىك بآنها در 
پشرفت امور مطبوعانی خواهد بودبلکه وسیله بسیارنشیمتیاست 
برای طرح مسائل مهم مماکتی که عموم افراد کشور در آن 
۲ سیم هستند, 
بطوری که‌شاهنشاه اجازه فرموده‌اند درباره امورمختلف 
"کشور میتوان از پیشگاه اانه سؤالاتی کرد و بدین رتبب 
اریاب مطبوعات علاوه بر انعکاس اخبار و مسائل روز در اشریات 
خود میتواتند هرمسئه‌ای کاجلب توجه عموم را لموده در حطور 
شاهنشاه معلرح کنند و فرمایشات وتوضیحات »مام له را مستقیما 
باطلاع مردم‌برسانند, / 
خب ر کان «طبوعانی و میاسی پیش‌بینی مبکنند که این 
توجه فوقالماده وبیابقه شاهنشاه بمطبوعات »هبدا تحرل عظیمی 
۱ درشئون مختلف کور خواهد شد. 


ran 


۹ ۳ ۰ 
دزا از کذاری 
لاکره بمقصود رسیدند . 
غارف بعد از آکودتا و مستقر 


بخواهد . 


میکرد رهمه‌جا خود را 


ی عبدالناص میخواند . را با كمك کبونستهای عراق‌درآن 
1 ی دد ۰ کور تام نازد. 
ِ ن عوقوع آشاره میکرد که راید 1 
E ۳9۹ 5‏ عبدالکریم قاسم وقتی متوجه 
1 و ف عرامی + یش ۵ سيم کنازی با 
دری؛ متری؛ و یمنی جای خودرا ن دم تب ارگ یار 


بیكشناسنامه وأجدعربی‌بد هد وهی وهمکار دبرین خود کرفت ودرست 


مید؛ یاید ابع یك اتحاد عربی 
باشند. 
از طرف دیگر عارف برای 
آزادی کمویستبا از زندان » عنو 
علامسطفی پارزانی و پا رکشت آنها 
یراق فعالیت‌حیگرد و کوشش‌داشت 
بین درل غر پیمان بفسداد و 
ك قرب د عراف اسله ايجار 


نقته‌های خود بود فرمان عرل اورا 
اعشاء کرد و عارف را از راس 
فوای‌نظامی کشور که شغل حساسی 
ہرد بر کنار ساخت . 

بابر کناری عارف امکان‌زیادی 
موحوداست که دولت عراق روابط 
خودرا با کشورهای هسابه ازجمله 
ایران ر دنیای غرب !هود بخشد و 


مالع از نساط نفون عبدالناسر بر 


عراف کرد . 


۲ ید 
تظاهرات روز ۲۸ مرداد در 
عنارتکییای ایرال درعراق 


شماره ۲۱۴ 


برای حفظ 
ای کور 
لیا - موس و 
مرا کش تصمیم مقتعطی درباره تعیین‌ملکه وهحسر آننده خود اتخان خواهند 


شاب است که‌اعلامیه‌ای در این‌مورد روز چهارم آبان که مصادف 


کرچه تابحال نام عده زبادی از دوشیز کان بعنوان ملکهآینده 
ایران برده شده ولی نام همسر آبنده شاهذشاه تا صدور اعلامیه مکتوم 


wea 


بتر بك این‌شخس صورت گزفت و 
علاره براین غارف نطفهائی عله 
ایران ابراد کرده که عبدالکتريم 
قاسم پیاز اکله و اعتراس ایران 
اچار شد از دوات اران معذرت 


تمام اقداماتعارف باین‌منظور 
بود که رابطه عراق را بادول دمگر 
قطع کند وزمینه افرایش‌نفون ناسر 


تسج و مج جع سے 


فرار است طرف کی دو روز آننده سورت ترفیعات ارنش منتدر شود بطوریک فان سا دا سرا 


جاری در حدود چهل لفر مرهنگف پدرجه سر RE‏ ۱۱ 
بدرجه سپهبدی وبك سپهبد بدرجه ارنشبدی ارتفاء خراهد بافت . 


حائیکه فرار است «پهید شوند نام سر لشک توق وزیر جشکه » سرا 

مقدم رئیس شهربانی » سرلشکر آریانا رئیس ستاد لیروی زمینی ؛ و سرا e‏ وف ۷ 

مرلشکر ححازی برده میشود. سمهید هدایت یز ارتشبد یمنی ژارال چهار ستاره خواهد شد . 
e‏ 


کنارهگہبری 
صدر الاشراف 


درمحافل پارلمالی ثایم است 
کهآ قایءحسن‌صدر (صدرالاشراف) 


در مورد پنج لش سو لشکر 


پارلمان‌جهان . 


رئیس مجلس سنا فصد کناره گیری روزسه شنبه بر بروژسیزدهمین آبچه ملم اسن هیر 
از پست ریاست سنا را دارد. دوره اجلاسیه مجمع همومی سازمان . هوره اجلاسیه و دستور و ۱ 


آفای‌سدر بعلت کالت همتد 
طی ششماهه اخیر در جلسات علنی 
سنا شس کت نکرده و واب رئیس 


ملل مثحد افتناح شد وشروع کار 
ک 


درباره این دوره وزیر امور 


تات وا تيمت a‏ 
اميت آن نای از تشن آر_ 
ین‌المللیست که آکنون کر د 


جلسات را اداره کرده‌اند. خارجه آمریکا گفت: سر اسر جهان رافر| کر فته‌است. 
کفته میشود دوستان نفی‌زاده ابن مهمترین دوره‌ایست که ۰ 


نلاشزبادی میکنند نا شاید مجدداً 
سنا راا دول کند و گویا 
ناحدی در اینراه دز موفق شده‌اند. 


خرید املاك از 
فئودالهای بز رگ 


بیانات اعلیحضرت شاه درمورد 
خربد املاك مالکین بزر که وتقسیم 
انين زارعن کشور دراینهفته‌مورد 
بحث محافل سیاسی بود . 

عده‌ای از ملاکن بزر که که 
شایدتمداد آنها از هزار افر تجاوز 
تکند ده ها قطعه ده و قرربه خودرا 
بدون سرپرست وبدون کوچکترین 
ترجه عمرانی بمورت وبراله‌ای بر 
جای گذ‌اشتند وخودشان در تبران 
وبا اروپا سر کرم‌هستند وحال آنکه 
رغایا و زارعین کشور هم حقی دارند 
وبالاخره این ویرانه‌ها روژی باید 
آبادشود. افا مطل و رای 
اجرای هقاصد شاهنشاه جهت خر بد 
املاك بزر که سرفنظرازجنبه های 
صیاسی ومخالفت عائی که فنودالها 
با این فکردار ند باید بانك بزر کی 
بسرمایه چند میلیارد ربال تشکیل 
شودتابتوان تمام‌این املالر اخر یداری 
وبين رعایا تفیم کرد. 


اتحاویه اقتصاری 


طی‌چندسال آخیر تشکیل شده‌است ¢« 


نامه‌شدید اللحن مدیر کل 2 0 ا 
به آای صبحی مبندی 


این نامه جالب نوحه در بولتن داخلی اداره تبلیغات منتدر تس 
آقای صیحی مهتدی ۱ 
آخیرا کزارشهانی دربار رویه شما در اراز ادار سن u‏ 
که صضویت آلرا دارید وبایه تايع مقررات آن باشید میرسد + موجي 
کمال تأسفرتأثراست. شا چندین‌سال از نلفن اداره در منزل‌خورامتفاده. 1 
میکردید وبهای اختراك آنرا داره میهرداخت. درسال کذنتمتولی‌مالی ‏ . 
اداره اطلاع تاو که اینکار مچوز ندارد ناچار تلفن اداره بر کدت 
شه وبقما نیز اطلاع داده شد که آبوسان خودرا پردازید پس از آن از 
طرف مقامات مربوطه دستور داده شد که‌برنامه شما که سالها دون کنثرل 
اجرا میشد ومطالبی له وعلیه اشخاص در آن کفته ميشد و موجب شایات 
فراران شده بود نظیر سایر بر امه‌ها روی نوار ضبط کردد و کنترل شود. 
این دو افدام که‌کاملا معلایق با اسول و قورات بود موجپ شده 
است که هما در خارح از اداره علیه ادارهاسکه‌کار کنان آن با کمالسدافت. 
روز وشب درمحیعلی سالم جان مییکنند تبلیخ لمالید چون شخصا علاقمندم: 
که برنامه شما بشر طا کنترل دقیق ضبط شودبدینوسیله بشما اخطارميسکنم. 
که روبه خردرا نغییر دهید ومسلم بدانید که اداره‌ایکه حتی مد کل آ 3 
از حقوق قانویی خود استفاده بمیکند حر کز ننیتواند بض ترقمابت را 
آنجام دهد . 
امید است این آخرین تذ کر در شما مؤش واقع شود. 
مد ر کل انتشارات و رادو 


لوشته بود سادداشتپائی‌بابرآن‌داد, 

جواهر کلام یکبار موردحبلة 
چافو کثان نوده ای نرار کرفت 
و مجروح شد ومدتی,در بیمارستان 
بستری 


او ریاست 


1 


دنال باز داشت 


صاحب کتاب حواهراست که اصلا 
عرب بوده ر بهمین جهت هم نام 
«جواه رکلام» را برای خود انتخاب 


در مونعیکه عارف سر کرم اجرای 


دبروژ عسر زورلووزیرخارجه 
تر کیه ازکابل بتهران آهد و فرار 
است امروز باستانبول عزیمت کند. 
زورلو درمدت ۲4ساعت. توقف‌خود 
درتهر ان اطلاعانی‌پیرآمون‌مذا کرات 


"کرده‌است 

جواهر کلام بعد ازشهر یور 
۰ عممعنوآن‌رکیس تبلیمات شر کت 
سایق تفت استخدام و رسماً مشغول 
کار گردید وامتیاز روزنامه هور را 
ک-رفت ودرحزب‌اراده‌ملی شروع 


در سالهای۱۳۷۵ و ۱۳۲۱۷ و 
۶۰ چند بار با مدیر صدایوطن 
بزندان افناد. 

درموقع ملی شدن فت‌مفالاثی 
پامشاء مستعار مهندسیم. کرمالی 
علیه‌تزملی شدن نفت‌در سدای وطن 


جارل بابار رئیس جمه‌وری‌نس کیه | بعالت کرد و درعین حال مطالب اتتار دادومطوعات‌طر فدارحکومت 
بایادشاه اففانستان دراختیار مقامات | روزنامه اخبار هفته چاپ آبادانر دکترمسدق‌شدیداباوحملامی کردله 


ابرانی گذاشته‌است. 
ان عدا کرات مر بوط به تشکیل 


مقالات‌روزنامه سدای‌وطن 


همچنین 


وغایفه و رعد امروز را مینوشت و 


جواهر کلام جندین کتاب 
نوشته است از جمله«ا نقلاب حیوانات» 


يك اتحادیه افتفادی بیسن ابران » || شددا ح ریکاخملمیکرد که‌سر وصدای زبادیبراه‌انداخت 
قن کیه » پا کستان وافغاستان بوده | تا آنجا که دوت شوروی چند بار و کتاب کنیزکان سید ار بات 


است» 


بعلت مطالب تندی که اردرجراید 


اعترام‌سنارت آمریکاهه: 
صفحه ۵ 


سس وا سر وی 


شروع‌دوره‌جدید روشنفکر:باشافه جندهفنه,جرومیت 
از صحبت کردن با خوانند کان عزیز » مبب شده بود که 
برای مقاله این شماره خزاران فکر یکنم . «طالب فراوالی 
داشتم که درباره دوره جدید » کوش پای مدارمی که‌برای 
بهبود مجله میتکنيم ؛ ووظیقه خطیر نامه‌نگاری یعرش دعا 
برسانم » واز مسافرت اروپا نیز ( که بمنغلور تهیه وسایل 
بیشتن و بهتری برای مجله سورت گرفته بود) خاطرات و 
بادداشتهای‌جالی‌داشتم که میخواستمآدرحاشیه: نذکردهم : 

ولیامروز سبح بادختر جوائی ملانات کردم:ونا کهان 
همه این نقثه‌ها بهم خورد . از آنچه دختر کفت » تأثری 
شدید وعمیق» انر ی که تا مغز استخوان را میلرزاندیمن 
عارش شد ,که هنوز هم بهمان شدت و عمق یاقی است . 
بطوری که حالا که فام در دست کرفتهام می‌بینم بجر درباره 
ابن ماافات » درپارء هبج موشوعی نمیتوانم چیزی پنوسم. 

امروز سب یرای الجام‌کاری بدندن یکی از دوستانم 
رفته بودم , پس آزایشکه‌سحیتمان نمام شد » دوست گفت که 
دخترش در امتحانات وونمره در بك درس کر آورده‌است» 
وحالامیخواهد ببیند من يا مدير مدرسه , با ناظم,یا‌ملشی 


تا دختر بتواند بکلای بالاثر رود . 
وعد » در حالی که من مات‌ومبهوت باو میشگرستم» 
6 | اشافه کرد ؛ « دخترم الان همین‌جا است وبقیه توضیحات‌ر 
خودش میدهد.» 
مس رقت دخترش‌را مدا کند » ومن‌حیر انوس کردان 
بقدمای او که دور میشد خبره شدم . 
ا درمیان انواع تقلب‌هائی "که دراین مىلکت سورت 
میکیرد » من‌هتوز ازاین یکی , ازتقلب در «بی‌سوادشدن» 
سرد نیاوردهام . البته تفلب وره ر کار بداست ؛ وموددی‌نیست 
6] که‌بتوان تقلب رانمویب کرد . ولی بیاری ازنقلب هارا 
هوان ۶ فهمد» . 
اما نمره گرفتن با < توسیه کیعنی‌چه؟ بعنی «خواهش 
»یکتم توصیه پفرمائید من‌بیسوادوم » با « خراهش‌میکنم 
سفارش نید من فيزيك یادتگیرم» با ۵ کمکی‌بقرمائید 
غایلکه من زبان فارسی راباد نکیرم:» 
چطور میشود نین تقلبی "کرد ؟ چطور همکن است 
کی بتررخودش نقلب کند ؟ وخذابا ۱۶ کر جوان‌پاتزده 
| شانزدساله‌ای چتبن فکر کودکانهایمیکند ؛ چطورممکن 
است پدر و مادرش‌هم دراین‌کار باو كمك کنند ؟ این‌سالهای 
کوداکی وجوانی دیکر کی برخواهد کشت و مطلبی را 
کهجوانها دراین سال باد کر ند ؛ دیگر چدوقتی اد 
|| ځواهندکرفت ؟ 
أا درهمین تلاطم بودم که درستم بادخترش ارد شدئد . 
| باایداختن تگاهی‌بیدر , دیدم تنہا تسلائی که‌دراین‌ماجرا 
ای خودم تسور کرده‌بودم, نقط تصور نیست؛ ویقین‌است؛ 
وآن‌اینکه پدر ادا قلبا باین‌کار مایل‌نیست . ھان اول هم 
| که بان سحبت کرده بود » تاراحتی بعلور مبپمی‌درسور تس 
| دیده‌میشد . ولی‌جالا که بادخترش واردمیشد » کاملاروشن 
بود که‌ازایتکار ناراحت و حتی عصیالی است .منشهی این 
هد وسط مهر پدری پمیان‌میا مد » که آن خودبحٹ جدا کانه‌ای 


است ۰ب 


دخترسلام کرد و گفت : 
 "‏ دريك دری‌دونمره کی رآوردهام » اکرمسکن‌است 
شما افدامی کنید تا بکال از عمرم هدر نرود » و بتوانم 
بکلاس بازده بروم . 
باه قبل آزایشکه دختی وارد شود ؛واقعاً نمیدانتم 
صحبت را کجا شروع کنم. اما حالا خود دختر موضوعی‌را 
پیش کشیده بودکه آزهمانجا میشد صحبت‌را شرو ع کرد: 
کت : 
- بك سال ازعمرتان هدر نرود ؛ هدررفنه‌است. 
نمجب کرد وسرخ شد وگفت : 
چطلور ؟ 
- خیلی ساده » سال گذشته شما برای یا کرفتن بك 
و هطالب ب‌درسه رفته‌اید, وحالا سال نمام شده است, 
|| وآت مطالب را یاد تگرفه‌ابد . ایترا می‌کویند هدورزه. 
E |‏ ترا می دویند هدررفتن 
تقریباً بدون تأمل جوابې دا د که مثل کرز ,که مئل 


چند کر ز » بسرم ن[ خورد : 


آشتا هستم تا « توصیه ٤‏ کنم این دو نسرء کسری را بدهند . 


ده لادم اما تم ۳ 


SS. 
چه درو خو اھب کرد‎ 


- به,آفاء یکی دیگر ازهشا کر دمام هنت نمر» 
داشت ویول داد وبکلای بالا رفت . 

3 حالا از کجابس شروع کنم؛ آزاینکه چرا درمملکنی 
چنین وضع وحثتنا کی وجود داشته باشد که دبیر ومدیر و 
نام پول بگین‌ند و پسواد کنند؛ با اگرهم این موشوع 
حفیقت نداردچر! چنین تصوروحشت‌زالی‌درمنزدانش آموزان 
رسوخ میکند ٩‏ 

ولی هیچکدام از این حرفیا بدرد دختر نمرخورد . 
حالا این دختش مقابل من ابستاده بود وااکر خیلی,مردبودم 
می‌بایستی سمی کنم فقط آورا تجات بدهم . 


- حالا بنظرشما این دختری که باهفت مره کسری 
بکلاس بالا رفته ازشما پیش‌است ٩‏ 
- بله آفا دیگر, رفته کلاس بازده 
- وقتی رفت کلای بازده چه میشود ٩‏ 
کم هیچی دیگر» سال دیگر دییلمش‌را میگیرد 1 
- فر شکنیم که درامتحانات نهائیهم بازتقلب کردو 
دییلم کرقت . بعد چه‌میشود ؟ 
دخترك تقریباً همه جوابهارا حاضر واشت : 
- چه میشود ؟ اگر بخواهدکار بکند که دبپلمش را 
دارد » وآاگرهم تخواهد کار بکند باز هم همه جا میگوید 
دپلمه است . 
اجسنت . فرض/کندم که شغلیکرفت ۰ وفتی‌در آن 
شقل 9۰ محترم گرا < موترم» توشت » با «حکومت؛ را 
«هکومت > نوشت » بابك دفتر حاب را نتوانست درست 
تکاهدارد , یاهزار غلط کاری دیتکر (همه براثربیسوادی) 
کرد واز اداره با بنگاه بیرونش کردند حاب نیست 5 و 
باا کر بقول توشعلی‌نگرفت و کفت‌من دییلمهام » و آنوقت 
دريك مجلی‌پرت‌ویلائی کفت که‌بب‌وادیش و عامی بوداش 
وا همه فهمیدند این حاب تیت ؟ 
سااکت مساند» ومعلوم بود که نارااحت دده است . 
محال بود که ناراحت نشود .تھ قلب هر بشری‌برای‌پا کی 
آماده است و از زشتی متنفر » ووفتی لوح ضمیں »سیقل 
جوانی را دارد ابن آماداکی صد برابر وهزاریرابراست . 
معذالك جوابی‌داد , ولی معلوم بود این جواب را 
بيشت برای اینکه‌جوابی داده باشدمیگوید , وعتیده‌چندانی 
بان ندارد. گنت : 
- همه همینطورند . 
- بعنی اکرهمه مردم يك چد.غان را کور کنند تو 
هم يك چشمت را کور اا ؟ 
تمیداام چطور شد که نا کهان ؛بطر ف‌عادتهایذهنه 
ا بعر یں 
- الان اکر آن دختر را که‌هفت‌نمره کم‌داردبکلاس 
پالاتر تبر‌ند » من‌هم حاضرم یتکسال درهمین کلای بمالم . 
واقعا وحشت انگیزبود » دخترمیتکفت مسابقه ای در 
تقل ب گذاشته شده‌است کمن نباید در آن‌عقب‌بمانم,شاکرد 
ها بانقلب بالامیروند » وہر کسی نتواند با تقلب بالا رود 
شکب حورو الت 
وبعد» مثل ارنکه‌دلیل قاطع‌نری بنفارش رسیده است 
اشانه‌کرد : 
- اسلا معلم و انام چرا پول میکیر ند ونمره‌میدهند, 
2 ۳ سر 


- ارل بكمطاب راروشن کنیم . تو از وضع‌حالاراشی 
هستی ٩‏ یعنی بنط توخوبت که معام ها و ناظم‌ها پول 
بگیرند و شااکردها پول‌بدهند وبالاثر بروند ؟ 

بدون ندید وتأمل جواب‌داد : 

- نه » هیچ خوب لیست » خیلی‌هم بداست . 

- خیلی متشکرم . حالا برویم سريك مطلب دیکر . 
من‌نمیدانم که‌متلم وانلم وافعا وول مییکیر ند با ز 
فرش کنیم‌این کاررا میکنند, رده 


س 


- چه‌میدانم . مقصودنان چیست ؟ 
ککفتم : 
- ازدوحال خارح‌نیست , یادیدها:دمعلمونال,دیگری 
اکر را میکند, و کفته‌اند پی‌چرا مانکنيم ؛ وباانکه 
آدمهای بدتری بوده اند و خودشان انار .را شروع 
کرده‌اند . درآینعدورت دوم , نه‌فقط خودشان آدههای پست 
ورذلی‌شده‌اند بلکه بطوری که می‌بینی دارند تو و دنگران 
را هم بیستی ورذالت میکشاش »و ومیگوئی اگر تال 
تغلب میکند من چرا نکم .ریعنی بامتقلب شدن يك نفر » 
ربك یاد بابیست یاصدقردیگرهمتقاب میشوند .اکر حم 
ازمعلم وناطم دیگری باد کرفته باشندمی‌پینی که‌آن انل 
یامعلم ارلچه گناه بزر کی مر تکب شده‌است . عن یخوش 
تقلب کرده , اطم و معلم دتگری را بتقاب کتاندهم 
وحالانو وعده‌دیکری‌همدرسیهایت را هم پتقلب میکشاند . 
می‌بیای چقدر وحهتانتکیزاست . 
سااکت ماند . معلوم پود ناراحت شده است »و ضما 
نمیداند منبکجامیخواهم برسم 2 گفتم : 
خودت گفتی که این‌وضم نه فقط خوب نت 
بلکه خیلی بداست . خوب» بنظ تو جلوی ار وضم‌رانباید 
يك وفتی گرفت؟ نبايديك روزی این وضع را عوض کرد ٩‏ 
تقریباً بااشتیاق جواب‌داد : 
چراء اما چطور میشود؟ 
- الان توء الان نومیتوانی جلوی این‌وض‌را بگیری . 
بعنی | کرالان بدون استحقاق بالانروی » نه‌فقطاز بیسوادی 
خودت جلو کیری کرده‌ای » بلکه رشته تقلب‌را که بدست 
تو رسیده است » فظم (کرده‌ای ؛ دتگر ته‌تو ادم متعلیی 
هستی ونه‌سرمشق تقلب ,رای دعگران‌میشوی , خدامیدانه 
این‌خودش چندنفر باچندسد نش میشود ‏ 
دیدم که سنکینی این توشیح‌را بر دوشهای ظریفش 
حی هیکند .نه فقط سنکینی وظیفه‌ای که بیدا میکند » 
پلکه ستگینی این بیکسالی را که باید مجدداً در کلای 
ده بماند ؛ با درهای طلائی کلاس بازده که برویش بته 
میشوده و آن عفریته‌هفت نموه ۶سری که‌خودش‌رادر | نطرف 
در حاداده است. 
کفتم: 
- چرا خیال میکنی این مکسال سال سختی خواهد 
بود؛ نو که بادرسهای کلاس ده آشنائی داری » می توانی |" 
از ونتت هزار ادتفاده دبکر بکنی و از همه آنها لذت 
بمری بنشین تاریخ بخوان ‏ ادات بخران» زیان‌خارجیات 
را قوی کن؛ هزارويك چیز خوب ومفید ولذت بخش باد 


بگیر. وبك چیز دیگر» سعی کن این‌دفعه‌شا کرد اول بشوی. 
خنده‌ای کرد و چشممای سیاهش برفی زد و کنت : ۱ 
شا گرد دوساله که شا گرد اول بشود چیزی نست. ۲ 
"گفتم؛ 
- مسلماً از شا گرد دوساله‌ای که مجدداً رفوزه‌بشود 
۷ 
1 


خیلی بهتر است. 
هر دو خندیدم؛ و پدرش‌هم خندید. 
دنگر ری تسکت موم ود وکه لزکن هم کاملا 
متقاعں دده باشد » اقلا تموبری که از دنیا برای خود 
میساخت تاحدودی نغیس "کرده است» و حاضر است‌دربار؛ 
تمویرجدیدافلافکر کنده آ ثرا زیرورو کندء حلاجی کند... 
پاش O‏ 
- من هم از اول عقیده‌ام همین بود. ۶ 
بازهم دخترك چیزی لکفت و آلوفت مر خداحافظی 
د) و بیرون آمدم. : ۱ ین که 
چند قدم که در خیابان رفتم» نا کهان یادم 
حالا شر بور است, و مدرسه‌ها بار میود و صدها هزار 
دختر وپس بدبستان و دبیرستان ودانشکدهرومیا ولد 
بت و سل EA‏ دوسال» با ES‏ میک 
ببرون میایشد» و حسابدار میشوند؛ بامهندس؛ یا طبیب 
وکیل عدلیه؛ باتاجر... 
E‏ بدست میگیر ند» مبارژ ور کی‌خودشانا 


۱ 
را رمردم را » کید خوشبختی بایدیختی راو مرد) 


راء و چرخهای زندکی را بگردش 
با این گذشته‌ای کهداشتها: 


دبا این امید و آرژرئی که در همه ولا مس 
دخت؛پدر/ چدخواهی کرد؟ 


( ۰ KE 


- ۹ 
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چهارشنبمه‌هفنه "گذشته‌هنتگامی 
که بالو شهین خواننده و هثر پیشه 
معروق با اتومبیل شخمی خود از 
شمیران بتهران می‌آعد مورد حمله. 
دوئفر ناشناس قرار گرفته و حمله 
1 کنندگان که بنا باھار خودشهین 
1 ۰طورشان ربودن‌آوبوده است براش 
بكییش آمد اتفاقیموفق بانجام نقشه 
خود نمیشوند وپس‌از آتکه شهین‌را 
7 مجروح میسازند فرار میکنند . 
ماجرا آنطور که شهین تیف 
میکند بدینقرار بوده‌است 
درشب حادنه وی همراه مادر 
وبرادر خود بقصد کردش وتفربع به 
شمیران وحوالی نیاوران رفته و در 
ساعت دهشي سوی شهر بازمیگرد: دك 
| ولی بنا یاصیار برادرش که صت 
رانشد کی اتومبیلرا نیز بمهدهداشته 


۱ 


معمولا پس ازساعات نه و ده 
راه ونك خلوت شده و رفت و 
آمد کمتری در آن جاده بچ 


اقب با ارف زبادی مامت 


تیب 


| از راء اویرودر کهرونك بطرف‌نهران " 


کرفت لا کهان بسمت راست جاده 
پبچید ونوقف کرو بعلوریکه بر ادرم "۲ 


بخاطر نجل و کیری ازيك تصادم شید 
کردن کرددواستاد 
درهمین موفع دو مرد ناشنای با 
دستپاچگی ازاتومبیل پیادهشده ودر 
حالتکه سمی میکردلد صورتشان در 
تورچراغ جلوی ماشین دیده نشود 
اتومبیل میا دورزدند ویکی ازآنها 


ور 


که‌طاهرا سیوپنےساله بنظرمیر‌سید 
وسر بیموئی داشت . 
خودرابطرف درسمت‌راست اتومبیل 


ععنی بطر قی که من نشسته بودم‌زساند 
وپس‌ازآتکه در رآ باسرعتباز کرد 
۽ طرق من حمله‌نمود ودست‌خودرا 
دور بدن‌من حلقه کرد ومیخواست 
مرا ازدرون آتومبیل بغل‌زده‌وبیرون 


من‌دوبار محکم زبردستش‌زدم 
وبك بارهم صورتش را ینجول زدم. 
خواستم موی سرشرا بکیرم ولی 


چون بود موفق نشدم ! خیلی. 

قلچماق بود ومرتباً میکفت : 
سروصدانکن كەم ی کشمت!» 
وقتی که‌دیدا کردستم آزادباشد 

اوراتکه پار‌خواهم کردسعی کرددوتا 


دستم رایگیردو بافثار مراازاتومبیل 
بیرون بکشد ولی ناخنمرا چنان در 
گوشت دستتی فروبردم که 3 
3خ امایالاخر ہچ بکدست راسکم 
کرفت و باتعام قدرتی که واشت 
شزوع به زور زدن برای بیرون 
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1 در جاده ونك دومرد قوی هیکل به اتوه‌بیل حامل ماحمله برد ند و یکی از ۸ 
ا آ ها فصد داشت هرا بازور به اتومبیل خود بعشاند 1 ۱ 
1 


ALA‏ ره 


Dasara aw 


کشیدنم کرد . اما منہم باو ,مجال 
ندادم وبادست‌چپ دستگیر» در را 
محکم چسبیدومالح از بیرون‌افنادن 


خودم شدم . 


اما مادرم که آزاد بود وروی 
صندای جلو اه ود صن که 
باژوی مرا دو دستی چبیده بود 
مرتباً فرباد میزدو کمكمیخواست ۰ 


وناشنای دومی نیز به رادرم حمله 
برده و جاوی دهان‌اورا گرفته بود 


ونمی گذاشت ازانومییل پائین بیاید 


ومن کمك‌نماید . 

این کشم کش کهنوأمباردوبدل 
شدن فحش و ناسزا بود چند دقیقه 
ادامه داشت تااشکه نا کهان آزدور 
لورچراغ اتومبیلی پیداشد . 
مرد کچل‌سرش‌رابطرف نوراتومبیل 
بر کرداند ونا آهد بخودش بجنید 
چنان گوشش را گاز گرفتم که 
دندان‌خودم درد گرفت وپوست فت 
نفهمیدم چیا کوشتی اینقدرسفت بود 
چون با آن کازی که من کرفتم| کر 
چرم همدانی هم بود باید کنده 


میشد. 


»رحال بایدیدار شدن چراغ 
اتومبیل مرد کچل بك سیلی آبدار 
بکوشم‌تواخت وخطاب برفیقش‌فریاد 
زد : 

رکنم او 
بلا فاصله هردو نفس من و برادرم 
EIS ALI‏ 
دویدلد ودرعرض چند انیه مئل جن 
بودادهاتومبیلرا روشن کرده ردرپیج 
جاده پنهان شدند . 

اتومبیلی که ازدور مبآمد بك 


. کرابار شخصی بود که آفائی پشت 


رل آن شته بود هر چه النمای 
کرد وداد زدم راننده توفف کرد 
وحتی کازداد وبسرعت‌دورشد. 


ساره سی دات 

, میکرد دامی در آن موقع شب‌برای 
او چیدە اہم . 

در این ماجرا به گونه چپ 

برادرم جہانگیں وبزانوی راست‌من 

جراحاتی وارد شد . زانوی من در 

اثرتصادف باردرماشین زخمی گردید 


پای شھین براث رکشمکشی زخم شده است 


ت لابد دور 


ودک دک نک پاتتا ۱ 

شد اترا دویخیه بزتد . 
عبت هو 2 
وحشتی که ازاین پیش آمد 
پقیه درصفحه 4۵ 


صور ت بر اذرش پیز مجروح گردیده است 


صفخه ۷ 


در قعر دریای مدیتر انه کشف و اسر اد مہمی از تاریخ گذشته فاش شد .۰ 


کوزه‌های شراب نامه‌های عاشقانه واسكات رك حیوان عجیب ج زو اکتشافات دریاثی ت 


در هفته گذشته, بك پر وفور 
بأستان شنای‌بنام نینولاء‌بولیا موفق 
بکشفیات ءجیبی شد که‌یرده‌ازروی 
اسرارمهمی از تاربخ گذشته‌جهان 
برداشت » ودرضمن رشته تازه‌ای را 
درعلوم بوجود آورد که‌امتانشناسی 
زیر دربائی نام کر فتهاست. 

پروقور مزبور باتفاق هیئتی 


مر کب از مردان‌قور باغهای‌سواحل 
جر بر ساردنیرفت توانست‌دراعماق 
دربا حابر کراابہائی را پدست 
آورد که منعکلں ند تمدن 
ابرانیان و رومیان قدیم‌بودءاست. 


از مدنها قبل باستان‌شناساناز" 


خودثان وال میکردند در دوران 
خدم جنکهای دربائی‌بزر کی که 


ن ایران و بونان وروم رت میداده 
حتما تلفاتی داشته وبسیاری‌از کشتی 
های جنکی غرق شدهو در زیرآب 
ءدفون شده‌اند. 

وال کت ها ری 
بدت آید کنجینه‌ای بزرکی از 
آسراره‌تاریخ گذشته جبان کدف 


میدود. 


2 بالاکشعی اکشانی پروفور لامپولیا ودر زیر کشهی رومی که دو هزار و پالصد سال زیر آپ مانده ودر 
ن کوزه‌های شراب و نامه‌های عاشقاله و اسکلت حیوان عفلیملجله دریالی بدست آمده دیده میشود ۰ این‌عکس 
هلح گذشیه وس مردان قور باغه‌ای از قعر دریاگر فته شده است 


صفحه ۸ 


هفته گذشته باتاشناسان به- 
آرژوی‌خود رسیدند وبموففیت‌بز در کی 
ابل | مدند. 


٠ 


چندی قبل» درسواحل‌ساردنی کوز, 
های دسته‌دار بزدکی ازآب کر 
شد که باستان شناسان عمرآنها را 
بیش ازدوهزارسال تشخیص دادند , 


: 


این هرد قور باغه‌ای خبر آوردکه کشتی جنگی خشابار شاه را در دره‌ای و 
از اعماق دریا دیده است 


بیش از همه الجزایر بها باژنرال 
و کنته‌های او مخالف هستند. برای 
آنان فرقی نمیکند که‌جمهوریت با 
فانون‌دو گلجهلباسی‌بتن‌خواهد کرد 


برای آنان این مله «هم‌است که _ 


فرانه نبت بالجزادرچه‌روشی را 
درپیش خواهد کرفت. 

روز کاری بود که فرانه و 
الجزایر ,فقط در شمال‌افر بقاروبری 
هم صف‌بندی کرده‌ودند. آتروزها؛ 
فرانه تاحدودی وشم آرامداشتو 
لژیونرها و چتر بازان چمهوریت ؛ 
در حالکه مارسیز مبخواندند» 
نار نجك هاییان رابمواضع‌الجزابر ی 
ها پر تاب مبکردند» بدون آنکه‌در 
بار سرلوشت خودشان و در بارة 
جکومت پار بې گر اداد 
اما جالإوضع عوش شده است و در 
داخل خاله فرانه جنک داخلی 


آیدئولوژیکی آغازشده است: 


اشند: 


الحزابر بها؛ازاختلاف فر اوبان 


دبال باریس 


وسر کرمی آنها در مبارز2آزی؟د 
ډنهءاستغاده اکر دهوشمال افر بقارا بارت 
ول کرده‌اند. ستیجافی که بوسیله ۲ 
آن‌الجز یره و پارس بهم‌متصل ج 
شکل ار تجك و بمب‌راداردباشمی 
۳1 


الجز ابر بهایافر اطی مبارز* 2 1 
سان راعلیه فراسویان بداخل ۰ ر 
فرانه کشانیده‌اند . 
ای اولی که 
ای 


از همان دور 
فرانوبان سر کرم میادزه ۶ 
تعیین تکلیف رفراند+ژنر ال «و 
5 اران الحزاري ۴ 
داخل 03ا 
ترا ی آریده 
ره بط ودا که 


ی رابوجوه مج 


شده‌اند , < 


افدامات خه 
آغاز کرده‌اند . 


باستای بلیّد بهم 


دید مموط و9 ۱ 


4 
فقتو 


ولی‌هر کز نواستند يمى کهاین 


کوزء‌های‌بز رکه که‌هر کدام از هیده 


از کیا 


تاجهل لتر کنجایی دارد؛ 
آمدیاست: 

تا اشکه مردان فورباغه ای 
پروفمورلامیولیا ,در سواحل‌اردانی 
بزب ر آب رفتند بوبا پشتکارو بردباری 
رباد , متنول کندن زمین‌های یر 
دربا گردیدند . و پس از مدتی به 
آثار باستائی فر اوانی بر خورد کردند. 

کوژه‌های سغالین كوچك و 
2 بز رکه» لوازم زندکی , و حتی 
لواز‌آرایش کواکوں از زسر 


رسام ره است 


الجزایر یبا تصمیم جدی 
ند آ تقدرخرایکاری کنند تافر انسه 
فرانه‌ای که‌سعلوم بت آری بانه 
را اتخاب می کند " به‌خواسته های 
هر دوالجزایر؛ بکمدد, آری‌بکویدا 
م“ ملیون الجزایر ۰ موحی اھ 


وبا ۱ تروریسم رآدرف راننه بوجودآورده‌اند. 


۲ در معرض خطر فرار کرفته است و 
مقامات‌امنیت‌فوا انه‌لمیدانند رونت 
مخالفان وحواففن رفراندوم باشند ؛ 
باقوای‌خودرابعورکلی‌علیه خرایکاران 
بکار ادازید. 

ملیون الجزایر » برای آتکد 


فرانه دا بتو بیاورند ؛ درکادر 


دیده و پا عبای فرحت : رهب 


شماره ۲۱۴ 


چند آن از اعضای هيت پروفسور لامبوليا که در اکنشافات مهم وهیجان- 
انگیز اخور شر کت داشته اند 


آبهای دریا ,یرون آورده‌شد تارف 
ارمحکمبودو گذشت 
قرون وزی آ ب ماندن ,موجب‌خرای 
آنها نگردیده در 

مردان قور باغه‌ای‌در کاوش‌های 
بمدی‌شان به کنجیثه‌های دبکتری 


های سفالین 


دست افتند 


جمل 4 » قابای 
کشتی‌های غرق شده‌ای را پیدا 
کردند که دارای وسایل زند کی 
کافی‌بود . 

چوب این کشتی‌ه 
ومانند روژهای اول محکم برد و 


ثابت میکرد کهرومیان فدیم تاجه 


مود 


بزر گ ملیون که در سوبس اقامت 
دارد » رابطه «رقرار کرده است ۰ 
ملیونالجزاس تصمیمات‌شدیدی 
اتخاذ کرده‌اند که مهمترین آنها از 
این فرار است : 
۱-غرابکاری‌درتأسسات‌نفت 
۲- سوء فصد به‌افراد پلیس و 
سر بازان فرانبوی در پاریس وسایر 
1۳ 
۲- خرابکاری در راه آهن . 


که محازت نفت ۰ تأسی ات نظامی‌رسنمتی بان تر تیب فر انه بحرا ای رت بآ لودبرسرا 


دوراھیخطر نا کی قرار گرفته است. 
و ژارال دو کل ایئك هم باید کار 
رفی‌آندوم را پسامان برساند » و حم 
ترورسم‌الجزایر بهاراسر کوب‌سازد. 

آیا ارال موفق خواهدشد؟. 
آبا جمهوریت روزهای آرامی‌را در 
پیش‌خواهد داشت؟ این‌ها سنوالهای 
است که آیند؛ نزديك بآن جواب 
خواهد کفت. آنچه ملم باخار می. 
رسداینشتکه ایشروزهایاریس‌سرسام 


7کرفته ات . 


انداژه در صنعت کشت سازی حلو 


رفته بودند , 


پروفور لامبولیا » به‌تحقیق 


را داشته اند . 

بعلاره مردان قور باغای اعلام کردند 
که رك کشتی مر بوط بد ور ان جنگعای 
خشابارشاهو ,ون نیان‌در دره‌های‌عمیق 
زر اهدر اله کدف لموده اند؟4 
بیرون کشیدن آن سکاو نیم بطول 
خواهد انجامید . چون ناج بزر کی 


بر بدنه این کشتی‌نقش‌شده تابر این 


کفتد میود که کذتی مزبور م علق 


بهامهر اطور بزر کغایر‌ان خشابارشاه 
برده که صندوفهائی پراز جراحرات 
وطاادارد و یعید نیست اسنادومدار کی 
از درون اين کشت بدست آید که 
چندهزار سال زیر آب محفرظبانده 
است و اسرار زیادی از جنکبای 
دریائی آنزمان فاش خواهد شد 
جالب توجه اینستکه بسیاری 
از کوزه‌های شراب بات آنکه سر 
کوزه با کل «خصرس غبر قابل 
لفوزی بسته شده بود حنوز محترع 
شراب بود وعمراین شراب دوهزار 
ویااسد سال است ولی هتاسفانه آب 
ازجدار کوزه‌هابدررن رسوت کردء 
وشراب راد کر کون ساختدادت. 
بك دفترچه‌خاطرات که‌متعاق 


به کاپیتان کشتی‌بوده ہدس ت آمږ هک 

خطوط آن فابل فرائت است.کاپینان 
هرروز به فعشوفه خود که‌يك دختر 7 

اهل سرسیل بوده نامه‌ای می وشت 

که سراپا عدق واحامات است . 

این بادداشتبا درعداد فډیمی 

رین نامه های عاشغاته از فرون 
E‏ ر برون 
دررویعرشه نی پاره‌استخوان 

ئی بدست آمدهکه علوم می‌شود 
متعاق بهيك حیوان عجیب و غریب 
وعظیم الجثه است.کاپینان کشتی در 
یکی ازنادداشتهای خود باین‌حوان 
اشاره کرده ونوشته دیروز موجودی 
را در دربایتکار کرده انم که در 
بقیه درصفحه 40 


کوزه:های" شراب ی که کلف شده ودر بعضی از آلها هنور شراب دو هزار سال پیش موجود بودهءاست 
صفحه* 


1 این هنته, کر بدورهای رادیو 
وك می‌مان تازء داشت. این‌میهمان 
مردی جا افتاده بود کهعرق‌چینی 
سر و پبراهن سیاهی بتن داشت و 


2 
:8 بسر 


ای ژاده فر داست, یدنب 
| مرتد رادبو » به رادیو ابران آحده 
تابیعتی ا زخواننده ها اعلان‌جنگه 
إ بده ... قیافه‌ای‌غرور آمیزداشت و 

مرا پوزخندمیزدوبهر آطافیرازد 


وال 
ا 
0 


آنشده اعتراش داردیر سس گردند۔ 


ترل‌خواندن‌راخراب کرده‌اند. 
پم شد ت نهرا ان؟.. آمدهامبه_ 


1 


جوان 2 
کی‌نبود. 
وی قهوەخانەا › برای‌دوست 
ورقبقهای بکرتکم میخواند‌ربس! 
| پاد آنروزها که طرفهای عص‌نمی- 
باد » سرراستخر بخی... 
من برآدرم وعده‌ای دیکر صفامی.- 
1 کردیم. آتوقتها مستوفی الممالك و 
ووعزیزالملاك +رحوم هم میآمدند 


صفحه ۱۰ 


وقتی بازار را کرم 3 3 
ر ۱ 


2 


»ما میخوا 


POGUES 


2 


آسید حمن هیگوید : این طرز غزل خواندن لیمت 


بهجت [باد» وعزبزالملكخدابیامرز 
خیلی صدایمرامییسندید. 
آقاسید حین وقتی اینها را 
میکفت بیاد ندیم آفتاد وآهی کید 
واین‌شعررا خواند: 
سوزش پروانه و آهجکس 
این‌زمان بکذارنارفتد کر 
و بعد لوف مابانه ادامسه 
دادو گفت: 
آکر حرفرا کیم دامنهاشی 
زیاد میشود. ۹ 
خواندن من‌طوری بود کهرقنی 
توی همین میدان شاهپورجلوی‌سفط 
فروشیحاجیأفارضاجمفری و کیل- 
التجار مناجات میکردم » صدایم تا 
مجسمه (منظور میدان باغشاه‌است). 
میرسیده ولی‌حالا که قوموبنیهتیست 
از همه مهمتر وقتی من ده هیجده 
سال داشتم» نوی فنجان چای من 


سورمه ردختند و بخوردم د ادند و 
صدایم ازدستم رفت, بااین‌حال ازاین 
خواننده‌های رادبو که امروز غزل 
میخواننده خیلی بهتر بلدم.اسلااینها 
خواننده بنند. | توفتبا کساجوان 
بودی‌واهل این حر فهاحتی‌یك‌سیکار 
هم نم‌کشيديم ولی امروزیهاهمه‌اش 
پول میگیر ند ومیهمانی میروند و 
لوطیکری سرشان نمیشود. 

شیر خدا ازمن‌خواهشر کرده 
که‌يك‌دهن غزل کارش‌رابکنامن‌هم 
حرفی ندارم . آمدهام باین‌خواننده 
های بیات نبران اعلان جنگ بدهم 
وبهشان حالی اکنم که‌اینکارء یستدد 
جه کی غزل را همراء ساژودننك 
میخواند؛..تمرخواندنغزل‌خواندن 
وحتی ممیبت خواندن‌راهی‌دارداعن 
همین الان‌هم خیلی بهتراز دلکشو 
پروین ميخوانم. ا کر اننها توانستنه 


هیم از این اهات بررک جلو گیری کنیم! 


_ اللان جنک ندلکش الهه‌و برویت 


 _‏ آقاسید حسین کبابی, غزل خواندت این سه خواننده‌رامحکوم میکند 
ak‏ وودومممومم موم مممهه ۳۰[ 


دو روز قبل مردی از مردم جنوب شهر برادیو تهران رفتو ہس از ملاقات با متصدیات رادیو 
ښی: خوا ننده‌های شما بمقام آواز «بیات تهران » که زبان حال و شرح سوزناك عشق و ناکامی 
1 مردم‌ساده دل‌جنوب شهراست اهانت میکنند 


مثل‌من روزی بیت ساعت قیلگی 
کنن و بعد آراز بخواشد » مرد 
حتند! 

آفا سید حسین فاضی‌زاده‌فرد 
خیلی لی از دست دلکش وبردین 
خون بود» وآماد کی خود را برای 
جنك اعلاممیکرد ومیگفت : 

- من بایدغزل بخوانم:نانشان 
انها یدهم غزل‌خواندن یعنی چه؟.. 
من نماینده غزلخوانه ای خیابان 
شاهیورهستم و اجازه نمیدهم آواز 
کوچه باغی که خاس لوطی هاست 
همراء با سازو خرب ورن و اداو 
اسول خوانده شوده این کر شان 
لوطیهاست! 

باید‌باین‌خواننده‌ها حالی کرد 
که تباید دست توی‌غزل بس‌ند 1... 
حیف که آواز خوانی م‌باین روز 
افتادماست. آن قدیم ندیمها » آواز 
خوانا پولکی نبودند» و بخاطرلوطی 
کری میخواندتد ؛ اما از امروز ها 
چه‌عرض کنم؟.. 

آسید حسین قاضی زاده قد 
م ی کفت» کوچه باغی‌خواندن‌دلکش 
ممایب زبادی دارد . 

۱- ازنظر شعر وادای‌کلمات ¡ 
این خواننده مقهوم‌را درست نفهمیده 
است . مثا دراین کوچه‌باغی‌مصرعی 
ہت باین‌شرح :«الهی ازنظ افتاو 
اهل نظر کردی » .. خانم دلکتی 
ARES AEE‏ 
بعنی تو ازنظر افتاده‌ای | وآین غلط 
است . ٤‏ 
۲-وسط بیات‌تهران ۰ بنکهو 
میزنند زیر آواز, و آواژهایمعمولی 
می‌خوازند کجای بیات تهران آزاین 
حرفها دارد ؟ 

۳- نوی کوچهباغی‌خانمد لکش 
چند جا سدایش را دو ر که کرده 
است.. بطوری که آرم خنده‌ای 
می کیرد . «رحالیکه بیات‌تهران» 
تا ما بیاد داریم و پیش کوت ها 
مکو مکی وات 
عاشقانه وپاكجاهل ها وبا مردم‌عادی 
کوچه وبازار در قدیم بوده است . 
بات تهرآن : حالا حتده رواو شده 
است . نوی بیات تهران امروزی 
شمارهائی از فبیل : جانمی » قربون 
هیکت » ئاز دهنت و غیره میدهند 
واشعار سوزناك و لیف بیات تهران 
را پسورت اشعار حماسی و رزمی 


آ 
«ردوسی در میاورند . 


BH 


> - نحریر های بیات تبران 
امروزیها ؛ ناساوی است و این را 
اهل فن می‌فهمد وّبی . 

آسیدحسین فاضی‌زاده فر که 
یك تنه بیمه غزل خوانهای رادیو 
اعلان جنك داده , از ورژشکاران 
قدیمی ادت . خودشمیگویدعده‌ای 
نوچه تربیت کرده‌است دربازمیکی | 
از آنها که عکش بای دان _ ل 
کبایی خود درقاب کذاد - 

- ینید چه نوجوان است؛ 
این نوچه من است . سلورتش مثل . 
ماه بود , ولی من‌نگذاشت مکی‌حتی ‏ 
بك ماج بسورت این جوان بکند , . 
موقمی‌هم که پدرش فوت شدودارائی 
بیش رسید » تگذاشتم صنار از پا 
آورا کی‌بمردا..اینلوطی کر 
کانیبود کهبخاط‌صفاو یکی نکیغزل 
میخواندند . اما حالائی هار اچهعره 
کنم ؛ اکرمخارج مرا تامین ک 
حاترم نان دهم کهخیلی ازآنها 
قعنک‌تر میخوانم . 
باین‌ترتیب » يك مدکی 
برای غزل‌خوانهای رادیو پیدا شد 


اماحاشر است بخاطر تجات غل و 
بیات تهران باخوانند کان‌رادیونبرد. 


کت 
- ماییشسکوت داریم .اواز | 


مردم بالجنوب شه راستونبامدشال 
شهری‌ها خراش کنند: من بابد 
این‌ها بادیدهم چه‌جورباید خواند. . 
از آنبا دعوت مراکم بكروز 2 
دکان من‌سرافرازم کنند . قدمرنجه 
ککنند » "کباب وشربت نوش جان کا 
وود دسته‌جمعی باحشورشاهدوییت ۱ 
"کوتها بباغ‌آلاری‌هیرویم و درآنجا 
مساف‌میدهيم ونبردمی کنیم تاسلو): 
شود کی؛عترمی‌خواند . رادبوئی‌ها 
هما کر دلتان خوا س قدءشانرو4 


جلسه قبل عرض کردم هردی 
وک 
خانه‌ام دفن کرده‌ام زنده است رهم 
اکنون‌درپارس برمیبردوزند کی 
خوشی‌دارد : چرا ؟ 
آفابان نات ! من‌هنگامیکه 
درتاریخ ۱۰د۷ر۸؟ اززندان آزاد 
شدم , نمام تھران را زیریا کذاشتم 
تابهنظری‌دست بیایم. امامثلایشکه 
نظریآب شده ویزمین رفته بود . 
مدتی گذشت تا دوباره مرا ب‌جرم 
_ سرفت دستتگیر کردند و بسرای 
جستجوی اموال مسروقه خانه ابرا 
که در قلبك بود مورد تفیش قرار 
دادند وچتانکه پیش ازایدن بعرش 
رساندم دراثرکارش مامورینآ گاهی 
جدی در آنجا پیداشد و از آنروز 
تاحالا همهم‌تقدند که جىدمتعلق 
* بهمهدی نظری بوده‌است ! رلی من 
۳ ایت خواهم کرد که تظری نمرده 
واین شایمات را خودش انار داده 
تا از چنکال فانون برای ارتي 
سرقتی که از اموال آرنش و سادر 
جنایات‌دبگر کرده بود خلاصی بابد. 
ال خواهشی میکنم یدلایل من که 
برای اولین بار افدا میکنم توجد 
داشته باشید. نخست بايد نک تیچند 
۳ ۱ راجع بهیادد|شتهای‌خسوسی من ,که 
39 3 ر فلا دراختیا رنه یشده‌محترم‌دادستان 
8 ددرروز دستگیری من ازمنزلمپیدا 
کرد بردند ۳ 


درتمام بادداشتهای خسوصی‌اش‌وحتی 
دراغلب روز ها نام مهدی نظری را 
برده‌است بجر درتارین ۳۰رر۲۸ 
الى ۸ر۸ر۲۸ که نظری مفقود بوده 
است... .4 

و درجای دیگر فرمودند که: 
در کی از باد داشتهای خودامی- 
اوسد « رفیقم کیفر اعمال خود را 
کرفت, خدانا كمك کن که ارهم‌به 
کیفر اعمال خود برسد.(یمنی‌هوشنك 
مجتبائی) » 

ویاز ادامه دادند: درك ورق 
آزبادداشتهایشی تعام صفحه‌سقیداست 
وچیزی‌نوشته نشده‌است» فقطدربالای 
صفحه ساعلامتمدش ص336 بچشم 
میخورد که نوشته‌های صفحات‌عانبل 
ومابمد آن کاملا معلوم میشود که 
علامت بعنی ختم غائله و نظری در 
همان روز بقتل رسیده‌است.؟ 

اکنون به‌بينيم این باد داشت 
هائی که مورد استناد آقای نمایشده 
محترم دادستان است چیست؟و از 
سا پدست آمده وبرای چه نوشته 
شده‌است ٩‏ 

درزندان که بودم باسارق زیر 
دست وجنایتکاری آشنا شدم ۱ که 
ع رگذشتش برایم بی‌اہایت عجیپ‌ر 
شکفت آور بود. ارعلت جنابات‌خود 
را در کمال‌ساد کی‌برایم تم بف کرد 
ومن احدای میگردم که بك چنین 
داستانی رانا کنون درهیم‌جانه‌شنیدءام 
ونه‌خواندهام, ازایشو درفکرافتادم 
که کفتارش را یادداشت کنم‌وبرای 
این‌کار همه‌جا خودم را اول شخ 
مفرد رفاعل هم کارها ممر‌فی‌نمودم 


که‌البته آقابان فسات میدانند که 
أن ,سبك نوشتن درهمهة دايا سابثه 
دارد - بله من تمام فسه پریشان 
حالی وبیچار کی وسرت وجنانات 
آن دزدرا نوشتم ۰ زیراتصميم‌داشتم 
بمحض اینکه از زندان خلاس شوم 
کتاب جامسی منت کنم و 
بدین وسیله به عالم هر و 
توسند گی خدمت نایم ۲ اما هچ 
فکرنمیکردم که‌روزی این‌بادداشت 
عاملاف NS‏ جبت اعدا 
من باشد (.1-ای دادستان تسور 
فرموده‌اند که این‌بادداشتها که‌بخط 
من‌است شرح احوال وعملیات خود 
من‌میباشد وحال آنکه من نویستده‌ای 
بیش نبودهام و شرح جال دبگری 
رانوشته‌ام بنابراین آشارهباینبادداشت 
ها و انخاذسند از آنراصحح لست. 
تشخیص پزشك قانونی 

عرش کزده بودم که پس از 
خلاصی اززندان خاله کوچکی در 
قلہك اجار کرده ودر آنجازتد گی 
میکردم ؛ امایس آزدوماهبعت‌بی‌پولی 
تتوانستم‌هر ماهه کر ایه‌خانهرا پردازم 
لذا درماه دوم شبها خیلی دیر بمنزل 
عیرفتم تاصاحب‌خانه مرا نه ند و 
همچنین درماه چهارم اصلا پادرآن 
خاله تگذاشته وصاحب خانه نیزبرق 
منزل مرافطع کرد و همه‌جا دنبال 
من میکشت تاایشکه من دوباره به 
زندان افتادم‌وجنازه کذائی‌درخانه ام 
پداشد . 

پس از کشف جنازه مامورین 
گاهی دنبال پزشك قانونی‌فرستادنه 
وآفای 2 اکت طباطیائی معاون اداره 
پزشکی فالونی فعلی جهت معاینه 
جسد به‌خانه‌ام رقت وجنازه پوسیده 
ومتلاشی شده‌ای رابه‌وی‌شان‌دادند. 
پنابه _بادداشتهای موجوده در پرونده 
در وهله اول آذای پزتك فانونی 
تتوانستندحتی رن با مرردبودل‌جسد 
رآمعلوم کنند ولی‌پس از بررسی‌زیاد 
معلوم شد که جنازه تعلق بمردی 
دارد ؛ اما آن‌مرد که‌بود خدامیدالد 


برای خودشان هم روشن نشد ونفط 
د کتر درزیر بادداشتشی لوشت که 
احتمالا از اریخ فقتل دوماه گذشته 


گانگستر ایران کیست : آقایان قضات 
مردی که میگویندمر دهاست 
ننشه مر گش‌راخودش طرح‌کردهاست 


من اعلام میکنم که هم اکنون مهدی اظری شاهد جاک 


وآشنایان مهدی اظری به شهربانی 
منقود شدن ناگپانی او را اطلاع 
دادء‌اند یس‌این جنازه با دوستی و 
رفاقتی که‌نظری با بلیغ داشته کسی 
جز مهدی بظری نمیتواند باشدواز 
این‌جهت شروع کردند به کشف دلاپل 
و ادوات وآلات چرم برای‌اثبات‌جرم 
بکرسی شاندن نظربه علط 


نخستین چیزی که‌بچشم آفابان 
مامورین خورد ۰ يك‌بادبه کوچجك 
مسی بود که در کنار حوش قرار 
داشت و گفتند حتبا در این جام 
داروی سمی ربخته شده بود وبه‌این 
دلیل جام رابه آزمایشگاه بردند و 
پی از آزماش‌معاوم شد کهدرآن 
جام هیچکونه قر النی که دلالت‌به 
زهر ویامحلول دیگری کرده باشد 
موجود لت . و اما آن جام چه 
بود ؟ من در آخرین روزی که می 
خواستم ازخانه ببرون بروم » سر و 


هن است وقاه ثاه بار ما می‌خندو . 


صورنم‌رانیز سفاداده 
بودع:ربرای‌تراشیدن 
ریش احتیاج به 
مقداری آب 9 ۳ 
داشتم ودر آن جام 
چیزی‌جزباقی مااد. 
آبجوش و موهای 
رہز صورتم بچشم 
تمیشورد کهآ نرا هم 
ازفرط عحله در کنارحرض کذاشته 
بودم وچندماه بمدهم باهدان شکلوٍ 
حمان‌وشم توچثم آفایان‌ساءورین 
خورد و کنان بردند که‌جام‌محتوی 
زهریاست که‌بن به کماشان به 
نظری خررانده‌بوم ۱ 
بیل و کلنك 

پساز آنکه مامورین متوجه 
میشوند درمیان چام آثری از زهر 
موجود ایست ‏ بدلبال دلاول دبگر 
جبت اتهام من‌میانتند . بکی‌ازاین 
دلایل هه‌پیداشدن بیلوکلنك درخانه 


من بود . زیرا آقایان مامورین ۰ 


هنکامیکه جنازه را در زیر زمین 
تاريك خانهام پیدا میکنند متوجه 
میشوند که‌دراطراف کودال‌قبریك 
پیل‌وکنك که در کنار یوار قرار 
داشت بطور مشکو کی درفاصله‌تزويك 
به‌محل دفن جسد ؛ رورهم افتاهاند 
و کرد غبارنیز روی آ نهاراپوشایدء 
است . آنابان فکر میکنند که ؛ 


بقه درصفحه 4۱ 


مهدی بلیغ در دادگاه 


صفحه ۱۱ 


رازو 
بمناسبت بکار انتادن انو بو سپای 
بموسول گفت فی‌فی دوش دم کف فرد / 
جان سوسول‌تو ندانی زدن لالی دران 
ژیگو لو چون بدهد لم بسر صندلیش 
هر که از پیر وجوان بای نهد در اتو بوس 
من وتو هیچ که در لاس زدن نابغه ایم 
ای‌خو شآندلبرمه‌ر وید واشکو بەسوار 


باش تا دور ماشینهای سه اشکو به رسد 
زانکه هر کار بتدریج کمالبی دار 


نیاز فی‌فی وسو سول 


دو طبةه در خیابانهای تهران 

که(مون آمور) دلم شوق وصالی دارد 
اتو بوسهای دو اشکوبه چه حالی دارد 
خلق گویند عجب جاه و جلالی دارد 
تو یتین دا ن که بسر خوابو خیالی‌دارد 
حاجی آنجا هوس وصل حلالی دارد 
۲ بکف چون بل تجریش بلالی دارد 


0 
5 
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ختر هجده‌ساله‌ای 


که در < کله گاه پیرزن .۷ 
ساله‌ای از کاردر آمد 
بطوریکه یکی ازجراید عصر 
لوشته بود « علی درشکه‌چی » پس 
آزمدتها که دربدر بدنباازنی جوان 
وعفیف ونجیبوزبامیگددبالاخره 
زن ابدآل خوش‌را که دختری۱۸ 
ساله بود پیدا میکند. پس ازماسم 
عقد وبر گزاری شب زفاف تکام 
سحرعلی در حجله‌کاه یاپیر ذنی 
کربه‌الم:ظر وفرتوت ودندان‌عاریه 
ای روبرو میشود؟ !۱ گفت : 
بخت واقبال چو نکه بر گردد 
وضع جرح و فلك دګ رگردد 
اسب ناته شودبه بتر بسدل 
«مادیان درطو یله عر گرددا» 
بت میز خحطلا به واعظ شهر 
از زبان لال و گوش کر گردد 
وفت تعقیب دزد شحنه» بشب 
بای او پیچد و دسر گردد 
درحطور جماععی باره 
بند شلوار از کمرگردد 
به سفرر فته مردزحمتگش 
بیخبر اززش پدر گرده 
یا که همچون على بهحجلهسرا 
نوعر وسش‌جو بنده فر گر دد؟! 
.. اینارو میگن بدباری [ 
هوس زنانه 
٭ مادام مارک ارت 
هلیدای بپلیس مراجعه کرد 
وان‌نامه‌های بی امضائی که 
هر‌هفته‌برارش میرسدشکایت 
نمود. پلیس پس‌از تحقیقات 
منصل‌درباقت که خودمار کارت 
حلیدای‌این نامه‌ها رابعنوان 


خود در سندوق پست هی - 


انداخت. 
سک و شوهر 

بیلی کلولاند بمحکمه 
مراجعه کرد وتقاشای فوری 
طلاق زنش راکرد. در علت 
طلاق بمحکمه_توضیح داد 
؟که نش از وقتی «که‌سه‌سگ 
اسل بخانه آوزده همیشه 
غذای سکها را سرمیزبرای 


جروج روصم WSS‏ / 
دو دیع بامچسمه فردو دی 1 
شپرداری در ننار دارد که مجسمه‌ندسته فردوسی را که حفت 


سال پیش پارسیان هند فرستاده بودند ودر میدان فر دوسی‌اسب‌شده 
بود تموشوبجای وی مجمه ابستاده‌ای از فردوسی‌نهیه ودرمیدان 


کار گذارد.شاءرما جر بان وداعمجسمه فدیمی رآباخانم‌های‌شب کرو 
شاهرشائی چنین گزارش میدهد: 
چو شب کشت فردوسی یا کزاد 


میان خیابان زبان بر کشاد 
شیر رن ورین وشمس و بتول 
بگفتا بد آ. و فریاد و داد 
که ای روسپیدان! شب‌کار شهر 
دکر ما برفتیم ( عزت زیاد ۱۶ ) 
که‌من‌اندراین‌جا دراین‌هفت‌سال 
بسی رنج بردم ر باران و باد 
کنون بك تن دنکری جایمن 
بگیرد هم از طالع کح اهاد 
پسآنکه متکای خود در زمان 
ابر شمه ها یادکاری بداد 
شنیدم که شهلای کردن کجه 
ابا خانم آقای بینی کشاد 
یکی‌عکس از کیف‌ببرون کشید 
که ,استاد اما کند با مداد 
شنیدم که فردوسی آ نجانوشت : 
د چەشد آن‌همه جنگها بافاد؟ 
ازین‌هرزه کردان شب‌زنده دار. 
۲ بدین یوم وب زنده یکتن مباد 


تر انه‌باباطافر انه 1 
دل مخاص بدشنامی بسازد 
بدشنام دلارامی بسازد 


تدای کویءشقت‌ای بر یوش 
/ به فحش‌بخته یاخامی بسازد 


در آمر یکا مردی حاضر شده است در مایقه پر حرقی زنان 
شر کت کند ومدعی است کهآنان راعکت میدهد .بکی اززنان 
شر کت درطابقه سه خط شعر زبررا برای داوطلب مرد سرود که 
عینا ترجمه منخلوم‌آن جهت قطاوت از نظر کیمیا اثر خوائند کان 
عزیز مبگذرد . 
ادعا پیش زان از چه روا میداری 
خویش‌همبابهاین‌جنس چرا میداری 
کی‌نوانی که‌زنی لافسخنپیشزنان ` 
فکروآندرشهدر این‌ره به‌خبلامیداری 
برو آی‌مرد که اینءرسه‌نه‌جولانکه‌تت 
عرش خودمیبری و زحمت ما میداری!؟ 


نه .. توحق‌نداری بمیری . مگر نمی بین ی که‌توی 
این يك و جب خالدء جا برای دفن کردن تو موجودنیمت! 


مرن بدوت پا 
حفته قیل‌مردی که قاقد پابوددر 
کر بدورهای داد گستری ازاین‌اطاق 
بان اطاق میرقت و در بدر دبال 
پرواده ای مٍدوند.ضمن تماسی که 
خر فگارمابانامبرده گرفت‌مردیدون 
پا اطپارداشت ۶ 

بجرأت میخورم‌این بنده س و کند 

که‌آنروزی که اینجایا اهادم 
ج وسالم وپا دار دم 


ولی آزبی پی‌کارم شب وروز 
زدم سک دوچنی از پا فنادم! 


صفح۱۳4 


کک کے 


ادا 


در باره‌کسانی که قصد د بودن 


بانو شهین را ذاشتند 
کفت بانو شهین براه ونك 
دزد ها عزم 
چه بکویم که آن نببکاران 
آشتا با مت اکردنه 
کاه تهدید ها امن دار 


سرقتم کردند 


یم شب عن آفتم کردند 
ليك رندی‌ظریف بامن كفت 

دزدها کی چين سم کردند 
تا ,دیدند رری خانم را 


جمله‌دزدانز خوف‌رم کردند 


- چی بیخودی حرف میز نی مر ذه , فتط داره 


چرت میز ه 1 ... 


۲٩۴ وماره‎ 


ماه کا 


هنریتا دانگلرهغل بك کارگر 
ارمیکرد تا بدو اند خرججراحی خود 
را برای اینکه مردشود ذجیره کند 


آکر تصور نفرمالید شوخی‌می 
کنیم بابد بعررض حضرتعالی‌ب‌سانيم 
که ماه گذشته هاه تفییر جنسیت 
بود و بیاری از ژنان و مردان 
| عالم در این ماه فرخنده‌جای‌خودرا 


۲ شماره ۷۲۱۴ 


صاب جان دخرقننالی که از ی پس ازعمل چراحی مرد 
شده است باد کتر چراحش . 


وه هه 


« او لیو بوری»معلم يك مدرسه 
دخدر اه بودو درسن ۳۹سالگی تخییر 
جنسیت دا دومر دشدو بنام «ا لیو بوری» 
معروفق گر دید. 


شده‌بودند جامه مردی بتن کردندو 
بپرورش ریش وسبیل همت کماشتند 
وبعضی‌دیک ر که از زمخت‌بردن دل 
خرنی داشتند لبای جنس لطیف ] 
پوشیدند*] 


ریکاز خانمها که‌هفته کذخته 


. در حالیکه 
اززن بودن دلش زده شد دوشیزه ي 


« چارلزما ك لاود»دردا لمار لد 


پايك عمل جراحی زن شد و ام 
د شاراوت» را برای خوش !خاب 
کرد ۰ 


«صاحب‌جان > اهل قشقائی‌ذارس بود 
كە‌روزبکشنبه گذ شته‌در بیمارستان 
نربای‌شیر از بايكعمل‌جراحی مرد 
شد ویکدست کت وشلرار قبره‌ای 
رن مردانهپوشیدوبانکلو کراوات 
بروی همه زنها بخند 


تسخ میژد بیمارستان را ترك 


ساحب جان قبل‌ازایتکه مره 


ج هر جا که‌هنه عردها 
میروند. میروم ,بدتبال‌پول درآ وردن 
وزن گرفتن . 

س+ کی سی‌میکنی؟ 

ج د کیل که دوسال‌دیگر 
میتوانم زن 0 و پدر باشم ولی 
حوسله بدارم تادرسال سبر کم 

س از مرد شدن خود خیلی 
رافی‌هستی؟ 

ج- البته که‌مرد بودنبهتراز 
نامرد بودن است ما بس چارقد 
سرم کردم و دویم را از امحرم 
پوشانذم حوصله‌ام سررفت. 

س - چه جور زنی را دوست 
داری؟ 

ح- همهلوعش‌را! 

س- وسایل توالت‌وبزگرا چه 
کر دی؟ 

ح- مقداری سر خاب وسنیّدآب 


آنرابششیدم یکلفت همایه پیراهن 
ولباسهای دوره زنانگی رآهم‌بده کت 
رشلواری فروختموب‌جای آن,بکدست 
کت وشلوار نیمدارقهوه‌ای‌خریدم که 
فعلانتماست. 

سس خوب کاکاجون بکو ببیتم 
ERE SE ENE‏ 
مقصودت چیست و چه‌کارعای مہمی 


بشود درمئزل عخمی طلفت بودوتیرری میخواهی‌بکنی؟ 


او بقدری زیاد بود کهسنکین‌ترین 


پارها را بردرش میکشید.وفتی که‌از 


بیمارستان خارح ميشد خبرنکار 
روثنفکر با او ملاقات و مساحبه 
3 
ی خوب از اینجا کبجامی- 
ی . 


لباس زلانه میپوشد. 


فرالك لیصل دالدمند مع-روف 
اتگیسی که صاحب زن وسا بچه بود 
پس ازچند عمل‌جراحی‌زن شد. او 
بك دا نشمند الکتر بسیئه است و در 
هنام کار لباس مرداله و درخاله 


«فر بدون‌خان» (اسم‌جدیدصاحب 
جان) بادی بتبغب انداخت‌و کفت: 

- مردی دعنی الوطیگر ی احق 
وحساب دانستن و کمك بزبردستو 
نگاه بناموسو هحرم هردم تکردن 
امیدوارم تمام این محاسن را شيو 


زند کی خودم بکنم 


رن خفیجهان « کریستین 
ندون» بوه که در دا تفارك 


جراحی شد . 


ی که هنته فبل‌در شیر از مرک شل 
۷ دوز نبا ماه‌تخت 


+ جه 


ر جنسیت نوی 


د کتر لو لیز. و.ماراو نت نو» بز ر گتران جراج آمریکانی که متخصص تخییر جنحیت است در مقاله‌ای که هفته گذشته متتشر ساخت 
> بر ای مر دسدن نك میلیو ز ر انگلیه‌ی را که درمیان برد خ‌مردیوز ی سر آر دان‌ما نده بودشرح‌داد 


انهم يك تيافه از صاحب جان در 
زمانی که مستتددنه خانهای بودهاست 


دستش رافشردم وکنتم نب این 
دستحق ,عمراعت ما که‌از مردی" 
خیری E‏ ترکه تازم2 
قدم باین عالم اداد ترا سیتی 1‏ 
تغیی ر جنسیت‌های لین | لمللی1 
در دتبانز در ماه کته نف ۱ 
جنسیت فرارالی وخ داد مثلا جشد" 
روزفنل خبررسید 
هه در تة €6 


درمجله ای که مناله مشهور 
دکتر « اوایز ۰و ۰ مارا وتتالو ٩‏ 
جاپ شده بود این عکی هم از 
دوشیزه فریده تجلی دصر ٩۱ساله‏ 
ایرالی که پس ازسه‌عمل جراجی‌دد 
ابر یکا مرد شده چاپ شده است ۰ 


صفحه ۱۲ 


1 


۴ 
۱ 
1 


۱ 
1 
أ 
1 
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« فردارا بهتر ازامروز بسازیم » 


خوا ننده گرامی : 

با اعشار این شماره از روشنفکر دوصلحه ازصلحات‌ما 
ماص به‌«جاشنی ز ندگی» دارد. هدف ازاین دوصلحه دران 
مهنود « فی‌دارا بهتراز امروز باریم > ۰ 

واقعا اقفر ار باشدکه زد گی ما هرروز ازروز اش 
بھعر لدوه ہی فایبہ اي کوشش و لاش مداوم جیست؟ پس‌هدف 
ما درز لدگی جه میباشد 1 

ما برای ابنکه شمارا دراین راء باری‌کنیم دست هيه 
او دوصلحه زده‌ایم ۰ درالن صفحات آلجه که مورد علاه 
شماست جاپ خواهد شد . 

ما ازمطالب اجتماعی - مطالب تر بیعی - مطالب مر بوط 
پالوان - مطاب مر بوط بر وا شناسی- تکنه‌های جالب-مشکلات 
ادلی ز لاشولی - مطاب مر بوط بخانواده ها و خلاصه هرچیز 


کرد و لور خلاصه مطالب ی که دراین دوصفحه جمع آوری میشود 


۹ ما در تهیه اہی صلحه کوشش خواهیم کرد نا آنجاکه 
ممکن است ذوق وعلاقه شمارا درنظر بگیریم و برای اش که 
چرالیم هرشماره مطالب جالب تر ودلپسند ری برای دما آهیه 
کنهم احیاج براهنمالی و کىك شما داریم. لظر بات خودرا در 
اہی باره بنا بنوبسید وبما بو ليد که کداميك ازه‌طالب را نیشتر 
می‌پسند ید ۰ بادر نظر گرفتن مجموع نظر یات شما خواهیم کوشید 
که هرچه‌معکن است این دو صفح‌را بیشدر باب طبع‌شما تهیه کنیم ۰ 
...ينك ایکا واین جاشنی زلداگی شما ۰۰۰ 


ازيك سیامتمدار یالیائیکه ‏ اکرسوب پاندازه شراب کرم 


۳ برای بك ماموریت‌سیاسیبهانکلیس وشراب بانداژه جوجه کبنه‌وجوجه 
3 رفته سیدند دیشب را درخانه باندازه مستخدمه زیبای‌خاله ترم و 
۱ 


مستخدمه خانه باندازه کنتش‌مهر بان 


لفت: بود خیلی خوش میگذشت ۱ 


ورتم (سبی میکنید وبايك‌روبان 


«قوی [رام» 


جدید ترین مدل آرایش 
مو 

درکلکیون پائیزی مدلم‌ای 
آرایش مو که هفته گذشته‌در پاریبس 
تر ثیب داده شده بود این مدل مورد 
ترجه بسیاری از خانهها و بازدید 
کنند اکان از این کتکسیون ترار 
+گرفت ۰ 

این مدل که «قوی آرام» نام 
کرفته است برای خانمهائی که در 
ادارات کار میکنند و دختر خانمبا 
بسیار مناسب است وضمن اینکه‌طر ز 
آرایشآن بسیار ساده است دار هم 
خراب میشود . 

حالا بد لیست که طرز آرایش 
کردن این‌مدل را هم پاد بگیریم. 

البته این‌مدل برای خانه‌هالی 
است که‌موی‌باند دارند.ابتداموهای 


سفید رقعنگه محکم‌می‌بندید سپس 
دنباله مو را بدو قسمت کرده و هر 
در قمت‌را بطرف چپ لوله‌میکنید 
وبوسیله دوپنس بزر کلادر بالایسر 
فرار میدهید. سپس در آخر موها را 
وب شانه کرده و تار های زائد را 
سنجاق می‌کنید با این ترتیب‌موی 
بیار زیبائی خواهید داشت . 


WOR VEVO VA VEVO VO VODA RVR RRNA 


جندنکنه بازب‌کتر نزمو ‏ 


خانم - آفا : در زیر این عنوان از این شماره بحثی 
را برای شما شروع میکنم که ملا مورد توجه شماواقم 
خواهد شد . همه ما علافندم آدم ودب و با تربیتی 
باشیم وبرای اینکه دراین راء موفق شیم مجبوريم انییکت 
را رءابت کنیم واز اعمال زشت بهرهيزيم. در این ستون‌هر 
بار بك دکته‌اجتماعی وتربیتی را برای شما مطرح هیکنیم: 


وقتیکه بسینبا میروید ..- 
سس ڪڪ 

خواهش میکذم سا کت باشید ! محبت کردن در 
بین قبل با همراهان از زشت ترین‌کارهائی است ادر سینماانجام 
مید‌هند. این عل شما را شخص بی توجبی معرفی میکند . اکر 
TEE IE‏ شخ‌پهلوی‌دستی خود صحبت کنید خیلی 
آعته مطلب خودرا بار بکوئید. 

لملا کلاهتان را هم بردارید - چون حتماً کی‌در 
ات سا ندته است میبایست ی کلاهتان را بردارید وروی ژالو 
بگذارید.کلاه شما باعت »يشود که دیگران فیلم را بخوبی لبینند. 

ار سیگار نکشید بهتر است‌س هر چند سیکار 
ا بك عادت هسکانی شده ولی البته تکشیدن آن 


بپتر است. 

امان از تخمه شکستن و ساندویج خوردن - 
راستی مکن در منزل با قبل از وقت شما نمیتوانید خودرا سیر 
تابد 9 فکی میکنید چیز خوردن دز سینا آنهم با این سس و 
مندا کار صحیحی است؟ حتماً خیر ۔ خواهش میکنم درسینما چیز 


نخور ید ۱ 
N EE)‏ مس روم N‏ 
سل و زنان 

یکی از متخدسین امور خانواده و زناشوثی در نیوبورك اخیر] در 
مساحبه مطبوعانیاناپار داشته است که‌زنان ودختران درسنین مختلف نیت 
بسبیل مردها احساسات مخصوسی دارند .چنانکه دختران دراوایل بلوغ 
از سبیل پر پشت ومتناسب خوتتان میآید ودرهنگام «فازله مدتبا مثفول 
مبیل معیوق میدوند ولی زنان در سنین ۲۵ - ۳۰ ساللگی بشدت ازسبیل 
متفر ند وآشکارامردان سبیلورا مسخره میکنند اما برعکس درستین پبری 
زن باز آزمردان ریش‌وسبیل دار بیشتر خوشش میآید . . 

همچنین متخعص اضافه کرده است که زنان ملیت کونا کون 
نبت ببیل احساسات مختلف دارند . 

ژن آلمانی غین ممکن‌است بامرد سبیل‌دار ازدواح کند » دختران 
سود وقتی ازمردی بر نجند سبیلشی را میکننه و دختران کمسال پاریی 
اکر معشوفنان سبیل بگذارد آنرا شانه بی‌اعتنائی بخود دانسته واگربه 
سر میدهند. 

سوئیسی‌های لاتین اعم ازمرد وزن سبل کذاشتن را مکنوع بی 
ادبی بجامعه تلقی میکنند وهر بعنی از فوانین جزائی کانتون‌های سوٹیس 
ازسیل جریمه اخذ مینمایشد. 


۱ بفر ر ندان خود يان بدهید که چگو نه ز ناگی کنند ۱ 


1 تربیت کودك در دنیای امروز حائز اهمیت فراوانی است.در کشورهای مثرفی آنقدر که بکودلا ۱ 
امیت میدهت بای هیچکدام ازطیقات اجتماع ارزش قائل نیستند.در کشورهائی که سطح نمدن‌ونربیت ‏ 
٩‏ وفرهنک بالاست کودلك را سمبل زندگی آینده ونیروی فنانازذیر اجتماع میدانند وبرای تربیت وپرورش ۱ 

۱ 


او بوسایل کونا کون متشبث میشوند. 

۱ یکی از طرقی که در ترییت بچه‌ها بسیار زر است آهاده کردن آنها برای ژندکی فرداست 
| برای این منخلور کلوپ‌ها ومجامعی تر تیب داده‌اند که بچه‌ها اوقات بیکاری و فرائت خودرا درآنجا می 
او گذرانند وضمن آنکه سرشان گرم است برای رند گی آینده تجربیات لازم را فرا میگیرند.. 

ما که متاسفانه فاقد آين کونهکوپ‌ها و باشگاهپا ميباشيم باید خودمان نا آنجا که ممسکی است 
| رفع این نقیسه راکرده وآئرا جبران تمائیم. 2 

1 اطاق جدا کانه‌ای برای فرزندان خود تر ٹیب بدهید ودر آن وسایل بازی وس کرمی آنها را 
فراهم کنید وضمن اینکه آنها را در بازیهای خود آزاد میگذارید راهنمایشان کنید تا تجربیات‌زند کی 
؟ را فرا بگیرند. دختران بامور خانه‌داری » بچه‌داری وغیره عالافمندند وپس‌ها دارای استعدادهکالیکی 
0 رخلاقیت ومدیریت هستند. باد ین استعدادها را در بچه‌ها پرورش داد وآنها را بطرز عافلانه‌وسحیحی ۱ 


عذق بچهار عمل اصلی 

" خانه‌ها عشق وعلاقه عجیبی‌به 
ریاشی ومخصوصاً بچهار عمل اسلی 
دارند میکوئید له» ملاحظه کنید : 
خالمپا همیشه سن خودرا نقسیم بر 
در میکننه . بهای لباستان‌راخزب 
دردو میلماشد . مقام شوهرشان را 
از نخست وزیری تفربق مینماشد 


این‌شکوفههانی که امروز در هر کوشه و کنار دیده میشوند 
0 قدا کلهای باروری‌خواه‌ندشد که اجتماع ما می اژ وجودخود 
1 را بآنها مدیون است , 


| و ۰۰۰ بسن‌صمیمی‌ترین دوست‌خود 
در این ستون که مخصوس جوانان‌باز شده است دردها برنجها 0 نچ سال میافزایند . 
( محرومینها » شادیبا ؛ خوثیها و خلاصه تمام مسائل مربوطبزند کی 
6 آنبا باز گو میشود ما ميکوشيم ناجاثیکهممکن استاستعدادهای 
ایفته این کلهای آینده را پرورش دهیم . 
3 اینك بر شماست که مسالل مورد نظر وعلاقه خودرا برای‌ما 
بفرستید ٿا در آین سٽون مورد بحث و کفتگو فرار بکیرد وشابداز 
0 این رهکذر خدمتی باین توبار کانبشودوهشکلانی که‌زند کی‌آنبا 
وا در خود کرفته است حل کرد . 
در اجتماع ما مناسقانه ارزشی که اجتماعات متمدن‌وپیدرو 
برای این نیروی عظیم و استعدادهای عالی ودرختان آتها فابلند و 
همین ارزش شایسته ودر خور دختران ویدران جوان ما نیز هست 
وجرد تدارز ۰ 
عا در این ستون میکوشیم تا اجتماع را باین وظیفه خویش 
آگاه کنیم و با نها یادآوری امائیم که‌اجتماعفیدا در دست‌دختران 
دران جران امروز است وچقدر شابسته ادت که به آنها احترام 
| گذافته شود وروح بزر 1 نهامورد مطالمهفراربگیرد .احتباجاندان 
دفح گردد وطوری تربیت شواد که برای زندکی آینده کامل) 
€ یار وسبع ودر جتان وسمادت آمیز است آماده باشند : 


ك 


(> < 2 


| کاينباك ز اشولی | 


افسونی که شوهرتات را 


دشما و فادار میسازه 
ا سح 


خانم » چناورمیتوانیدشوهر ثال 


رابرای «میشه ,منحصر] برای‌خودنان باین لکته ها توجه‌کنید 


تکمدار یدوازيك‌زند کیزناشوئی توا 
با ساز کاری وءذق وعلاقهبرخوردار 
شوید ؟ 
لکته- کته نکته 
دردلیا از پول عهمتی 
هم وجود دارد-صورتحساب! 
HOE‏ 
ذخیره برای‌روزپیری 
حنوزهم فک رخوبی است- کسی 
چه میداند ؟ شاید دو باره 
این‌شکی دوزی عملی شدا 
o02‏ 
ازدواج عملی است که 
پوسیله آن حسابی که نزد 
کلفروش بسته شده » ازد 
بقال سر گذر باز میشود | 
تست 
از نامه بك دوشیزه 
۳ساله برای پدرومادرش : 
روز اول در اردوی 
دازشآموزان خیلی بمن‌سخت 
"گذشت - هی دوست‌ورفیقی 
نداشتم - روز دوم بهتر بود 
چند رفیق پیدا کردم و اما 
روز سوم - چند دوست و 
تعداد زیادی دشمن داأشتم 1 
E‏ 
دختر جوالی که تازه 
نامزد شده بود در حالیکه 
بانگشترتامز دش اگاه‌میکرد 
بنامزدش میگفت : 
| من تمتكوين المان 
ابن انکعتی کول است 
بلکه مییگویم چم بسیاری 
ازدوستانمن شيف است! | 


ن حالا که تصمیم آرفتی اس هو اظاب باش‌طو ریصدا 
ننه که بچه از خواب دار بشه 1 


برای جواب دادن‌باین مشرال 


ژذباشد بخ 
فراموش نکنید که شما زن: 
هستید وباید همیشه از لحاظ ربخت 
و فیافه ولبای پوشیدن و عادات 
ورفتار » طرافت زنانگی راداشته 
بقیه درصفحه 46 


ازهفت دریا. 


این یکی ازخوصیات طبیت : 


اسالی است که خوب فک ر کندوید 
عبل لماید . 1 
اطول فرالی . 


هبج چیز باندازه‌عادات واخلاق . 
زشت هدم احتباح به‌تفییر ورفرم. 
ندارد . 
لاررشتکو لد 
فرژند خودرا بهرراه که می 
خواهید ببرید خودنان قبلا از آن 


راه بروید . 1 
جوش بیلینگ . 
دو چیز است که باید با خط 
طلائی بربالای افکار و فلبهای همه 
نوشته شود. اول اینکه هرگ چیزی . 
را درباره کسی تا وقتی که بحفیقت 
آن اعتماد کامل نداشته باشیدفبول 
نكنيد ودیگر اكه این حقایق 
را جز درهنگام نهایت ضرورت بر 
زبان نیاورید و درنظر داشته باشید 
خدا حرفهای شمارا میشنود . 
واه دبك 
عق یك گل خانگی‌یست « 
کیاهی وحشی‌است که‌درشبی‌نمناك 
در دست سیمی‌لرزان‌در کنارجاده‌ای 
مترو روئیده است. وفتی این کل 
وحشی در کنار دیوار باغ‌ژنه کی ما 
میروید آنرا کل خوشبوئی حاب 
می کنیم ولی وفتی که درباغ‌هسایه 
میروید آنرا کل خر زهره ھی 
پنداریم . 
جان ملاسو ر لی 
قبرمان کدی است که‌کاری دا 
بك لحظه زودترازرفیقش آلجعامدهد! 
ید ضرب | لمال لروژی 
عدالت کند میرود ولی‌بالاخره 
بعقصود عیرسد » 
مورا بو 
خریکه بارش طلا باشد غالبا 


محترم است ۱ 
یلیب 5 


من پری سلامی < یاسمین» 
دختری هستم ۲۳ساله ۰ که درشهر 
شیر امتولدشدموهفت سال اولیهزند کی 
خودرا در آنجا کفراندهام ( یعتی 
هسأبه‌سمدیوحافط بوده‌الد )راز آن 
مد ساکن تهران بودهام وضلا نیز 
خواتنده رادیومیباشم وففط پکارهای 
حنری مشغولم . 
من چهذار 92 
صفحه ۱۲ 
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ازمل ردم صدالی خوب‌دارم 
ولی بنظر خودم دارأی يك‌قلب پاك 
و بیآلایش هستم , ضبت بهمکارانم 
علافه زبادی دارم . مدرك تحصیلی 
من‌ددپلم دانسراست . روت بادی 
ندارم وفقط باندازء‌ایست کهزندکی 
خیلی کینه‌ای 
عتم بطلوربکه ا کر درست چندین 
سالهام ( از احاط مدت دوستی نه از 
ازاحانا سن ) بمن بدی کند محال 


امرا تامین نماند - 


ار پورگ ان وربر تاژهائی خوانده‌اید. این 
میکند برای ما بگوید وپئوسه . نوشته زیر 


موه هه یمیمص من 


فک ميکنيم که‌خانم باسمین خواننده خوش مدای رادیو احتیاجی بمعرفی ندارد زیرا بارها از 


ول خونی دارد معهذا آوای کرهش مرهمی بای دلهاست . 
خانم باسمین هرچند مثل همه هذرهندان دل پری ازاجتعاع دارد ولی همیشه سمی میکند که 
زند کیرا بائمك شوخی چاشنی بزند ونوشته زیر موید این گفته است ویاسمین بین درستان و آشنایان 
خود بواسطه همین شوت بودن سوکسه زیادی داردر. 
اله ما تاآنجائیکه توانتيم سعی کردم که این هثرمند ماتمام حقابق‌را باود ولی هرچه 


باشد خسوصیات وآرزوهالی درزن د کی حت که فابل کغتن ونوجیه کردن نمیباشد . زد 


بار ماقام را بدست خود یاسمین دادیم تاآ نچهرا که احای 
احاسات لعلیف و خواسته های هذررمندی ادت که هرچنن 


ور حال امیدوار که آرزو های خانم باسمین برآورده شده و بی از پیش در کارهایشان 


حوفی اش 


است دیکر مثلسابق باری باشم . 
ˆ ...چه‌ندارم 
حس‌میکنم که کمی محجوب 

هتم وسبارت دیگر پرروئی ندارم 
انرژی لازم را برای ادات حیات 
ندارم خیلی حایس رژره رنج هستم 
ودرمقایل داملایمات روز کار تاب 
مقاومت ندارم و به‌جرد اراحتی‌اشك 
ازچشمانم سراز؛رمیشود ولی «همتر 
ازهمه يك‌چیزی درزند کی کم‌دارم 
که ...ا( بکدختی ۲۳ ساله آرزو 
دارد) ‏ 

بخاطرمیا ورم که : 

اززمان بچمکی ازموسیقی‌خیلی 

خوثم میآمد وهميشه تصانیفی رکه 
در رادیو اجراه‌یشد مثل‌خودخواننده 
ها میشواندمدرمدرسه همیثهخواانده 
جدنها بودم ولی موفع خواندن‌لیم 
بشدت می طپید و هیچ نمیتوانشم 
بیش‌بین ی کن مکه روزی خواننده‌شده 
و جلوی عده‌ای آواز بخوانم ولی 

؟ذشت زمان و ذوق وعلافه من به 
موزيك باعت شد که واردکار های 


هذری‌شوم ۰ 

خاطره خوشی‌م نآنستکهنرم 
برای اولین بار مورد تشویق ؛ قرار 
وک و خاطره تلخ هم از 
باراحتی هائی‌است که‌دیکران برای 


اسان ایجاد میکنند و همه بدان ‏ | 


دچارند ولی تاراحتی های من فابل 
اگنن ١ء‏ تمنیزکفنتی نیت . 
اینهارا دوست دارم : 
اولازهمه بکویم که‌سوفیالرن 

را خیلی دوست دارم پغذاهای چلو 
کباب و کباب بره وجوجه کباب و 
کباب برک علافه زبادی دارم از 
لباسپای شيك ورنکک رارنگ خیلی 
خونم میأید و افراد ساده که مثل 


خودم ماده وک لک هستند بع 


ی 


ھم 


ظاهر و باطنتان بکی است مورد 
علافه‌ام میباشند . 

از نوای موسیقی خوب لذت 
میبرم »سینها را خیلی دوست دارم 
بعلوریکه هبج نفرریحی مثل سینما 
مرا دلخوش نعیکند از رقصهائی که 
بتنهاگی اجرا مشود وحالتی رامجسم 
مینماید خجوشم هیآ بد مخصوسامامبو 
که خیلی مهج است ! 
ازاینها بدم میا ید : 

ازرقص های‌دونفری خیلی‌بدم 
بذ و از افراد مفتن ودوبهم ژن 
(بول شاباجی‌خانم) ودورو که برای 


خودشیر ہنی هر روز مردم را بهم 
میریزند متنقرم و از افراد جلف و 
سبك فرارمیکنم از-یر وپیاز (بااز 
سیر تاپیاز) خیلی بدم میاندوبوش 
ناراحتم‌میکند.از کانیکه‌متظاهرند 
دوری میکنم ؛ از ننها بیرون‌رفتن‌هم 
ببدم ميآ بد ازمرد ها هم متنفرم 
مخسوصاأاز بوالهوسان ولی ازاشخاس 
متین وستگین خوشم‌میا بد. 
آرجیح میدهم که : 

هنرم مورد توجه فرار کیردتا 
زست حر کانم وترجیح میدهم 

یه درمنحه ۲ 


هجو م لشکر های دز ر گت 


€ مجله ]خرالساعه جاپ قاهره نوشنه : تابحال قرد 


ب با اصد نفر دچار عقرب از زید کی شده وعده‌ای از آنها بامر 
زیاد وعدم توجه شهرداری به نظافت سهر عات هجوع عقرب بەر دم شده‌است 


وزارت بهداری وموّسسات سرم‌سازی عقر ب چاقو چله را تاءهریال رر بداری‌میکنند 1 


ED‏ ی 4" کار سادنینش نسل( دار 1 هک 


ژنگ خعار درشھر قاهره ,صدا 
در آمد و جوم عقرب‌های جرار په 
پاسَخت»سر بسیاری ازسکنه‌محلات 
فقی نشین شهررا «طعلرب و نکران 

ساخته است. 
محله آخرساعه» در آخرین 

ے شماره خود می‌وسد ؛ 

عای بزرگه ععسرب از 
مت اعلق کوعستانی اطاراف قاهرهبشهر 
. حملهور شده‌اند. دریکماه مشا 
پاندد نقر هدق نیش عقرب واقسع 
شده‌اند و شدت کرما وعدم توجه 
شهرداری بهنظافت بارة‌آی‌ازمدلات 
یاعت پیدارش عقربهای سیاء وحمله 
آنها به‌سکنه واعالی تاه شده و 
عده ای تابحال برک فجیم مبتلا 
واا پارای از انواده‌ها کا 
بذاعت بیشتری دارتد برای‌استخدام 


شکارجان عقرب نوت کرفته‌اند و 


شکارچیان در برابر ای بردن لا لاه 
عقرب ها وسمیاشی درتةاطی که 
کذاشته‌اند مبلفی درحدوده و 
اجر ت میگیو ند : 

هن ساله خط جمله کزروم تا 
اواسط ماهستامیر اداعه دارد. موسم 
حمله کزدم فرارسیدهوعثربها ازلانه 


های خود درا مناط-ق کوستانی وی | . 


بیابانها ببرون آمده وبعورت لشکر 
های بزرکه بسوی شهر حمله برده 
ویرای مردم بیجاره آن‌سامان‌خطر 
مر کبار بارمغان میآورند . ترس و 
رای بی سایقه ای بر احالی قم 
کوهستان چیره میشود وه رآن یم 
آن‌میرود موردحمله نا کهالی‌عقر بوا 
واقع‌شوند . 

هیدت‌هائی بر ای کمکمای‌اولیه 
درفاعره وحیزه آماده کار شده‌اند و 
«ردوز برتعداد قربانیان نیش‌عقرب 


یکی از کارشناسان مکیدن زخم نیش عقرب 
شماره ۲۱۴ 


سه تن از متخصصین شکار عقرب 


افزوده میگردد واینخطر تا اوا.ط 
ماء‌جاری ادامه خواهدداشت . 
شکار کردم تچارت 
بر منفعتی شید وا ست 

بیشتر محله‌های اطراف‌فاهره 
در فصل تابستان مورد حمله عقر بپا 
واقع‌شده ومردم آن-امان‌را ا 
زهرآ لود خود بهلا کت میر‌سانند .. 
تنها درماه ژوئیه گذشته بیش از ۵۰۰ 
قةر بوسیله عقرب مسموم شدهیایها( کت 
رسد ند. 

فصل پیدایش کژدم باشروع 
تاستان آغازمیتگردد رد رن رک 


شدت گر ماافزوده میشردیر تعدادآ نهانیز 


اشافه‌ی‌کردد .. براثر گر ما کزدمها 
ازلانه های خود بیرون آمده وبرای 
حمله بمردم آماده‌مشوند. 
کی از حوادث دلخراش که 
برای یك‌زن‌دهقان اتفاق افتادهبقرار 
زیراست : 
زلبی اوائی«شذول چیدنء اف های 
هرژه درمزرعه بود نا گبان‌پای‌بر هنه 
خودرا روي يك دسته عفرب سياه 


نوع عقرب هائی که بقاهره هجوم آورده| ند 


عقر ب شهر قاهره 


رار جاتن عقرب بقدری رو نق کر ذنه که مر هام بادك نو بت‌بگیر تن ۱ 


۰ + 


رویر ورش عقرب دو «هاست سا 


گذاشت وتاخواست بخود آد مورد 
حمله آنبا وافع شد و عقربها پای 
اورا آماج نیدهای زهر آ کین خود 
ساخنند .. زن‌بیجاره دراندك مدنی 
تقش زمین‌شد ویس‌از لحظه‌ای جان 
سید . 

شهرداری»سئول قر 0ا ليان 

وش عقر هااست 

پیدایش عقربها و حوادث دل 

خراش آنها تنها درنتیجه بالارفشن 
درجه کرما هوا نیست » بلک اباشته 
خا کروبه و کذافات که در تار ازل 
ودر کوجهه! و معابر ريخته میشود 
علتیاساسی پیدایش ویرورش کردم 
میباشد , دریکی ازمحله‌های فاهرء 
که ببش‌از ٩زار‏ سکنه وچنده‌زار 
خانه دارد حتی «کنفر رفتتگروجود 
ندارد . واژاین‌عمه‌خاله فقط دواژده 
منزل دارای آب مشروب میباشند.. 
این‌عده معدودثرحت رأغنیمت تمر ده 
آب‌رابقیمت کزافی ,ابر نن‌میفروشند 
و کاهی‌قیمت بك‌سطل آب به«ریال 


سر 


کی فجیع در گذشتها ند 3 


های این کوی عبواره 


۳ س 
کزدم ها برای ا یه 


جا خطر ابمادامتکند :تدای ۱ 


عده‌ای خیر ویر کت دارد . دب 


زد دک جرم در ےک 4 
وفرارسیدن فطل اتان امالل‌شادی 
EE RE‏ 
تعجب ندارد ! 

بای اتکه ۷۰ درصد اهال 
آن دهکده بوسیله شکار عقرب ر 
فروش آن بوزارت بهداری ویتگاه. 
های دیکی امرار معاش میکنند . 
کدخدای آن ده هرروزهزارسقارشی 
تلفنی توسط دانتجویان دانشکده 
پزشکی و کارخانه های سرم مازی 
دریافت میدارد . هنه آلها برای 

بقیه درصنععه ۳5 


صذحه ۱۷ ۹ 
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دریکی از 


اهال 2 خی که جاك ت «رز (س» مدت ۲۶ ساعت دسنه جمعی هبات م ی گفتند ۱ 


قرن پیستم» فرن قدزت وپیروزی 
بثر است» اما بقول لاروشفو کو 
۵ نشمند فرا انسوی«طبیعت‌ذر مقا بل 
هر ور وزی بشر زاو نتفام میگیرد» 


ا درقرن 
کیمک ادایت هبچوفت 5 
1 آن دیده لشده و برای 
E‏ آزموارد کملااستثنالی است. 
ازجمله این یماربهامرضی است که 
ور۱6 لوامیر سال گذشته در شبر 
کرچاه «پارآا» از ابالات سکآنا» 
ایقالیا برو کرد . 
آروز تظپردررستوران 2آ i‏ 
DA‏ کتر بن رستور ان شهرچهل رهدت 
فار ازمعتر بان سفارش کنات برای 
۱ هاردادند . این 4۸ نش بتناوب‌در 
#۹ سات دررستوران غذاسرف 
کردند ولی همه آنپا بلاناسله پس 
اژآنکه‌آخرین لفمه غذارا بدهان 
گذاشتند بشدت دچارعطه شدلد» 
عطهآنچنان شدید وپشت‌سرهم‌بود 
۳ تنفی‌شان دچار اخثلال میشد و 
حال روی عندلی میافتادند. هجوم 
له درست ۲۰دقیفه ادامه داشت» 
پی‌ازآن عطهفطم میشدو بلافاسله 
يك حالت شاد وخوش نظیر مرأفع 
مستی دست‌میداد بطوری که‌سفتری 
اراز میزه وبستی ها شر وع بر فمے 
میکردند چتانکه دربك. لحظه در 
حالن مده‌ایگرفتار عه بودند و 
مده دنگر دوبدو و دسته جمعی 
هیر قصیدند . این منظره برای 
مغتریان دیگر که غذالي غیر از 
کتأت صرف ندوده بودند عجیب و 
جاب بود وساحب‌کافه و کارمندان 
اپزلمی‌داد‌نند چکار کنند . 
۲ کے قادمان و مستی ہی از 
چشد دقبقه زالل‌شد وآلوفت‌شتری 
های کتلت خورده سر جاهایثان 
تند مدلی‌کافه آرام بودوکار کنان 


صفحه ۱۸ 


- 


ض رقص و هذیان ۱ 


شر های ایتالیا دريك روز هر کس کنات خو رد مرض رقص وشنده دچار شد 


رستوران‌سمی بکردند 
از مه و 
بخواهنداما هيچيك 

بك که 4پاسخ نداد . 

اک اكه #کذشت 
یکی بکی‌ازجا بلند 
شد لدوجاوی‌پیشخوان 
صاحب‌کافه ابستادند 
وشروع کر دندبروبر 
نگاه کردن-نگاهشان 
مامت کنندء‌وبراز کینهبودولی‌باز«م 
هيچيك حرف یز دزد . در وحله 
اول مدبررستوران فک ر کرد که‌این 
عده با بك مانی قبلی فصه آزار 
اورا دارده از این جهت به پلیس 
اطلاع داد و ده دفیفه دگل 
بك افسر پلیس باچند سامور 
برسئوران آمدند. پلیس از« زاحمین؟ 
سنوالانی کرد اما باز جوابی‌شنیده 


لئد . 
جر بان تضابابيك کمدی‌بیشتر 
شهیه بود . 7 
پلیی داچار دست کمك‌بسوی 
وزارت بهداری ایتالیا دراز کرد و 
بك سرویس بهداشتی پچند لفر از 
کتلت خوردهر برای آزمایش بمرا کز 


بپداشتی بر‌دونمونه‌ای از کتلت‌این 
کافه‌ها را نیز برای معاشه‌برد. پر 
آزمعاینات‌دفیق روز پانزده ۴ 
مر کر بهداشتی|علام کرد که نامب 


کان هرچتگونه ما 


ارشه‌ای 


شماره ۲۹۱۴ 


دوز بروز کاروبار سیدنی‌بپتر 

میشد » فروشکاهش و-مت پیدامی 
د ومشتریانتش زیادتر میشدند . 

باوجود این سیدنی آرامش خاطی 
نداشت .دائم ازیلك ترس شدید رنج 
یبرد » هرروزصی که از خانه 
بدرون هیا مدا نتظارداشت کرش 
ومسیبت بزر کی شیر ازه‌زند کی‌زنتی 
بچه‌هایش , بخدوس خودش رااز ج 
بباشد . ۱ 
اروززن‌جوانی‌وار دفروشگاه 
شد و باتوم شروع بسحبت کرد . 

سلام آفای‌سیدنی ۰ میتوان 
چند دغه بطور خسوصی باشماحرف 
نم . 

- خصوصی ... ۱ 

- من رز شنلی » زن‌دن‌شنلی 
مت 
نام دن‌شنلی »اورابیادآن‌جوان 
بست ودوساله انداخت که با لور 
داه راه توی دفترش‌جلوی اوایستاده 
بود واورانپدید میکرد ... از ترس 
دهانش باز مانده بود . قد 2 
زا 2 ۲ بود ۰ قدمی بعقب 

سیدلی آن ژن‌جران رابدفتر 
نش کاق کوچ در نای 
فروشگاه بود؛ راهشمائی کرد.بارش 

وت اطاف ود که دن 


شنلی با هفت تیرش‌اورا تهدید کرد 
وبعد بادسته هقت‌تیر چنان‌ضر به‌ای 
بمنزشوارد آورد که بیپوش شده 
بود وسندرق دخلش را خالی کرده 
بود » آماهمان روز پسلیس از روی 
مشخصانی که‌سیدنی دادء ود اورا 
دمتعگیر کرد ورا 
ار دا rE‏ 
1۳۳۲ 
لحظات دن‌شتلی :را از باد لمرو 
دن باو فته :ود :داشا است , 
هن تیستم »اکن بد ۱ 
مرا هتوم کنی » هی بای کر 
ارلی‌فرست آزتو انتقاء میتکیرم؛ترا 


بخراعی 


داد گاه دن شنلی را فقط به سال 
زندان محکوم کرد . سیدنی‌درحالی 


که بااین‌افکار وحشت‌زا کلنجارمی 
دفت ۰ یزن‌جوال کنت : 

- اکر اشتباه تکنم , الان‌چزار 
ماه است که‌شوهر شما از زندان 
آزاد شده . 

رز بکربه افناد وسورتش را 
هیال دستمهایش ینهان کرد » سیدنی 
دستی‌بشان و کشید و کفت : 

چیست خالم رزشنلی ... چرا 
کربه میکنید ٩‏ 


رز اشکپایش را ياك کردو 
کج 


هنوزشمارآفر آموش,تکرده.همیدانید 


ی‌خودشه.داند» 


درچه مار ارده توااسته‌تاری‌ب رای 
خودش پیدا کند ٤‏ هیجکس حار 
7211752۱2۱7۳2 
ن قوقع فدارم اة اروب بناست 
باررد. هر کاری اشد آنتدر_کد 
کار شرافتهزد انه باشدمنراتي هتم 
<ود) در بت رمورال طرف وی 
میکنم وعيب‌نميدانم... امااویکلی از 
زند کیشمابوس‌است» ارشمارامُول 
این‌بیچار کی میداند. 

سیدنی عينك قاب طلائیش را 
ازچشمش برداشت و گفت: 

یس او شما را..اشجافرستاده 
که‌مرا تبدید کنید؟ 

- نه, اشتباه تکنید, او ازاین 
«وضوع اطا(عی‌ندارد, خودمباین فکر 
افتادم که ببایم باشما مشورتی‌بنکنم» 
باید من و شما فکری بحال‌اوبکنيم 
تباید بگذارم او بنکر آن نقشه 


شیطانی و آن‌جورفکرها سفتد. 


سیدنی‌باهیجان پرسید: 


- چه‌کاری از دست‌من ساخته 
است» هرچه شده نقصیر خودش است» 
من کناهی ندارم. 

-نیدا..خیلی براش نکران 
- ااکر ا 
انجام نقته‌اس منصرف کنید ,یلیس 
میتواند... ا کر شما وافاً خیراو را 
میخواهید» باید بپلیس متوسل‌شوید. 

-چطور «یتوانم» من‌زنش‌هستم 
چطور میتوانم خودم‌را راضی کنم » 
عله شوهرم شکات کم 

عرق روی پیشالی‌سیدنی‌نشت 
باهش انس دنت کنتز 


۰ بفرض 


= این جوان‌با ان صرنه‌ای که 
یمن زد» مرا بای نکممرعلیل کرد 
من دوعانل ناته‌اي WEEE‏ 
EE‏ بمادری کیان 
مالی_ کردم حالا او فسد_کشتن‌مرا 


ن اند ,نکم جار 
یمام و را ورام ر0 
حقظ کنم. 

-ببن کنك کنید که بتوانم 
او را از این مملکت خارج کنم . 
برویم بمگزیك. وفتی درمحیط تازه 
برای خوش کاری بدست بیاورد ؛ 
ساحب شقل ودر آمدی بشودءاین 
فکرهااز-رش‌بیرون میرود . آفای 
سیدئی ما ,هزار دلار احنیاج دارب 
تابتوانم او را از اینجا بیرم,باودست 
کار بدهم., کاری بکنید که 
توائم بروم بشوهرم بکویم : 
« دن همان مردی که و فسد 
"کشتنض وا داری» با کمال ساوت 
هزاردولار بما ول فرش‌داد که‌يتوانيم 


- خودش‌راءخرد 


از این‌جابروم» 
-هزاردلار؟.. 
سیدتی یادش آمد که‌دن‌شنلی 

چقدرباعث ناراحتی‌خیالآو بود جطور 

شبها اورا پیخواب میکرد و روزها 
تهدید او مثل ساب مر کبازی همه 
جا اورا تعقیب میکرد. او همیشه 
احبای میکرد که تننگی بوی‌او 
نشانه گرفته شده و در حال شلك 
اس 

برای پابان دادن‌باین ترس و 

وححت دائمی وآن‌زند کی جهنمی» 

هزار دلار پولی نبود » بااین بولمی 

فوا ان خو ونو وار وزوش خاار 
ول 


-بسیار خوب‌این پولرامیدهم 
]ما بای آنرا تمام وکامل بمن یس 
آدهیده از این گذدتهشر‌طعبعترم 
لبنت وراد هی چهزودتر اور ااز 
احا یرید .شمان قهمید هو مب بانی 
رمی‌انیده می‌توآنیداو را عوش 


اکن 


ك جك هزاردلاری نوشت و 
باوداد و گفت: 

-هروقت که خواستیدحر کت 
کنیدیمن خبربدهید وبکوئید کجا 
میخواهید بروید » منتظر تلفنشتان 

رزرقتی‌چكرا گرفت,اشگادر 
چشمهایتن حلقه‌زد,دست‌اوزابامبر بانی 
فض دو کنت: 

نمید انم باچه زبانی از شما تشک 
3 
آنروز و روز بعد بی‌تایانه در 

بقیه درصفحه ۳۵ 


مخلو قات و هبو لاهای عالم ۳ 


زن وشوه ری که موزه و حشت ساخته اندومر م ر امیتر سانند 


قرانکنشتیں. مرد خو 


نظری بگذشته 

حتما برای شذاهم انفاقافتاده 
است کهشبی بيك‌فیلم ترسناكبروید 
ر یولاهای مخسوس مینما را روک 
پرده‌ببینید . درابن‌عواقع حتماباین 
فکر افتاده‌اید که‌این حیولاها زاده 
دست کیت وا چە و الاين موجودات 
عجیب وغریب را میسازند . 
اکر اکور ات این مقاله زا 
بخوانیدو باسرار هیولاهای سینماپی 
سر دف 

بر از دورانهای بسیار قدیم 
باین موضوع علافمند بوده وهمیشه 

" در خیال خویشس موجودانی ورای 

موجودات عادی‌وهعمولی بوجود می- 


۳۳ r 


قهرمان ترس و وحشت در آخرین لحظة حیات چه گفت ۰.1 


« فرالکنشتون » زالسده خیال و 
تصور يك دح ۱۷ساله. بود. 


آورده وبا آ نها سر کرم بوده است. 
در تاربخ وادبیات بونان ورم قدیم 
از أبن آقانه‌ها بیار بافت میشرد. 

تصوصاً در تمابدنامه‌هائی که‌ازآن 


دوران بافی مانده است پرسناژهای 
بسیاری از نوع این هیولاها شر کت 
داشتهاند ... همچنین حوادث بر بوط 
بوجود ارواح واجنه وشباطین بخش 
مهمی‌ازداستانها وادبیاتواضانه‌های 
دوران قدبم را پر میکند ‏ 
همچنین ولا و هیولا ها و 
جادو کرآن‌در نمابشنامه‌های‌جاودالی 
شک‌پیر زنده میشود: هما کنون‌در 
«یالی» ك رسم باستانی وجود دارد 


جهره‌ای که فلط يك هیولا مکی است دوست داشته باشد ۰ این دخ رکه د والدا بار بور > نام‌دارد و پنج 
سال منعظر بدست آوردن رلی دريك فیلم بود بالاخره بآرزوی خود رسید ولی‌هیچکس چهره اورا لدید. 
ای دخعر درفیلم « دحر میمون > رلی دست آورد ورپر دست ر نور باین شکل در آمد ۰ 


صفجه ۲۰ 


ن آشام و ترک خو نخوار چگونه بوجود آمدند و باقلب و اعصاب مردم جهان <“ > دند ٩‏ وریس کار لوف 


«میت هاری » درفیلم « دزدمردگات ۶ بایی شمایل‌جلوه‌میکند ۰ 


وآن ابت که‌در على سه‌روزمتوالی 
ضمن ك فستبوال وکازناوال بز رکه 
عجیب‌ترین وترسنا کترین هیولاها 
رامیاز ندوبم مرش نمایشی‌میتگذار ند. 
افراد جزایر بالی ممتقدند که این 
هیولا وتماشای آنها که‌سالی سهروز 
انجام میگیرد برای سلامتی آنبا 
بسیار مفید است وباین‌دلیل هم می- 
باشد که در جزایر بالی بیماری‌ای 
روحی وعقده‌های روانی وجودندارد. 

۷ سال پیش‌این‌غولها وهیولا 
ها که فقط در تواریخ و ادبیات 
کتور های مختلف بودند به پرده 
های سیذما راه بافتند و فیلم های 
تری‌آور بوجود آمدند. این فیلمها 
معمولابرای‌انسان این اید‌راپوجود 
میآورند که زند کی عادی ومعمولی 
ما بسیار شیرین ولذنبخش است‌ودر 
خارج از این زیبائی که ما زند کی 
می کیم دنیای وحشت آور ومشمیر 
کننده‌ای نیز وجود دارد دیدن این 
فیلم ها پس از باز کشت بزند کی 
معمولی‌حس‌رشایت رراحثی مخصوصی 
در انان اباد میکند . 


لون چانی 
مردی که هزار ها هیولا 
دراختیارداشت 
لون‌چانی هثرپیشه‌ای بود که 
ازسال ۱۹۱۳ ا۱۹۳۰ دررل هیولا 
های کونا کون ومختافی ظاهر شده 
فیلم «لندن بعد از یمه‌تب؟او 
را بتکل بك خفاش انان ورت 
نشان میداد که هو های سفید و 
وحشتنا کی‌داشتوچشمماش باناقوری 
شده و دندانهایش مثل دشنه تيز و 
کته بود ۰ 
«مرد ممجزءآسا» اورا بشتکل 
یك فور باغه که باژه های بلند ر 
وحنتنا کی‌داشت شان‌میداد. 
فلم «خطا» چائی را 
پائی شان میداد که روی 


دون 


وان 
ودرپوست هزاران موجود خیالی رق 
بود . 
لون چائی در مدت این 
سال درء۱5 فیلم ترس آور شر کت 
کرد وهمه‌آنها را با «وفقیت‌بپابان 
رساند . 
درفیلم د وفتی که پارس در 
خواب‌است»لون چانی‌رل بل" 


دیوانه را بازی میکره 


#ماره۲۹۱۴ 


| 


و 


وولا مجددا او را دررل ‏ 


وانتمند دبوانه و خرن آشام ظاه 


میتمود » 


د لون جالی » در یکی از گریم‌های 
مشهور خویش دررل” آقای وو » 
جاد و گر چيني ۰ 


همچنین لون چانی بارهادرزل 
جادو گران مشرق زمین ظاهر شده 
بودکه میتوان ازآن جمله « آقای 
وو «باغی؟ و «تکه های زندگی> 
را نامبرد وک E‏ ت 
تتردام را بازی کرد لون چانی‌بود . 
لون‌چانیآ نچنان درقالب«کازمودو» 
نائوسبان فوزی کلب ای‌شردام 
دوپاری فرورفته بود که سنگینی‌وز 
تقریبا ۳۰ کیلوئی را که‌روی‌بشتتی 
قعبیه کرده‌بودند نمی‌فهمید. این‌نوز 
٣هفته‌متوالی‏ رویپدت و 


صامت تپیه شده بود 
ناطقی که اون‌چانی در آن شر کت 
داشت سه مدوم نام داشت که‌جالی 
ال اه DE‏ 1 
مختلف آن لز برای انساد وحشت 
در مردم استفاده کرده بود . 

درسال ۱۹۳۰ لون چانی‌درن 
6 سالکی مرد وبا مر اوبرونده 
کی‌او نم 


ترسنال ووحت‌زای ز ند 
بسته ندوداستان < هیولای‌شمار > 
پایان بات . 


بوریسکارلوف 

راننده‌ترا کتس‌وری که 
«ساطان و حشت» لقب آرفت 
خوپ «لون‌چانی"مرد ؛جانشین 
اوزنده‌باد! ولی‌چه کے 
خلف د«لون‌جا: ی“ کرددو تاجتسلطان 
وخشت؟ را برسربکذارد. ازنواحی 
اشناخته ودور مردی ظاهر شد که 
اسم او امروز در سراسر جهان به 
عنوان د سلط ان وحشت؛ «شهورشده 


ی میتواندجانشین 


| فدخار رایدهای اسکانلندیارد ۲ این‌ها پلیس های اسکائلندیارد هستند که درفیلم «زملاقات لو کاستلوو بد آبوت 
با دکتر جکیل و آفای"هاید » پازی می کسنند . 


است .فبوریسکارلوف» داعا رانتده 
ترا کتور بودولی‌باورود. بعالمدهیولاها» 
زند کی جدیدی برای خود فراهم 
نمود . بورس‌کارلوف نیز در رلبای 


مختلف و گوناً کونی‌ظاهر شدووحشت 
بی‌پابانی درقلب ملیونهامردم‌س اسر 
جهان ایجاد کرد . 


بورس درفیلم «خانه مخروبه 
تاريك» رل هرردی دیشوئی را بازی 


« پل رجا کیژبلیس دل » ساز ده هیرلاهای "هو لیوود در کار گاه ویش ۰ 
شماره ۲۱۴ 


میکر دکه دماغش نیز شکسته بود. 
ادن فلیم‌بورس‌درمیان‌تمام فیلمهایش 
بی‌همتا وهنحصر یفرداست . 

فیلم فمومیائی» شاهکار بوریس 
کارلوف اورا دررل يك‌حسد مومیائی 
شده مصری که سه‌هزارسال آزعمرش 
کرد ومیس‌رندهقشود وسملات 


عجیب و غرببی دست میزند شا 
میداد . صحنه‌ای که جد مومیائی 
شده دوباره ژنده منشود شاید مهیج 
بن و ترس آورترین صحثه های 
تاریخ فیلمبای‌وحشت آوراست: 
بوریس‌کارلوف دوبار در من 
این‌فیلها مکی بااو دست گر بان 
شد. بکبار وقتی که درفیلم غول رل 
مردایرا بازی میتکزد که از کود 
_خارج‌میشد زديك بود :میرد وبرای 
هميشه در همان گور بافی بماند و 
دفعه دیگر دریك‌فیلم دیگربرق‌ورا 
کرفت وبازنزديك بود پرونده انیز 
بسته گردد ۰ 
کار بور در بیشتی این 
تیلمها تازمان مر کش که در سال 
+۱۹۵ اتناق‌اقتاد «بلالو گوسی>بود. 
«بلاار کوسی» بارها درفیلم ونمارش- 
تامه‌های صامت شر کت کرده بود 
وناآنزمان‌شاید بیش‌ازصدبار دررل 
داور اکولابا 
ظاهر شده‌بود ۰ فیلم ددرا کولا» باعث 
شد که اد ا 


درد خون آشام» 


اسر دتا 


بلال و گوسی 


خناش شماره بك . 

«بلالو گوسی» درشمن‌تجربتات 
وکارهای خویش مشهورشد و بیشتر 
اشتهاراو درسینما بواسطه کلاه‌سپاه 
وچشم‌های بانفون وعجیب اوبود ۰ او 
دررل‌خفاش‌هایس‌زمین ترا ضسیلوانیا 
ناه رمیشد. لو کوسی‌همچنین بساری 
رلپای وحشتنالدرا بنهده گرفت ودر 
قالب هیولاهای کونا کونی فرورفت. 
درفیلم «جنایت در کوچه مرگ» که 
ازرویاثرمشمورداد کار آلن‌بو» تهیه 
شده بود ٤‏ بلالوکوسی رل داکتر 

میرا کل را بعهده داشت . همچنین 

ر «حزبره ارواح گنشده» رل 
مردیرا که کر میشد بازی می- 
کرد. 
ازسکوت تاجیغ 1 

دراشموقع تغییر‌مهمی درف 
های وحنتناك بوجود آمد . بلین 
نر تیب که صداعای عجیب و غریب 


وتر سآورآزقبیل رعدوبرق,شکستن 


دروینحره » نالهوجین و صدای‌وحشه 
ناك کر به وسك وصدای ترس آود 
ندمهای‌سنگین‌هیولا تب بل سکوت 
مطلفی شد که خود بشتر در دل 
تماساچی انر وحشتزائی میکذاشت. 
در فلم د اطق د کنر کالسکاری * 
عیولائی آهسته از پنجره بدرون 
میخرامید» مثل سایبه نك‌فول پزرك 
راه میرفت و بکدفعه از پشت سس 
کلوی زنی را در جنکال میکرقت 


بقیه درصفحه 21 


صفحه ۲۱ 


وقتی وزراء دراصفهان بودند » 
بنایدعوت‌سر لكر کرزن استاندار 
پان دسته‌حمعی برای‌تماشای‌فیلم 
به‌سیتمای بزرك شهر رفتند . فیلمی 
که نمایش‌میدادند »یکی ازشاهتار 
های‌هثرپیته‌ففید » همفری‌بو کارت 
بود» وزراء آزاین فیلم خیلی‌خوشتان 


من دلم میخواهد سگ باشم 


 -‏ میکوش آقای مہندس رتا 
گنجه‌ای » باباشمل گاهی ازارقات 
خیلی تنبل می‌شود واصلادلش نمی 
خواهد ازنخت خود پائین بیاید 
هفته‌قبل » پاباشمل‌بادو تن‌ازدوستانش 
شته بود وصحبت میکرد . صحبت 
برس این‌بود که اکرفرار باشدانان 
بدا مرک بسورت حیوانات‌درآید 
آنها دلشان میخواهد » چه حیوانی 
پشولد . 


نکی ازآنها کنت:: 


- من دلممی‌خواهد عفاب‌بشرم 
نا بتواده ببرجا که باشد پرواز 


دوهی گفت : 

- هن دام میخواهد ماهی‌بشوم 
وباعماق درباها بروم وسیروسیاحت 
آزی‌دربا رابکنو 

وقتی لوبت به بابا شمل رسید 

- ولی من‌فقط دلم میخواهديك 
سکه پشمالوی کوچولو بشرم ! 
دوستان بابا نمجب کردند وبابااین 


صفحه ۲۳ 


طور توضے داد : 
برای ایتکه همیته صاحبم 
بمن‌خواهد گفت : فی‌فی برویخواب! 


حواس‌برتی [قای‌مهندس شریف امامی 


آهده ودرلاره همثری‌ب و کارت بحث 


هثری جالبی در گرفت . 

دکتر مهران وزیس فرهنك 
شرحی درباره همفریب و کارت کفت 
وار مرلاو ابراژ تست ید ,شیف 
امامی که شهدانك حوامش جای 
دنگری بود ؛ پر سید : 

. آفای درکن 
حیف‌شد که‌این هثرپینه ماهر و 
زبردست أربي رفت .این‌فلمش 
راهم که مادیدیم واقعا شاهکار بود. 


امامن نفهمیدم این‌فیلم راقبلازمرك 


بازی کرده است يابعدا ؟!. 


ابر از احساسات مردام 


هفته قبل » یکی ازطرفداران 
وعلاقمندان آفای صبحی داستانرای 
رآدیو ءوقنی‌سبحی‌رادید؛ باخوشحالی 
کفت : 

- ای آفای‌صبحی ۱4 کربدانند 
که‌شما در مان مردم شهرستانها 
جقدر محبوبیت دارسد .من از 
شهرستانها آمدهام وبهتر میدانم . 
وفتی می‌فهمند. که شما می‌خواهید 
صحبت کنید » همهجی میشوند .. 
خوشایمال شما که این انداز,مورد 
علاقه ونوجه مردم هستید !!. 

صبحی‌سره ی نکان‌داد گنت : 

- جنم شدن‌مردم کعلامت 
علافه‌شان لیست ... | گرفردا خبری 
هدر شود که در میدان توبخانه 


فاصله بن تهدن و توحش 

چه اندازه است ٩‏ 

ازا نای انز اه خواجه‌نوری) 
روان‌شنای ونوسنده معروف -ژأل 
کردند که نظرش 
توحش بیان کند . 

خراجه‌نوری » فکری کرد و 
کت : 

- مین تمدن وتوحش ؛ فاسله 
زیادی نست, ومردم متمدن 
اختلاف جزئی دارند . باب 
ات ای ناف وت را 
به‌بینی خودآریزان کرد می کوند 
ی این‌جافه 


| 


را دربارء نمدنو 


صبحی را کردن خواهند ژد خواهی 
دید که میلیونها نف رجمم‌میشوندو .. 
این را چهسیگونی ؟.. 


مهران . راستی 


گر طیاره وزر اء 
سقوط گند ... 
درسنزی که هفته پیش هيات 

دولت به اصقهان کرد » وزرا ناچاد 
ازسوارشدن بهواپیما کردیدند. ولی 
قبل‌از پرواز ورقه‌ای بدست هربك 
دادند که درآن نوشته بود : من به 
میل خود موار این‌هواپیما میشوم » 
رواک حادته‌ای روی داد ۰ اکسی 
مول آندت ۰ 

وزرامی‌بایستی این‌ورقدراطاه 
کدند تا اکر خدای نخواسته طیاره 
سقوط کرد کې مول‌تابودی آثان 
نباشد. نی از وژراء ورقه رافوراً 
امعاء کردند » چون عقیده داشتند 
که ابن یاف مولاست: کر طیاره 
مقوط کرد وآنها نابود شدند دیگر 
آزومی‌ندارد خودشان جر بان رانمقیب 
کنند . عده‌ای دیگر هم در دادن 
امعاء تردید داشتند» ولی چاره‌ای 
نبود . 

وفتی کار تمام‌شد » و هواهیما 
آززمین اوح گرفت » سرتیپ‌ضرغام» 
با آرنج به بهلوی وزی راه زد ر 


روباه. سرمشق زندگی برایما 


خانم ژاله و آفای نسرت اله 
محتشم دوهنرمند معروف‌و کرامی؛ 
آنروز کمی بکومگو داشتند. دعوا 
برسر ب پالتوی پوست بود . ژاله 
عفیده داشت که این‌پالتو کهنه‌شده 
ودنگر بدرد نمیخورد ؛ ولی محتشم 


وه وی 


مقدمه د کتر خانلری 


۳ 

د کدر بر و یز خانصری بر رك ۸ 
کتاب اجتماعی لوشته ۰ این ۸ 
سور بچدم می‌خورد : ۱ 
« ار آدمیز ادی‌خلافی + 

ی اشتباه 1 
ود بیبردهموجودیعافل ‏ 

is. : 
کا‎ 

۷ 

۸ 

/ 

, 

۱ 


شود و درایی اشتباهکاری 
خود مجق باشد» حتما مر دی 
امت 4۳ از دو اج کر ده ۰۰۰ » 


Goss naran 


جالبانوئی مذیرمجل 5 


ار در .ر رق 
بماافات د کترمصطغویآهد ذریارء 


این سفی -والانی کرد و متصوما 
پرسید : 

- وضع غذا» درانکلستانچه 
جور بود آیا از غذای انکل-ها 
خوشت آهد ؟ 


د کنر معطئوی گنت ۳ 


- یی ۳ 


بهرحال | کرروزی, به انگلسسفر 
کردی این‌نکته را متوجه باش که 
وقتی ظرفی غذای کی جاویت 
میگذارند ا کر گرم بود حتمآدوپ 
است و اکن سرد بود » حتماً آبسو 


اتید 


"گفت: 


سح 
- انصاری!.. تمیدانیچه کلاهی 


سرشان گذاشتهام . 
۔ چکار کزدی ؟ 


- هیچی ا.. زیر ورقه‌ای که 
ما داده‌ند , امنای جملی گذاشتم 
تاااگر طباره ا 
تراد ال رات ات کم 


اب بااین حرف موافق ېود ۰ ژاله 
میتگفت ِ 

محتشم توخیال میکنی این 
پوست را می‌توان تاآخر عس بتن 
کرد؛ 

محتشم که حوصله‌اش سرر 
ایآ نکه آب پا کی‌را دوک 


کته 


مود بر 


شماره ۳۲۱۳ 


| 
1 
۱ 


4 


وجوه ام برفی در هیبا 


04%4 e: 


لاتا ۳۳ 


یك پر وفسور شوروی‌اظهار داشت من وقتی آ<م‌برفی دا صداز مف راد کرد و به غار پناه برن 
هفتاه سال پیش برای او لین بار ۲دم برفی دیده‌شد وتا امروز این‌موجود افسانه‌ای توجه جهانیان را بود جلب کردهاست 


- دانشہندانجانو رشنا س جہانتصمیم گر فتهانديك ۵بر فیر ازنده‌شکار کنند 


در کوههای هیمالیا , آنجا که 
بام دنا لقي دارد » مدتی است که 
بازی‌«فام‌موشك» شروع شده است. 
این بازی توجه‌کاشفینو سیاحان و 
کوهنوردان جبان را بخود جلب 
کرده » وهبه ازخودمیپر سندعابت 
آن چه خواهدشدو آىالیتباره وجود 
آسرار آمیز و مخوف کوهستان»بعنی 
آدم برقی بدام خواهد افتاد بالینکه 
مانند دقعات سابق خواهد توانت 
TERNS‏ 

آدم برقی ؛ موجودی که کوء 
نوردان بسیاری در کوهہای‌ه ال 
رد یای اورا دیده اند » قریب‌هقتاد 
سال است که توجه جهانبان رابخود 
معطوف داشته‌است . این توجه‌آن 
چنان است که جستجو برای شکار 
کردن این‌موجود ترس آور واسرار 


آمیز لحظه‌ای دچار وقفه نکردیده 
موجود اقمانه‌ای 
هفتاد سال قبل » برای آولین 
بار سرحنك و دل انگلیی که 
با نف اقعده‌ای‌ازسر بازا: 
ا ا 
هزارپا , ردپای موجودی عجیب را 
یافت . سربازان وی ترسیدند »و 
پیشروی متوقف مالد. این‌اولین‌باری 
بود که رد پای آدم برفی بچشم 
میخورد 


بعد ازسال ۱٩۲۱‏ بطورمر‌تب 
کوه وردان در ارتفاعات هیمالبا 


شماره ۲۹۱۴ 


به ردپای‌این‌موجود افسانه‌ای,اسرار 
آمیز بررخورد میکردند. ولی‌خودش 
را ندیده بودند . 
در سال ۱۹6۱ ۰ اریك‌شیپتون 
که عکی از سیاحان معروف است. 
توانست عکس جا پای آدم برفی را 
که تازه بود بردارد ۰ وباین تر تیب 
وجودچنین:ذبروحیرادر کوهستانهای 
صعب العبور آسیای جنوبی ۰ ثابت 
کند .جا پای مزبور دار تفاع‌نوزده 
هزاریا دیده شده بود . 
در سال ۱۹۵۲ ,راعنماه‌ای 
پومی هیأت سرادموند هیلاری که 
موفق به تسخیرقله اورست شداولین 
گزارش تحقیقانی ورسمی را درءاره 
آدم برفی ؛ دادند. بموجپ کزاری 
این راهنماها , آدم بررفی موجودی 


است نیمه انان ونیمه میمون که 
جنه‌ای عظیم دارد و بدن او را پشم 
قبوه‌ای رنگی پوشانیده‌است . 

تا اینکه‌امال » بك دانشمند 
روسی ینام پر وف ور پرو لین اظهارداشت 
که آدم برفی وجود خارجی دارد,و 
خودوی از فاسله چبل باردی » در 
کوههای میمالیا » این موجودرا به 
چشم دیده است , 

پروفور پرونین در ایتبازه 
اینطور توشیی‌میدهد: «از دوربروی 
قله شبحی را بنظر آوردم . کم کم 
این شح وامی‌نر وروشن ر گردید 
ومن خودرا با آدم برقی روبروبانتم 
بدن ار پوشیده از پشم های فرمز 
دتکی بود این موجود » ارك غار 
یروت آمده ود وپس ار آنکه در 


حدود ٠٥۰‏ پا راه رفت » خودش را 
وشت نخته سنگها پنهان کرد - من 
آورامدت پنج تا هشت دففه تماشا 
کردم ووفتی اوراسدازدم »آدم‌برفی 
سرش را تکان داد وبسرعت به غار 
خودفرار کرد ا:.» 
قضیه جدی شد 

همانطوری که کفته‌شد » برای 
اولین باردرسال ۱۹۵۲۳ , راهنماهای 
بومی‌سرادموند هیلاری کزارش‌رسمی 
درباره آدم‌های برفی‌دادند , بموجب 
کزارش این راهتما ھا آدمپای 
برفی بطور دسته جممی‌ظاهر شده 
بودند؛ وقاصله آتها تا راعتماها » در 
حدود سی پا بوده است . راخنماها 
خودشان راهان کک ۱۱۳ 
ترس زباشان بتدآمده بود . 


راهتما های مزیور ! 
SE‏ از زر ۲ 
آدم برفی‌ترهشت یا 
وقد آدم برقی ماده 
حفت‌یاست و بچه‌های 
شان فیز تقر بباشش‌پا 
قددارند. راهنماهای 
مزبور, آدمبر‌قی‌رادر 
ارتفاع ست‌ونه‌زار 


_ آدمپای برفی مانند 

اتانم! راه‌می‌رفتند. 

این گزاری‌سرو 
صدای فراوانی بپا " 


افانه ای‌خارج شد ۲ 
وبخود جنب جدی 
تری کرفت. نکته 
جالب توجه این بود 
که مشاعدات بومیان راعثمای 
سر‌ادموند عیلاری با مشاهدات کوه 
نوردان وکاشفین متعددی که تارق 
هفتاد سال دراین زمیثه حرف زده 
بودند » _بکی‌بود. این کزاری‌موجب. 
شد که دانشمندان کشورهای جبان ۲ 
درصدد بر آیند پاین هلله بور پر 
حدی‌تری نکاه کنند ودرصدد شکار 
آ1 ۳ باشد. 
TATE‏ 
شکارشد بسال ۱۸۹۰ بود.دراین مال 
دسته‌ای ازسر باژان اتگلیسی برای 
بر فراری ارتناط تلکرافی »از 
ار تفاعات نزدیك جلاپ لا بالا رفتند 
ودرشمن کوه پیمائی باآتم برفی رو 
بروشدند وبسوی آن.تیر اندازی و 
بقیه درصقحه ۲ 


یائی دیده بوذ و | 


کردوقطِه ازصورت . 


صفحه ۲۳ 
۹ 


اول ماه ژوئن عروسی کردم 
ژوئن‌ماه جشن و سرور پرنده‌ها ... 
آزروژی که‌نامزد «آدام» شدم . پدرم 
دست بار تهیه و تدارك عروسیمان 
شد. روزءروسی‌خانه‌مان برآزمه‌مان 
بود . من توی اطاق خواب داشتم 
خودم را برای رفتن به کیا درست 
میکردم ؛ سدای پکووبشندمهمانها 
را میشنیدم . 

ژانت» دخترعمویم ونتها کی 
که باهم خیلی‌دوست بودیم» بهلوی 
می‌بود . لبای عروسیمرا تنہمیکرد 
خود توی آن‌ببرهن یکی وچین 


دارش چتدر خوشکل شده بود ! 


هو های مشکیش دور صورتش که 
شکل قلب ود » جين انداخته‌بود ۰ 
ییکماه بود که پابرت عروسی کرده 
بود. وفتی روی‌صورتم تور 
قوی نگاهتی بك رکه قرحم و دل 
سوزی مبدیدم . بزك غلیثا و لبای 
زرق وبرق دار عروسی هم تتوانته 
پود شتی مرا لاپوشانی بکند » 
بر هن عروسی بتتم کربهمیکرد ۰ 
- با آن‌قددبلاقم که ۳ 


یس ودرا بد ۰ توی‌آن پیرهن» شکل 


مترسك سرجالیز شده بودم سور نم 
را ازآشه بر کرداندم . ژات برای , 
تلی‌دد من کنت : 
۔ آدام مردخوبی است . 
پاولیخندی‌زدم , امالبهایملزهم 
باژنمیعد » اودمیدانت که من آدام 
را ډوست ندارم » نمیدانت از روی 
ناچاری , چون مرد دیگری حار 
لبود بروی‌من‌تگاه کند؛خواستکاری 
اورا ثبول کرده بودم . 
موء وعرا میدانت. امااوهم‌چارمای 
نداشت . حچکدام آزوخترهای ده 
رت نمیکردند ربخت آدام نگاه 


آدام این 


. تا بان سن رسد بودم » از 
ند گسوخیری لدبده بودم . مادرم 
بك ژنعلیلی بود که مجبوربودم یشتر 
وقتها برستارش‌زابکنم. هفده سالم 
بود که آومرد » ازآن‌بیمد پدرم که 
دیگر کم کم پیر وازکار افتاده شده 
بود ؛ سربار ژند کیم‌شد . 

هی میخواستم خودم را بان 


ر مه : اسمیعل ریاحی 


زندکی دلخوش کنم» بخودم بقبولانم 
که ژند کی‌همین‌است اماجوان‌بودم؛ 
آرزوها وربا های جوانی از سرم 
دستبردار نبودند ۰ آرزوی عشق و 
ازدواح به دلم چنك میزد » آرژو 
مبکردم که روزی آغوش مردی‌مرا 
ازتوی آن‌تنهائیو کز کرد کی‌ببرون 
بکشده بزند گی‌من هیجان‌و اکرمی 
وشکوه بدهد » آماهرروز که ھی۔ 
کذشت, هردنمه که خودم را توی 
بنه میدیدم» ترسی هرا میگرفت » 
آتروزهای بك‌نواختی که پشت‌سرهم 
اززنه کم میگذشت , آن قافه‌ام « 
یمن بادآور میشد که چقدرمیانمن 
و آرژوهایم فاسله‌است. 
شاید علتاشکه زات‌راآ نومه 
دوست داشتم همین بود . ژانت بك 
شکلجان‌دار وتحقق یاف آرزوهای 
من بود » خو 0 
خوشکل بود . 


وقنی می شت وبر ایال ۳ 


عشقی‌را مدوم هرکاری با ۱ 
مبکرد ميآ من ۸ گم مر یف کرد 
آزاین ۳ 7 کردم ۷ 
N‏ .. ماز که لت 
خود EAE‏ مهم د لد اشتم: 
5 دم میخواست بتوا یرای او 
ازاین کی فھا بزنم ؛ دل مبگواست 
کنتنی ها لذت بخ محر مانه بل 
میکردم . ۱ 


ی 
عجوسیز مرف 


آرهم چندین‌سال از 


زرك کردن 


خواهرها وبرادرهایش 
حالا که سیر 


که ود 


داشت توانته بود از آنها سوا بشود 


و آن مزرعه‌رآخریده 
بود و نها زندگی 
مبکرد. طفلك‌اوهم 
ربخت و قواره ای 
داشت کهروش نمشد 
سری توی سر ها 
دربیاورد»بااین و آن 
بجوشد؛ بیشتر وفتبا 


غذاهای خوش مزه‌ای 
ورست‌میکردم برای 
انتک میدانتم آن 
حیوانکی نوی خائ 
خودش غذای حسای 
کیرش نمياد . 

هردومان خجالتی بودیم » اما 
باهم دوست شده‌بودیم » بك دفعهبمن 
شمابك کدبانوی خاله‌دار 
خوبی هتید , وقتی اینجامیایم از 
EE EL‏ مک راما 
توی‌خانه‌ای که زن نباشد هیچ چیز 
نیست؛ ازمرده خانه‌داری بر نمیا بد. 
هروفت آزاین‌جور تعارفهایمن 
میکرد » خوشم میآمد؛ اما فکرش 
راهم نمیتوانتم بکنم که از خودش 
خوشم بیاید, با وجود این » وقنی 

حالت خعات ودءای انش 5 


وعیجان زند 6 ژات ولوهرش را 
آرام هبل اطمینانی 
بود باه بلود. میچکدام 
آزمللایتوانتم بآ اوها ورژباهای 
انی N‏ آمازندکی 
دنج و آراماداشتیم . همان روز 
تصمیم کر خودمراراشی کنم که 
برای ۸۲ ببترین زن‌روز کارشوم 
وبالوبازم. 
مشق نداشتيم , اماآززندکی 
بودیم » خوشم ما عد که بخانه 


نداشت 0 


» رسیداکی میکردم‎ ED 


خوشم میآمد که‌نوی مزرعه ردوش 
بدوش آدام کارمیکردم » کمتریاهم 
حرف میزدم » کفنی‌های خرب‌و 
شیرینی‌ندأشتيم کهبهم بگویم 
همآهنك کنارهم کارميکرد 
روز موقم و کار( 131 
پمزرعه‌مان تگاهی انداختم » دسم 
و کنتم :مس 


ازری آدام فشاری آورد 


راعت کرخوبی هی ۶ 


از خوشحالی بعرش‌میر‌سالد . 
برای‌اولین بار در زندگیے , 
ءوردی پیداشده بود که‌برای ژات 
دلم میسوخت, برای اینکه ار هنوز 
بچه‌دار شده‌بود» تابسثان بعد که 
ژات بدیدن ما آمد و آثارا دید » 
شد, لفس‌راحتی کشید و 


آمیزی دل را بمورمور انداخت » 
روز دنگر هم نگاهی بدوروبر 
خاله‌مان انداختو کفت : 
- ممقول این‌خانه سروصورتی 
ESS‏ 
این حرفش هم مرا خوشحال 
رد 
پایز بك چیزاز‌ای بات 
الل لن ت ادات 
و لابه مبخواهم از برت طلاق 
کی “ آرایچگر»بیجسان» ا با ررر دیگرروبهمربخته. 
بپیجان آمده‌بودم »بای لوید کنر دعام ام نمی بازمانده کفتم: 
روتم » وقتی خاطرم راجع کردکه - + یال میکردم »زن و 
ل عتم بالدرآوردم و بخانه‌بر شوهریی لوحت تر[ از شما وجور 
عتم . آدام نوی مزرعه‌بود ؛بدون تسار ۱ 
1 وکام راعوض کنمبطرفشت . .۱ ۱ من ال رامیکرده. 
دوبدم » آنقدر ببیجان آعده بودم منم شدم کهززش شدم. آنقدر 
کحیا وخجالت سرم‌تمیشد داد N‏ داشتم لجان ر نهسم برت 


حسودیش 
E‏ 
- خوب شد که بچه دارشدم 


زرم وقرق کنانکفتم: ۷ بی اما بعدشفهمیدم چه خرینی 
آدام- کوش کن E‏ کردم ر خودخواهیها و لوی 
باز ۷,جگانه‌داشت ت که‌مرا کلانه 


¥ 

1 ازغ کردن خودم پشیمان 

9 شدم خدارا شک که دارم ازشرش 
۲ راحت‌میشوم. 

بایته تگاهی کرد» دسنی‌نوی 

خرمن موهایش‌فرو کرد و کنت : 

نوز جوان هستم» فرصت 

دارم که این اشتباهم راجبران کنم 

فرصت دارم که‌مرددلخواهمرا پیدا 


برای ژانت دلم‌سوخت» شوهر 

بآن خوبی ازدستش‌میرفت.نعجبم‌از 

این‌بود کهچمورژانت با آنخونسردی 
ازطلاق وجدائی حرف میزد ۰ 

من باز آبستن‌شدم و ایندفعه 


ات دم انی رت 


وختهو مانده‌بخانه میآمد» 

ا ای ا سکس از بك‌پس تپل مپل بآدام داوم که از 

آنا پرستاری مکرد. خوشحالی تاس‌حد دیوانگی‌ذوقمی- 
بعد از شش: اه آنا اکاک س کرد 

حال آمد» هر چیز تاره آناما را 

خوشحال مبکرد . اولی شندش » 

اولین کلمه‌اش » اولین قدمش ما را 


همان سال"ژانت‌دو بارهعروسی 
کرد سم شوھىش مارك بود» خیلی 
آزخودش مسن‌تر بوداوقتی ژانت‌اورا 


r 


ری زات بوانت شوهر بهتر 
وی پیدا کند» اما مارگ تاجر 
ژلداری بود. رات مینگفت نس 
آم فراهم‌میکند:بیشودی 


پیراهم بر 


دو یال م کردم که‌برت ر ادوست‌دار؟» 


ان عشق وشکومو جلا زند گی‌را 
نار مارك بیدا گرده‌ام. توی‌شهر 
ی میکردند اما کمتر یایند 
ال بودند » دائم‌در مسافرت‌وسیرد 
ات بودندو کی دنیارامیک‌دند. 
| وی ژانت شر ح ماف تھایش 
ابرم میگفت. ازجیز های‌دیدتی و 
ا تیریف‌میکردته دلم بر ای 
تک آن‌جوری غنح میزد؛دلممی 
خوات کاش من‌هم میتوانستم بان 
ار تاک هرجان‌انگیز بروم. کاهی 
ان زندگی خت مزرعه‌دلم زده 
3 که میآمدم فکر متکم 
: اعت» اما 


کاصی ناسا کاری‌میکرد: 
اسان کرد مجبوربودیمبخردمان 
شار بیاورام؛ آ خرینسکه‌هاییی 
ابازمان را برای کذرانمان خرح 
کہ گاهی ھم محص ولمان بر کت 
ا ر,چالچولەھاىزنداكيمان 
رایرمبکرد. 

وقنی دوباره بهارشد دو باره 
سبزه‌های ترو تازه مین را آرایش 
داد انت بر کشت » ایندفمه مثل 
ى پوست و استخوان شده بود؛پای 
چنمهاش ورچر و کیدہ بود باتلخی 
ودردمندی کت : 
_ کاتی حق باتو بود کهازمارك 
خوشت نمیآمد خیلی‌زوداوراشناختم 
مردپست وطلمی‌بود,مثل‌خر مش وب 
له +یخورد وی مت متکرد » حال 
gS‏ 


یک 


۲ راکرد مبهوت‌ماندم,دختر ی 


رك حیوان‌حنکلی‌راپیدا مبکر د مرا 


یں 
آخم تمیدالی چە ز ند کی 
E ESTEE‏ 


شنا شده ام » میخواهم از 


حا 


دیخری 
مار طلاق بگیرم » بیایم همین 


دوست دارد» اوهم خیال داردبباید 
همین‌جا توی ده بامن زئد کی کند» 
شد نخدا متکنم که عارك درد 
طلاقم بدھدوبا اوعروسی کنم‌وزند کی 
ساده ودنجی برای‌خودم ترتیب بدهم 
این بز ر گترینآرزوعامن است که 
حاحب بك زند گی‌بی سرو صدا و 
ساده‌ای بشوم »شوهری داشته باشم 
که باسفاوسمیمیت مرا دوست‌داشته 
باشد » درسایه‌این‌ساد کی وسمیمیت 
مرا خوشبخت کند . 

دلم برای اومیسوخت . 

بك سال گذشت ازرونی‌خبری 
تشد . نه خودش آمد» نه نامه‌ای 
وشت . ژانت دیکخاطر جنع شد 
که‌رونی ازاو منصرف شده؛بیچاره" 
شده بود ؛ىك روز بزبان آمد گنت : 

زندکی وعشق و احساسات 
من » بازبچه دست مردهای‌هوسبازی 
شده ...کی من حت رند کی تا 
میخورم » تو خیلی شالی‌آوردی که 


شوهری‌پید! کر ده‌ای که دلش بادل توا 


ا 


دلم بر ابش‌سوخت » امادوباره 


آن حرت زدگی همیشگی دل‌را۱ 


چلاند » هرچه بود ژأنت مزه عشق 
را جشیده بود » میدانت عاق و 
معخوقی جه عالمی دارد » عثق همه 
لتها ومستی‌های خودش را نویکام 


اک رارت 
دست.ادوست 


او دود زاو سید 


ل‌آمدن ؛ داغ شدن 


داشٽن » به 
نتچطورمیشودهردی 
آوری‌دوست‌داشت 
لذات برای من بجگانه بود. 
است که من‌خیلی بآ دامعلاقه 
داشتم » دیک تمیتوانستم زند کی‌را 
بدون وحود اوتحمل کنم »اما این 
کسودهای زند کی هنوز با تساط 
شکرفی بروح ودل من سنگینی‌می 
کرد این کمبودها برای من‌عقده‌ای 
بود » عقده‌ای که هر کزازآ نهاحرفی 
نمیزدم و با کسی‌درددل‌نمیکردم . 


بعداز این که رونی‌هم بات 


نازو زد » ژانت از ده رفت » دتگر 
اوراندیدم » اما حرفهائی ازاو می 
هنیدم . خبرداشتم که کاری برای 
خووش‌نوی‌شهر یبدا کرده وزند کی 
بی‌بندوباری دارد . هرچند صباح‌با 
كنف اکر مم یرد 
ازاین جور حرفها 
ز یادیشت سرش‌میزدند, 
برایش خیلی نگران 
بودم» آماکاری ازدسنم 
ساخته نبوده فة 
برایش‌دعا هیکرد) ۰ 
مین بار 


نداشتم, ازفوء و به 
اش 


افتاده‌بودم. دکتربمن 


سفارش کرده بود که باید خیلی 
موانلب خودم باشم . باید زیاد نقلا 
نکذم » دست بکارهای سنگین ازنم, 
آدام خیلی ملاحظه می‌امیکرد » تا 
میتوااست دوروبر من می‌پکید » 
نمیگذانت آب توی دل من تان 


بکنم » ناراحت‌بودم. 
پكك‌تب زمستان کهمن پابماه 


ود »ادام دبر کرد > هوا ناريك 


شدهبود هنوزاوتبامده بود » بادتندی 
هیآ مد » کاوها که‌ازموفع‌درشیدنشان 
گذشته‌بود » سرو صدا مکردنفقنه 
جلوی بخاری نشسته بودم ؛نگرآنی 


واخعلراب بدام ناخن «یکشید, آن 
روز هر آدام یمن کفته‌بود کی 
خواهد بمی‌تع برود ‏ یك‌درخت کهن 
سالی را کون خطرنا کی‌پیدا کرده 
بود » ازجابکند . اما کندن مك 
درخت آنقدر معطلی‌نداشت . : 

وقتی دلوایبی بی‌طافتم کردو 
دیتگر تتوانتم مر کم بلندشدمو 
پالتویم را تنم کردم » تگاهی ببچه 
هایم انداختم » خواب‌بودندبروسان 
راپوشاندم ونوی بادرسرماراهانتادم. 
باخودفکی میکردم شاید آدام نوی 
انبار سی کرم که است ١‏ اما نوی 
انبار تبود ٠‏ بیشتر نرس مرا گرفت 
هرطور بود باید خودم را بمرتع 
برسانم . 


راهش دور و 
رناجور بود با آن 
وهای که داشتم » 
ی پام‌سرمیخورد » 
کی در دنعه نزديك 

| بودبزمین‌بیفتم - 
| بقبه در سفحه ۳۵ 


مره هه 
فریدون - مشیری 


ترآنه 
لال ای دل 4 


۱ 
/ بهآوای نی‌او» که : 


6 دیشب که تو از مهر ببام آمده بودی 
تا صبی شب‌آفروز رخت خلق بهبینند 
کنتم ز فلك مه بزمین آمده امشب؟ 


ديدم که به از ماه تمام آعدء بودی 
با جلوٌ بح از سر شام آمده بودی 
چون دیده کشودم » نو ببام آمده ودی 


ز تحینم خدا را لپ فروبشد - رال عحلر گلهای وحشی» ۱ 
له شات امس » وران دفترم را برگهای روشی » مردم تگران من‌ومن خود بتو حبران تو بپر تماشای کدام آهده بووی و 

1 مرا شاعر چه می پنداری ابدوست ]بهای درخشان » تومهری و بر بام فلك منزات تست بر بام زمین با چه مقام آمده بوری ۽ ا 
بوزان این دل خوشاورم را والعکاس سایذ بال دنو ( چون پر تو خورشید فلك‌رحمت عاعم حق است که‌در مقظر عام آمده بودی 1 

1 5 گوش فرا ده مینز در گاه تو شابسته نعظیم و سلام است شاید که بائین سلام آمده بووی 

سخن تلخ امت اما کوش میداز را چون نام من دلشده آمد بزبات بر بام عیان شد بچه نام آمده پودی 

که در کنتار من رازی نیفته است میریاید 6 این نالا سس‌مد بحضور نو یام است ۱ 


۶ ته تنها بعد ازین شعری نگوشد 
کی هم پیش این شعری نکفته است. 
0 
7 مرا دیوانه میخوانی » دریغا 
ولی من بر سر کفتار خویشم 
فریب است این سخن سازی قريب است 
1 که هن خود شرهارکار خوشم 
0 
مگر احای کنجد در کلامی ۲ 
مکی الام جوشد با سرودی ؟ 
مکی دربا نشیند در سبولی ؟ 


1 مکر پندار کیرد تاروپودی ؟ : 
0 ۳ 


چه شوق است ابن,چه عشق است این » چه 
شعر است ؛ ‏ 
که« جان» احای کرد ؛ اما زبان گنت 3 
چه درد است این کەدر شعری توان خواند؛ ٭ 
چه حال است این که در بیتی توان کفت؟ 
3 
اکر احایں می کنجید در شعر 
بجز خااکتر از دفتر نمی ماند 
و کن آلهام می جوشید یا حرف 
زبان از ناتوانی در نمی‌ماند 
Ho‏ 
شبی همراه این اندره جانگ. 
مرا با شوت چشمی کنتگو بود 
نه چون من های‌رهوی شاعری داشت 
ولی : شع مجم چشم ار بود 
4 
بهر لبخند بك سمدی غزل داشت 
بر کنتار رىك حافظ سخن بود 
من از آن شب خموشی پش ه کردم 
که شمر او خدای شم من بود 
وود 
ز تحینم خدا را لب فروبند 
له شعر است این بسوزان دفترم را 
مرا شاعر چه می‌بنداری ایدوست 
بوزان این دل خوش یاورم را 
ESS SS‏ 
ب ع ا اا 


مجر 9 

ازجاده‌ای گذشتم 

دریفا » اکر بخاطرمن پنجرهای باز 
می‌شد. ازراء پازی‌ماندم. 

تراله انی 


هیر مه 


۱ هی وچ نج 


OES 


b2 


و برز ند گی هن میگستر اند . 


شهر یار 
ماوجهان 


تو پنداری که ما چشم و دهائیم 

جپانم وز چشم خود بانیم 
بخودآی و تماشای جهان کن 

جپان درما است؛ کی‌مادرجبانيم 


ع . نوروزی 
زود آشنا 
تنها دلم » غریب دلم » بیٹوا دلم 


مردم زدست این دل شیداخدادلم 
خدمتگزار میکده و دیروخانفاه 
شب زنده‌دار محفل دیوانه حادلم 
چون‌عارفان‌بگاه سحردرنیازوراز 
عاشق دلم » شکستهدام باسفا دل 
دلها زیك‌|شاره بخود مب بان کنی 
ای مهربانتر از دم آهن ربا دل 
سازی‌بوز سازمن و خیمه میزنی 
بر بوربای هستیم ای بی‌ریا دلم 
| ازهیچکسمر جوم نجان‌دلی میج 
ا با مردم زماله وفا کن علا دلم 
بیکانه‌باغماست بر ,شان‌ومیتلاست 
ابوای ا کر شود بغمی مبتلا دل 
هرجا دلی‌است بادل «نوروزی» آشناست 
ای در زمانه با همه زود آشنا دلم . 


۰ جات 


یا هوای وسل را از سی بدر خواهیم کرد 
باس وسل تو آخر ترلاس خواهیم کرد 
با خیال روی ومویت جز کرفتارانعشق 
کس‌نمی‌دآندچان شب‌راسحر خواهيم کرد 
با تويك چان تمام ازبوسه‌ای برما ببخش 
با که زینلیمه‌جان, مر فاظ ر خواهیم کرد 
جوادی ۔ بختیاری 


® وج بو و 
تس © esses e‏ 


کر جاب حق بهرییام آمده بودی 


گوش ماهی 


با پدرم که تنها امید ز ندگی منت 


چون کوش ماهی‌های نك مرداب مترولد أ 
لب بر لبان سرد ساحل ها نهادم 
تادر برم جان را زدست موج بی بال ١‏ 
با پنجه های باد بشد از پا کشادم 1 
KOR‏ 
سیلی قراوان خوردم ازحرموج کمنام 
غم از لبان! شور دربا ها مکیدم 
كشب آبروی دامن دربا نشتم ۰ 
یکثب بروی ماهی زبا چکیدم ۳ 
E‏ 
شنهای سرد ساحل متروك و خاموش 
5 چون جان شیرینی درآغوشم کشیدند 
تن بوش خیسم باد مناك سحر شد 
Ez‏ مرغابیان از کونه هايم دانه جیدند 


OE 
روزی درخشیدم بروی ٿن چو کوهر‎ 
موجی‌هزاران ژاله روی کوله ام ربخت‎ 
دستی مرا پنهان زروی ماسه برداشت‎ 
ہں سین افسونگر يك دختر آوبشت‎ 
اف‎ 
1 من" داستانها دارم! از آن سین کرم‎ 
این رازها در سینه‌ها نا کفته بهتر‎ 
8 "گر پیکرم وامانده در کولاکبا بود‎ 
اکنون فرو علتیده در دربای دیگر‎ 
HHO 
اکنون ا..۰ پس‌ازده‌سال دوری ازعزیزان‎ 
خواهم که باز آم بشهر خویش‌تنها‎ 
خواهم درافتم ازععطش در پای ساحل‎ 
خواهم بگیرم بار دیکر راه درا‎ 


۱ 
/ 


4 سنحه ادبی‌چاب خواهدشد. 
E‏ 


۳ ده‎ KI 
x ۾ خوانندة ارجمند‎ 
۶ ازاین هفته ۰ بيك روشنفکر تحول‌عفایمی‌یافته وعنوان بيك‎ 1 

1 


روشنفکر تبدیل به راهنمای ز ند گی‌شده است ۰ راهنمایآز ند کی 
مه صفحه است: دران سه صفحه » ماسعی ی کنیم ار تباطمعنوی- 
مان لوش از بیش باشما خوانندکان برقر ار باشد. یعنی‌هما نو له 


OE 


ES OES DES O 


1 که بيك روشنفکر ازلحاظ کمیت توسمه یافیه » از لحاظ کیفیت 

۸ نیز کارمان بهترشود . 1 

میخواهيم راهنهای زندآی » واثعاً راهنهای زندگی دعا 

۲ باشد. درستو لهای راهنمای‌زلد گی که درحقیقت بصورت روزنامه ١‏ 
ساصفحاای دردسترس‌شعاقرار ی‌گبرد» شمای‌توا نید درددلماء 8 
۶ معکلات ز ندتی» گره‌های روحی ومۆالهای اد بی‌وهمچین پرسش 
های طبی‌تان یا باصطلاح معروف ازسیر تاپیازتان را بمادرمیان ۳ 
بگذار ید » وجوالعان را بگیرید. عده‌ای از توبند ان روشتفکر 4 
۲ ایں سه صفحارا زیر نظر دارند وبرای تبادل نظر باشما آمادہ ٥‏ 
0 هتند. ضما آقای دکترخرو بیطی هم حاضر شده‌اند با ما 8 
۶ همکاری‌کنند و به پرستهای پرشکی‌پاسخ بدهند وشمار اراهنمالی ار 
4 | پدکار! تی که درصفحات راهذیای ز ند گی بعمل آمده»طوری من 
8 استکه خودتان خیلی‌آسانآفر| دركواهیگ کرد ۰ فقط بعنوان ۳ 
توضیح عرض میشود که ما وفایع روزمره ز ندگی همدهریم‌ای #8 
ا خودرا لیز دراین صفحاتگردآوری خواهیم کرد ۰ برای (4بدد زر 


e 


راهنمای زندگی ما احتیاج بهمکاری شماداریم . ماحاضرهتيم 
| عروسی‌های هفته » تولد لوزادان » ورود وخروج مافران » و 
۲ حتی اخبار مر بوط به د رگذشتگان هفته را باعکس چاپ کسنوم. 
بر شعاست که اخبار مر بوط بخودتنان را" برای ما بنویسید تا 
اثشاردهيم ۰ 

۱ امیدوار هدیم که راهنهای ز اد کی بوا ند بهدفی که در پیش 
دارد هرچه زودتر برسد ۰ هدق ما برفراری ار تباط دائمی بین 
خوا نندگان وطردانند ان مجله از یکظرف» وراهنما لی آنسان در 
کالیه محائل زند گی از طرف دیگر است« 

: روزنامه راهنهای زندگی زیر لظر : دکسترخسرو بسیطی + 
فریدون مشیری ۰ اسماعیل ریاحی : پرویز لقیبی و ناصرخدایار 
اداره ی‌شود ۰ 

پاما مکا تبه کنید و نظرخوه را دراان زمینه برای ها شرستید, 1 


EES ES EES E O 


SENS 


ردا نند گان صفحات راهتمای ز لد گی که همیشه آماده به حدمت 
هنند ازفرصت استفاده می‌کنند وسلاه‌های گرم ودرود خودرا از 
تقدیم شمای کنند . 
| 


3 


8 


دوشیزه پروین) فشار 
قاسیلو - تهران 

دختری بنام شمامرتبا برای 
مجله نامه میفرستد . این نامه ها 
موجوداست. شایدسکی از دوستانتان 
آین‌شوخی‌لوس وا میکند وبنام شما 
نامه یفرستد , 
دوشیزه منعوره شر یلی-لهران فد 

آن غرّل شیخ بهالی بزودی در ۲- بهترین شاءر یران حاف 


است. 


آقای جمشید رسولی- اهواز 
۱- ورزش آدمیزاد راسالم بار 


OSSNNNNNNNNNSNNSNNNSNNNISNSINSNSNISNSNNISSN 
اطلاعیه شماره۱‎ 
روزنامه از سیر تابباز‎ 
هکل واهر عقده که درکار شماست‎ 
با رنج و غمی باعت آزار شماست‎ 
بجر شلد اب‎ 
با متکلتان مال بیماز شماست‎ 


با ما پنپید در مان بی کم و کاست 
7 ن سه نسو بار شماست 


کبک 


9 NNNNXSSNNESNSNNNS 
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+ 


شماره۲۹۱۴ 


20 


درو یکرت ریسا 


حقه «ق» 

شب عبای وقتی بدهات بوشپی 
رسید تا می‌توانست عله رادیو شعار 
داد واعلام‌داشت کهرادیو حرام‌است. 
مردم کول خوردند وبرای رهائی‌از 
این«کافری» حاضر بفروش رادیوهای 
خود شدند. حمال آفا مردی کهنك 
هفته قبلاز آشیعبای باین مناطق 
رفثه بود » عمده‌خر رادیوها شد وبا 
به‌ای نازلی رادیو ها را خریداری 
E‏ معست و 
زدند بجاك وفرار کردند. تازه‌اهالی 


قرربه‌متوجه‌شدند چه کلاهی‌سرشان 


رفته است: 
تقسیں : کں تضرع تکنی و کر فریاد 
شخ عباس رادیو تخواهد داد ۱ 
بزن برن با سیخ کیاب 
پشت کارخانه برق » دوتا بچه 
بيك عابر آب پاشیدند , ودر جه 
نزاع سختی در گرفت و عده‌ای با 


lll: 


2۳ داستان را بفرستد » نظر 
خودرا سداً خواهمکنت 
آفای حون لیروهند - شیرار 


پرسیدم . نامه‌تان نرسیده‌بود, 


٩‏ ل - تصيري 


الحمداله که مد کیسه ای و 


جای خودرا به مد های دیکر 


. بایان و بحت درباره مد 
های کذشته معنی ندارد» حر فهاي‌شما 
هم درست بود 

آقای بهس‌شب لما- لاهیجان 


شرمنده تدم متشکرم . باود 


و و 0 3 


بعضی اژمردم که لمیدوالند بیکار 
1 کار ها لی میکنند که حبرهای جالې 
میساز ند...این‌مردم خبرساز؛ درهفعه گذشته 
جه کر ده | ند 


است کار امه عملیات نها... ۱ 


سیخ کباب وچانو بجان هم افتادند» 
وسریال‌باعظلمت بزن‌بزل‌داری‌شروع 
شد . محصول : بك کشته » وعده‌ای 


عذق اتوموبیلی 


دختری کادلش‌شوهراتوموبیل 


دار میخواست,محمد اسمعیل کارمند 


زخمیبوچهارنفرهممدعی‌فنل‌هستند. " شر کت حموتقل جبانداررا وادار " 


تفیر : سیخ کباب از این‌پس 
بابد نایلون باشد! 
شاهکار ه«عاملا لی 
حن آفا» فرزندملاییکی از 
دحات کاشان هم ماتند اشب عبای 
دسته کلی بآب‌داده است. وی‌بدختر 
شش ساله یتکی‌از اهالی تجاوز کرد 
ومتواری شد. اکان دخترهم معامله 
بمثل کردند و بخانه لای ده رفته و 
خواهر ومادر حن را مورد تجاوز 
فرار دادنه و کرش برادرش را نیز 
برربدنل. 
تفر : معامله پایاپای‌بانشمام 
يك جفت کوش تنزیل ! 
ملاقا ای » زندانی شد 
محمدکالم زاده در روزمادقات 
زندانیان ق » برای دیدن یکیاز 
زندانیان رفت‌ولی خودش‌همدستگیر 
شد. علت : این آقا بك بسته تىناك 
داشت که می خواست بزندانی ها 
بفروشد . 9 
تفضیر : شد غلامی که آب‌جو آرد 
آب‌جو آهد و غلام برد. 


کنید که نامه‌ای باینحبت یری 
تخوالده‌بودم. بازهم‌متشکرم ۰ 
آقای ایرج .م - بجنورد 
بگذارید دوست‌مالافل این 
خوشحالی‌را داشته باشد. 
آقای ب.ق- مسجد سلیعان 
۱- هروقت موشكث‌هوا کردند 
خبرتان‌ميکنيم که همراه آنبآسمان 
ہروا . 
۲- داستان راشرستد 
۷- مهاجرت با نناهند کی 
تفاوت دارد. 
خا ام عاطفه رهد ق 
خبلی سعلحی قطاوت فرموده 
نودب . 
خا نم بوران ئکكمٹش۔ نهر ان 
تعکرفراوان‌حاصل است. 
آقای صالح میرزالی تراد - تهران 
ازراهنمائی‌های سر کار استتاده 


هد 1 
خواعدشد . 


که اتوموبیل نخوآهنك. 


ایرانشهر اژازوبا 


بسرقت کرد. ما عدالت اتومویلدا _ 
از محمد اسععیل ومحمد اممعل را 
از دختر گرفت. 3 


تفسیر : عاشق دخترانی‌بایدشد 


اند 


درهفته گذشته مسافر ان‌نبران . 


ازاینقرار بودند : 
ورود: 1 


آفاید کنر سدرالدرن‌هرعثی 


از پارس 


٭ آفای آفا میرزا سید على 


رامهزی 


٭ آفای دکتر حسن‌بسیریان 


از ارویا 


ت آفای د کر کیان‌از ارویا 
آفای رضارستکار از اروپا 
آفایمهندس«صطف ی کلانتری 


آزاروپا 


آفای‌مهندس‌سیاوشطواحن 


ازانر یش ۱ 


2 آفای‌سمدیرئیسدیبرستاطا 


ایرانشبر ازاروپا 


۳ فای پا کروان‌دبیردبیرستان 


# خالم مهین پورکاج ةامر ا 
۰ آ فایممندس‌استر جواهر 6 


به‌آلمان غربی 


جه آقای «هندس نسرالهنابنده 


بەاھر کا 


چم آفای‌مسمدمشیری بهاروپا ۱ 
+ علی خاشهی به اروبا 


صفحه ۲۷ اً 


1 


1 
7 


_ سهماه پیش » در صفحه « ترانه‌های بهشتی؛چاپ شده است . 


ازشماره‌های آینده » روزنامه راهنمای زلد ی 
بهتر ین کسودلد و بهترین دالش آموز هفته را بمنفلور 
تدواق معرفی خواهد کرد - 

ما آلامه بتویید و لظارخودرا دربارة الب 
روزامه راهتهای ز دی درهیان لذارید 1 


در هفته آکذعته, نا [نجا که ما اطلاع داریم » همشهریببای 
تاز‌ای‌بافتدايم. قدم نورسرده‌ها مبارث‌باشد,روشنفکر فسد ارد نولدلوزادان 
را مجانا آکهی کند.بما نامه بنوسید و خبر سرت انگیز تولدنورچشمی 
هابتان‌رایما بدهید. 
#بآنو آبران وآفای امیر شاه مخمدی صاحپ پ ر شدند 
#فای علی رازی وبالوحمبله یز دارای پسری‌شدند. 
# بانووجیمهو آفای »حمدرضا کارسی‌هم‌صاحب‌پدر شده‌اند 
٭# بانو لر کیوآفای احمد دهفانی دختری‌پیدا کرداد 
# آقای علی اکبر سواد کوهی و بانو اخوان آیاآکی هم صاحب 
پسرشدلد. 


7 م‎ OSS: 
ردد ووی وی‎ 


آفای «پارسانی» سرایند؛ «غرور» 
توجه فرمایشد : 
اينطو ر که پیداست شما میخواهید عشمون نازه‌ای پیدا کنید که 
دتگران تکفتهباعند » اننکاربیار پسندنده است » هر‌قدر هم که کارشمانقصس 
داشته باشد بهتر از تکرار بادشخوار» آ نار گذشتگان است.. 
اما » این تازء‌جوئی و نازه کوئی باید حابی داشته باشد . قبل‌از 


هرچیز اذل خودنان بابد بدانید که : چه‌میخواهید بگوئید » سروده‌ابد : 


ابا ! زنخوت خوار وفر نوتم شمردی 
دیدی بيك سو راندمت با بك اشاره 
3F‏ ۶ 3 
روزی اکر پا را کذارم بر فرازت 
رکبای پشتت را بناخن می خراشم 
+ هه ۶ 
من با قدم های درشت و آهنینم 
هر دم غبار از کوچه‌سویت‌می‌فرستم 
با اشك نیسان باز می شولی غبارم 
۱ نادیده شینی را بغفلت می‌پرستم ؟! 
خراشیدن ر کبای‌یشت ابر باناخن! 
وغبار بر انگیختن از کوچه‌ها با «قدمهای» درشت ! و آهنین ! 
ونه تشمیهی می‌نواند باشد . از آن گذشته تاآخر قطعه ؛ با ابر کفتگو 
ید که‌چنین و چنان خواهم کرد , نا کهان موشوغ عوض میشود و 
ید «شینی نا دیدہ را بققات می‌پرستم ۱6 */منظورچیست ٩‏ 
آقای محمد مهدی چوادی - ذهرری 
شمری را که از عارف معروف » صفی علیشاه فرستادهایددرحدود 


_ از لطفی که نبت به مجله میذول فرموده‌اید متشکرریم . 


| تهران آقای رضایزجاجی 
شعر «بیمار» شمارا اینجا چاپ ميکنيم و امیدواریم خدا 
شمارا هرکز بیمار نکند که باسرودن این قبیل اشعار » همه را 


از آن ترسم اجل کیرد کریبان من محزون 
میا اعلیلی من» کر فرافت من‌شدم نون 

به‌ستره بس که نالیدم زدردخریش‌ای‌باران 
زجا برخاستم رفتم سوی دکتر من‌دلخون! 

بی الدر مطب دکتر رفعت ففان کردم 
ژدست داد و فریادم شدند بیمارهاحیرون 

مرا تا لمره منشی داد. دردم صد برایر شد 
جرا ديدم که باشد تمر من‌ازدو ده‌افزون 

(منفلور از دوده بیست‌است!) 

«زجاجی)لیکن از اشمارتوزار و غمین کنتم 


آگهی از درد م 
صفحه ۲۸ 


لی کهی‌از کردش دورون! 


دا نستنی های پزشی 


برای خحانواده ها 
دنه مقالانی مختدر که مطالب وسیع علمی را خلاصه کند 


کارمشکلی است . 


من با تجربه هالی که در دور تحمیلات پزشکی ,بدت آرردم» 
با مطالعةآثار نفیس داشمندان قدیم و جدید » سعی کرده‌اع جددثرین و 
قدیمی ترین تجارب علمی و عملی پزشکان جهان را در کتاب کوچکی 


بکنجاام 


ال دارم - با كمك خوانندکان محترم از ان ف کناب 


آ نة درچاپ کنم که بك داثرالمعارف پزشکی برای‌خانواده ها نهیه‌شود.؟ 


مجدا لدین پزشکان 


آدری - تبریز- داشتکده پزشکی 
این «ختصری ازمغدمة آفای پزشکان دربار؛ کناب خودشان. بود. 


واما کثاب ؛ 


« دانتنی‌های پزشکی برای خانواده ها» بنظر مااکتاب سودمند 


وخوبی آمد . 


این آقای مجدالدین پزشکان » در ۱۷۵سفحه کتاب خود مطالبی 
فراهم آورده است که بدرد همه میخورد , بسیاری از بیماری هارا نادرمان 
آنها در ابتدای کناب شرح داده بعد با مقالات ساده‌ای تحت عنوان ؛ نه 
ماه درشکم مادر » اژئولد نا بلوغ » جوالی ۰ ازدواج و ... پیری و بعشی 
راهنمائی های لازم دییگی؛ کناب را تمام کرده است . 

کتاب در تبریز چاب شده است . چاب آن بار خوب ونمیز 
انجام کر فته مخصوصاً روی جلدآن در کمال سلیفه‌تهیه شده است . فیمت 
آن جهل ربال است » ظاهر] کران بنظر هیرسد اما...می ارزد... 


ےا 


o 
چرا جلو گیری نمیدود؟‎ 
درمجله رسوالی هار‎ ۰ ..« 
بیثههای ها لیوو درا خواندم + کاش‎ 
شما بو دید و بخط کناره یمد یدتا‎ 


شاهد رسوالی‌های دیگری میشد ید 
که دست کمی ازرسوای‌های ستاره 
های هالیوود نداشت ۰.۱ جراجلوی 
این آفلید زشت که مايه فساداخلاق 
است "ار فيه لمی‌شو د !محمد خر ازی» 

دوست عز یز ۱ .. وفتی که‌مااز 
تمدن فقط واه آنرا.( آن هم 
طواهر غاط) نقلید کنیم » وضع 
بهتر اژاین نمیشود . واما چراجلوی 
این‌کارهارالمیکیر ند ؟ ... بیالیددعا 
کنیم که سطع فک 


کر 
برود » وخودشان به زشتی کارشان 


مر دم‌مقلدبالاثر 


پی‌ببر ندورسوائی بار نیاورند . 


یاس شدیدی مزا گرفته 
است 

« ۰.۰ دوبسار درکشکور 
شر کت کرده‌ام وموفق نشده‌ام ۰ می 
ترسم امسال هم موفق نوم ۰ یاس 
شدیدی‌هرا فرا گر فته است و از آبنده 
خود بیمناك هستم . جه کنم ۶ 

ابرج .د. نهر ان» 

نکران نباشید, این بای بیش 
از شکست در کنکور برای‌شماشرر 
دارد. چ اعاس بے ورد ؟..لمیدا ليم 
در چه دانشکده‌ای‌نام لورسی کردهو 
"کنکور داده‌اید . بهرحال میتوانید 
رشته دتگری را انتخاب کنید, مثلا 
دانشرایعال: فکردمکنید ملس 
بکی‌از بر افتخارترین مشاغل‌است؟ 
بارا بدور اندازید ومرد زند کی 
بشوید .از سختی‌هاوشکست‌هانهراسید 
درآن سورت آینده‌نان خبراب 
آیا بهتر يست ٩‏ 

« ۰۰۰ آنا بهتر لیت بعر با 
ی ره ماه ری ری ری 


کن ساخحتن بیهار بهاو مخخصوصاً سر ملان 
بکند ‏ 


دوشیزه مهوش دو لنیاری -تهران» 
خانم ۱ .. چرا بخاطرانجام‌يك 


e 


در عرش بك‌هفنه ؛ در شهرما 
این خبرها بود : 
فتل : ٤‏ فقره 


تسادف : ۲۱ فغره 


حریق : ۱۰ فقره 

کدف یره کشخانه: ۰فقره 

آبامیدانید درنیمه اول هر یور 
ماه درشپر ما چند تفر بملت‌حوادث 
کونا کون جان سپرده‌الد ؟..۱ کر 
نمیدانید این آمار را مطالعه کنید: 

تصادف اتوموبیل : ۱٩‏ نفی 

واز گون‌شدناتومبیل : ۲نفر 

تسادف‌های قطار : ۲ تفر 

متفر قه : افر 

AF‏ :۰ ۱:۲ لفر 

خفنگی درآب : 4۸ نفر 

ذربه منشهی بفوت * ۱۰ لفر 

جرح منتهی ینوت : فر 

مقوط و خفگی‌درچاه : «نفر ا 

هسمومیث : ۵ نفر 

برق گرفتگی : ۸نفر 

چاقو خورد کی : ۲ نفر 

زیر‌آوار : 9 نش 

دار آویختگی :۱تفی 

بیماری داخلی : ۳۹ نفر 

که فلبی: ۱۰ تفر 

مننزیت : ۳ نفر 

سرطان : ۱نفر 


شکتگی استخوان : وش 


موشك‌ساز کارخودشرامیکند» 
پزشك کارخودش را. آرز و کنید که 
هر دویشان درکارخود نوفیق‌بابند . 
امان ازدست شوهرم 

«... روز برور لاغراری- 
شوم واز بدر فدار بهای شوهرم + 


ر لج ی کلم» عصبالیت بیش از حسلد 
شوهرم مرا کلافه کرده است ۰ جه 
بکنم . 


مهری,ب» تبریز > 
عسبائیت شوهر تان لابه دلیلی 
دارد . ممکن است مزاج ش سم 


باشد » وممکن است‌علت‌های روحی 
اورا عبالی میبکند , بهر ساز 


a 


FF‏ وا ی 


ا 
7 1 ,58 ۱۰۰۵ 
ا و الندهٌ ار حمند 
۸ 
RT‏ ہی »هر هلته آقای د کدر 


عيبرو بقل ي له با لام او آشنالی 
وارید » بر ای شا مطا اب بهد اشتی 
و کیو آهند لوشت » ردرضمن 
الاك طبی ان » درهر زهینه که 
باد پاسخ خواهند ګفت, نامه‌های 
خود را بعتوان مجاه ر وشن کر 
بخ بهداشتی ارسال فرمالید : 
ر آقای دکترخسرو بسیطی درهمین 
صفحه بنامه‌های شما جواب ی- 
و یندو درم لل بهد اشتی راهنا ی 
تان خو اهند کرد . 


۵یو انه حصبه با «ریو انه فر ز ند 
| توعته : دکتر خرو بسیطی ۱ 


مادر پروین مرابرای معالجه دخترش دعنی پروین دعوت کرد ۔ 
آدر پروین میتکفت‌دخترم کمی جوای پرتی پیدا کرده است - وقنی‌نزدباك 
رل آنها وسیدم ديدم سدای قهقپه خنده مثل سوزنی که روی صفحه 
امافون کیر کرده باشد اتصالی بیدا کرده ودائم صدای خنده می آید - 
حال دم‌درب حياط که‌رسیديم مادر پروین از من خواهش کرددوسه 
غه تأمل کنم ولی‌من تمام حواسم‌پپلوی قېقپه خنده بود که مثل مسل 
م نمی شد- وقتی وارد منز شدم خانمی را دیدم جوان - نسبتا زیبا 
بسوان شانه‌تکرده‌اش روی پیشانی وصورت و شانه‌هایش ربخته بود - 
نم کوشه حیاطروی آجرها نشته‌بود ۔ عروسکی را بقل کرده بود.خوب 
__ نکاه‌نگاه میکرد ودکم نبه‌قاه قاه فاه‌میخندید. بیش از ده‌دقیقه تامل 
دم حمین‌عمل دائم تکرارهیشد - دیدم‌منظره خیای تاسف آوراست طاقت 
اؤردم - بامادرپروین رفتي‌دراطاق وماجرارا آزاوبرسیدم - گفتم‌خانمدختس 
پروین جندوفت است اینطور شده - علت اولیه چه بوده - ديدم مادر 
رین چند قطره اشك ازچشمانتی سرازیر شد و کفتآقاید کتر ( کرک 
گر در کله‌انند وای بریکدانهداد ) پروین دختر عزیزم که حالابآن‌حالت 
وانکی اورا می ہینید دختری بودمثل‌ماه خوشکل ۔ زیبا - خانهدار- دختر 
حساله‌ای داشت که‌ازبی فشك بوداسمش را گذاشته بودیم نر کس.وروین 
رااز تخم چشمهاش بیشتردوست داشت ودالم برای اینکه موهای 
فششکش تریزد ‏ مزه‌های بلشدش کم‌ت:ود - برای ایشکه همینه چاق 
باشد اورا نزد د کش میبرد - اماخوب خاطرم هست که‌هرچه د کنر 
٭ التمای کرد که خانم‌پروین‌خانم وا کسن حسبه بچه‌نان راهم برای 
بن‌میگفت‌نهآفای د کنر من‌بچهام را توی‌بچه‌های مردم نمیبرم - له 
بهش نمیدهم- بچه من حمبه‌نمی کیرد. تا ايشکه دو ماه قبل نر گس 
برای هواخوری برد میگون - نمیدانم آنجا چطور شد. بچهام را 
او زدند با چیزخورش کردند وقتی بر گشت‌تب‌داشت‌وبروین‌چندروزی 
> نو کی زا من نمیتکفت رال میک ردحنتکی راءاست. بعد از 
چە روز که‌نب فطع نشد خودش دوسه روز آسپرین‌اوداد بازتب قطع نشد 
و جم من سبع خا کشیر «خمالش‌دادم,چام خوب ندفردارش‌جوشانده 
ر کل بار دادم باز تب‌قط تشد روزحغتموهشتم بود که بیش روغ 
دیاز تب فطل نشد حی روز هم غذا بهتی آب‌جوجه‌برغ میدادم 
د گرمیش کرده باشد خلاصه تب قطع نشد که‌نشد دوهفته گذشت‌من 
روی شکم و سیته وبباوهای بچه‌ام دانه‌های قرمزی بقدر دانه عدس 
/ دیزتر زد - کفتم حتما گرمیش کردهياکممرزی(منیزی )ببش‌دادم 
؟ ازیعداز طبر دیدم شک بچهام خون‌تارمبکند. سراسیمه سراغ د کتر 
آمد اما چه‌بگوم ر کس نازنینراخوب معاینه کرد اما چه 
ای کرفت تمخشوآهی کتید و هبح نکنت) فقط وقتی کوشیاش 
1 بر کیتش میکذارد کفت هرچه زردتراوراببیبارستان برسانید . 
ا وا ار را پیمارستان بردیم د کنر هم فورا اورا عمل کرد 


م گفت آتپمه خواهشس کردم - سفارش کردم -النمای کردم حرف 
دید - تا نی کی درتیجه خوردن آن آبهایآلوده وقتبکه 
کون بود آن سبزی هاومیوه‌ها که باآب رودخانه شسته ميشد مبتلا 
- تاح بجایس‌اجعه قوری متب باو مسهل دادید غذادادید 
صوراتشد - خولریزی کرد وعمل‌جراحی هم قیجه‌نداد. 
| ا لد بووین چند دفیقه خیره خبره بکوشه حياط و بخنده های 
دی کدشداد بعد گفت یله بروین وفتی خبر مرک تنبا ثمره 
٩‏ ود کی دااکه متداق بش کس برد بجای ]اویل کرده و 
ج بجای ایشکه ازمرك دخترش متا بشود و کریه کند دائماً 
وصدای قپقهه‌ای همایه هارا هم خسته کرده است. 


ردان 


1 _. ۳ 2 ۰ 1 
پیش‌خجود دی انتو ردن 
7 تام ما لړ | تال مری رفتوات : 
E Eza‏ ۳ هراز بی‌عذورت با پرشك 
9 


وخودسراله دوا لخور ید 1 


خیلی دلتان می‌خواهد بدانید آینده شماچیست ؛.. برای 


e2‏ 7 مت 
5 / سا 4 جواب کفتن باین سؤال» جدولطالی شمادرهفته آینده در اختیارنان 
هد ND‏ ك است , کافی است بذاند در چه‌ماهی بدا آمده ا و 0 


پاین جدول ازوضع خود درهفته آینده باخب شوید . 


هفته کن شته‌عده‌ای‌از 


1 برحمت ایزدی پیوسته ا 


آفای غلامجسین برومند 
تبرانی 

#آفای پرویز رشاد 

۴ سیدحسین احتشام بهشنی 

۴ سرکارسرهنگ صنایعی 

#آفای حمت‌علی پور شفافی 

۶« حضرت اتال حاج سید 
محمدرضا طباطبانی فاجی 

۴ بائولیلا گودرژی 

۶ آقای احمد مسعودی‌رشتی 

آقای ابراهیم نبانی 

٭ آقای سیدعبای‌حسینی 


۴ بانوسلعلانی از جمع۸۹؟ سهر اور تا تنجدنبه 
ا 0 ۳ مهرماه 

+ بائو آفابیگم حاح‌اسدالله 0 5 ت 
E‏ روتن‌روان موادان ت ت 
E‏ را صندی نود ملاهنشان‌تامین است.صدی 


جهل خبرهای خوش خواهند شنید . صدی 
هفت از مه املات خوداستفاده شایان تخواهند 
برد . کمی احتیاط کنید.. بخصوص روزسه 
OS‏ 


متو لدان‌اردیإهشت‌ماه: _ . 


٭آقای احمدبازر گانی 

1 ای‌محمد اسمعیلعابدینی 

6 آفای ايوب تبریزی 

۶« حجتالاسلام حاح ثیح 
هدات له ملك آبادی 


#۴ آوای حاج سیدعباس‌حسینی سدی تودوسه سلامتشان تامین است . 
#٤‏ بانوعلوبه بیکم مدنی‌تهرافی سدی‌پا ازده‌تان خبر های‌خیلی خوتی‌خواهند 


شنبد . آنها که عشقی پیدامیکنند موفق 


ی 
# بائوشمسی خلیل‌پيك خواهتد بود. از لحان مالیا کثرشکانه 
٭ آقای حاج ناسرعطائی موی 
4 باتوفاطعه اتحادید متو لدین خرداد ماه : 

2 زونه حسامی سدی‌نودو کشان‌سلامت کامل‌خواهند 
حجةالاسلام حاح ثبخ حن داشت. صدی بنع شان مساقرتی‌خواهندداشت. 
حاجی آخوند؛کرمانشاهی خوشی وسعادت‌متولدین‌خردادماه از هرجهت 


۵ بانومخمل م کانی 
بانواشرف‌الادات حجازی 
#۶ باو حشرا ذوالفقاری 
بانو ستاره خطیبی 
#آفای میب بوست زاده 


امین شده است . 
متولدین ثیرماه : 
صدی هشتاد وا نه‌شان سلامت خواهند 
داشت . مسافرت این دسته کمتر است از 
لحانا مالی وضع خوبی خواهند داشت ۰ در 
اکثر کارهاینان موفتیتغان حتمی است. 
عصبانیت‌هائی خواهند بافت . 
مدو لدان مرداذماه 0 
صدی‌هفتادونه‌شان سلامت‌کامل دارند, 
در عشق شانس زبادی‌دارئد . در معاملات 
کمتر نفع خواهندبرد محافرت رنقل‌مکان 


مفید است . 


بقیه در صفحه 4۳ 


چیه ٩‏ ... خودت‌مکه 


نمی گفتی که لباس‌بقه بسته 
بمن خیلی میاد ..٩‏ 


ساپس پت دنم 


د آنرّلاه رقتی 
پنجره اطافش را 
کنود باغ با هة 
زیبائی و بدایعش 
جلوی چتمہایش نا 
دامتهکوه کترده شدم بود. 
این با غ‌درمادر یدب ای‌شکوقه 
های خندان وب‌ای‌سبزی و 
شادابی همیشگیاش معروف بودو 
آاڑلا هرروز سبح زود پنجره‌رامی 
کشودنا از آوازعشت] لودیر ند کان 
حال کند وشوربقلبش بربرد. اماآن 
روز وقتی پنجرء را کدود همراء 
نفمه‌های میخیال وشادپر ند کان‌ناله 
سحر آمیز | کیثاری از "5وچه بر 
ای روت رد 
جنگ مبآوشت وآنگاه از راء‌قلب 
آنرّلای شانزده ساله بروح و جاش 


ازل و زود احسای کرد 
که درشوراین‌شعرهای آهنکه ور 
دتگر و E E‏ بحوان 
نگاه کردووفتی که‌درستزیر پنجره 
قرار کرفت سرش راییرون کرد و 
"گفت: 

جوان! عالی مینوازی ادلممی- 
خواهد ازببترین کلهای این‌باغ‌بتو 
هد دة اکتے.. کمی صہر کن نواژنده 
ری رابلا کر فت.رویسژهتیر 
باك خرمن موهای زرین ابرق میزد. 
پنجه‌های هترمتد جوان لحظه‌ای‌از 
کار ابتاد و سکوت خبال انگیزی 
ازپسآن‌عر کوچهوباغدوید. نواژنده 
گنفت " 

دخترزبا! من‌از نوکل نمی- 
خواهم ؛ نوازه دوره کردی‌هستم که 
لمی‌خواهم بهیچکس وهیج جا دل 
یتدم ۰ میخواهم مئل طنینآهتکه - 
هام آژادو بی‌خیال‌باشم وهرجاکه 
E‏ نه‌ادخترزییا از 
توګل تمیخو 

e.‏ از آن براه افتاد 
رلا آزیشت سرقریاد کشید:اسمت 
رایگوا پرا ای‌خاطرخدا است‌رابکو 
تایان جه کی اینچنین کرم و پر 
آحای مینوازد؟ 

نواژنده همانعلود که میرفت 
فربادزد: رویرتو ! دختر زیباء اسمم 


روبرتو است. 
بت 


کردا درسپیده‌دم؛ درست‌همان 
وقتی که آئژلا بنجره را کشود باز 
پررنده‌های خوش آواز 
برهیکشیدند وتادر گاه دای نوا 
بالا میا مدند- او دیک این‌؛وارامی 
شناخت » گیتار روبی‌توبود. روبررتو 
آین‌باروفنی پای‌ینجره رسیدخودش 
ایستادو سررابالا گرفت و کفت:دختر 
زیبا,امروز عجیب‌ترین‌روز زندکی 
می‌است.چون از دیروژدلم‌بر 
کهیاشجا مایم نوراببینم ؛ بین دختر 
انکار کهمن کرفتارشدمام. معجژه 
است. 
دلم» این مرغ وحشی که بتدی 
نا کنون شناخته‌ازدهرروزحالدنگری 
پیدا کرده » تقسیرچتمهای تواست 
تفسیر ۰ موهای‌فشانوزرین تواست؛ 


n mm 


کناء از قد کشید» ومواح نو است » 1 


عمه کناه از زیبائی دیوانه کننده تو 
است. حالا همانجا باست وبا هشگنه 
دل من کوتن کن ! 
آنزلادر کنارپنجرهء‌اش,آنجا کهیاغ 
بااکوه پدرش زیر پایش کسترده 
شده بود به واز نده دوره "گرد هی- 
نگریست ودر جذیه آهنکش غرق 
شده بود ۰ 
- روب توا بیا بالا! بیا دراطاق 
من میخواعم روبر تو شورانکیز - 
ترین آهنکهای مادرید را در اطاقم, 
بتوازد » میخواهم دختی های دنگ 
از غسه تو بمیرند واز حسودی به 
کونه‌هایشان جنگ بکشند . 
روبر قو با لحتی که دیک بی 
اعتدائیرقدرت سایق‌را تداشت 
آنزلای زیبا! هیچوقت دنگر 
درپای‌پنجره هیجکس کیتار نواخته 
بودم » بخاطر چشمانت کردم » 
فانون نوازنه کان دوره کرد را زر 
پا کذاشتم چون گرفتار تو شدم,حالا 
کرش که باطاقت بیایم و بنوازم » 
یاطافی که در يك قسر بززک است 
بیایم واین‌دیگر دشمنیباهنر مندان 
یابانها و کوچه‌ها است › می‌فومی ۱ 
-روبی‌تو! من تورا میخواهم» 
سازت را میخواهم من از فانون نو 
خبری ندارم . 
- میدانم . 
«رو برتو» بعد بلافاصله‌پله‌های 
ساختمان عظیم‌رابالا رفت وچند لحظه 
بعد دراطاق آنزّلا زیبانر ین‌دختران 
شبر مادرید بود » هنگامیکه حالو 
جذبه کینار , آدمی را از خود 
بیخود می‌ساخت اڑا خودرا 
بآغوش « روبرتو ٤‏ انداخت 
ولبهای نوازنده را درکام کشید . 
OKO‏ 
چندی بمد؛بكرقتی کعروبر تو 
با کیتار افوتسازش بهای پنجسه 
اندلا آهد او را آنجا ندید » عجیب 
بود » ]از | نروز که‌نوازنده»] عنك 
دش رابرای اوسر وددنگر هر سبحگاه 
در کنار پنجره میابستاد و از سحر 
منتفار اوبود آما آثروز پئجره بسته 
بود رحتی‌سابه‌ای نیز بر آن‌تمیلفزید, 
روبر‌تو بچشمان بسته پنجره نگاه, 
آکردودلش گرفت سار ی 
دل بیخیال ومفرورش اسیر شده‌است 
وبا کبان‌از این‌خیال که‌روزیآژلا 
را از دست بدهد لرزید . 
تتوانست لحظه‌ای‌طافت بیاورد؛ 


بر کیک ۹ کید ردردهای دلش بگوید. 
را قطعه قعطعه‌درهوایاطف‌سبحگاهان عاصیو بد بخت‌انگشتان کشیده 
مادرید فرو ربخت » ولی پنجره باز 1 
شد .. باز پنجه کشید ودرد ریختو بلندشد وهر لحظه شورانکیز 


وریفش‌را برتار کشید که‌ناله اش 


باز سرود خواند ولی پنجره چشتم کرفت . 
نمی كود 2 نقهمید چه‌عدت عمانطور با 
اما هیچتکس‌نود که‌باوجواب کینارش درددل کرد که لا کو-ان 


حثه یمارآ .. 
این بیمار که مدتی در اطاق 
انتظار د کتر نشسته بود» حوصله‌ای 
سررفت » بلند شد دراطاق دکتررا 
باز کرد و کنت : 

-آفای د کتر . مرا بپذبرید» 

چون حس میکنم که تا پنج دقیته 
| یکر بخودی خود سلامت خوورا 
" باز خواهم بافت و بك مشتری از 
دستقان میرود ۱ 

عذر بدتر از گناه 

مادربدخترش گفت : 

رتور کرک 
این جوان حرف نزنی ! 
جرا مین ۳ بودی : 


پس با اوچکارداشتی ؟ 
تیم مک یکررامیوسیدیم. 


نماننده کار مندان 

این آقای مشت‌زن که ضمناً 
در اداره‌ای‌کار میتکرد »بسراغر یس 
خود رفت و کفت : 

-آقای رئیس , من‌بنمایشه کی 
کارمندان شما آمده ام نا تقاضای 
اضافه حقوق بکنم » ولی راستش را 
بخواهید نمیدانم چرا مرا که يك 
مشت زن هستم بعنوان نمایندءخودشان 
انتخاب کرده‌اند ٩‏ 


جواب منطنی 

خانم کر خدای‌نا کرده‌شما 
"کات دارید؟ 

- نه .. چداور ؟ 

- آخردیدم که ازیك‌داروخانه 
بیرون آمدید ۱ 

- در اینسورت اکر از بك 
کورستان بیرون می‌آمدم » خیال 
میکردید مردام ۲ .» 


دکدر - خالم بایدخدمتتان عرض کنم شوهرتان دارد تغییرجنسیت 
میدهد ومیخواهد ژن شود ! 
زن - خودم هم حدس میزدم ! چون چند روزی بوه که بظرف 
شستن علاقه زبادی لشان میداد ۰ 


بیچاره پابا 
شهین کرچولو» داشتب-رای 
بچه‌های کود کستان صحبت‌میکرد: 


-مايك‌خانه تازه‌خر بد اىم »,خیلی 
خوب » من بك اطاق ننها دارم ... 
خواهرم«م یك‌اطاق داره ... اماپاپا.. 
حیوولکی اطاقی نداره , وباید شیب 
توی اطاق مامان بخوابه ا.. 


رانن دگی خانم‌ها 
خانم که پشت رل نشته بود » 


خواستاتوموبیل‌رانوی کاراژبکذارد 
اما بجای آنکه پایش را روی ترمز 
بگذارد » عوضی روی کاز گذاشت؛ 
در نتیجه اتوموبیل بسرعت بدیسوار 
مقابل کاراژ خورد» وخرابی ببتار 
آورد . در اینوقت شوهرخانم براثر 
صدائی که ازکاراژ شنيده. بود خود 
رابه زش رسانید . خائمباخونسردی 
- عزیزم ؛ راستی تومگر تصمیم 
نداشتی‌دیوار را خراب کنی؟.. 
- آزه جرنم " مکرچطور 1 
هیجیآ.. با تاقاقر سی 
چطور بابك ابتکار نقشه تراعملی 
کردم U‏ 
در داد اه 
ریس محکبه از خائمی که 
بعنوان شاهد احسارشده بود پرسید: 
شما چند سالتان است ؟ 
0 
از جه وف ناسا و 


- بیخشید خانم عوضی گرفتم > من دنبال زنم‌میگردم! : 


جوان داش آموز وارد مغلب 
کر دندانساز شد . د کتر دندان 
های اورا مماینه کرد وبعد گفت: 

- همه دندان های شما سالم 
است . چه کی شما را نزد من 
راهتمائی کرده است ؟ 

محصل كفت : 

تک ازهسکلاسانم . اولژد 
شما آمد ونك دنداش‌را کدید؛ و 
درئیجه هشت روزبستری شد و از 
اين بمدرسه معاف گردید 1 
این هم شد کار ٩‏ 

آقا از مسافرت بخانهبر کشت 
ددر دختر کوچولوش باتوی ولرز 


_ بلوکنت 


- پاپا .. پاپا . توی‌خانه نرو 
بك جن توی‌خانه است . 

- دخترم » جن دروغ است » 
مامان کجاست 

- مامان نوی اطافش است . 
ولی من جن را با چشمان خودم‌توی 
حمام پپلوی اطاق مامان دیدم. 

هرد که کنچکاورش تحر بك مده 
بود » بحمام رفت ووقتی دررا باز 
کرد. یکی از دوستان خودرالخت 
وبر‌هنه‌در حمام‌بافت .آنوقت‌بالحنی 
ملامت آمیز کفت : 

- توهستی ٩‏ .چعطورحاضر شدی 
این شوخی بی‌نمك را بکنی ؟. من 
ابنهمه بتوخوبی کردهام(ینهمه‌برای 
درست شدن کارت زحمت کشیدموخانه 
من خانه خودت بود»» این‌شدکار که 
لخت وعور بروی توی حمام » وبچه 
مرا از جن بتر‌سانی ؟ 


حیوانات خوش‌هشرب . 
۳ بادو ری 
باك میخانه‌میرفت »و 8 
میخوردند؛شبی‌سگها بدون‌ساحبتا 
يەميخانە آمدند :وهی قروش كاز ۱ 
کاروبارآنها خبرداشت ۸ کان 
وبکی جلوشان کذاشت 
مشروبشان را و ۷۳ 
فردا شب » صاحب سکیا به 
ان آمد. ولك باکت هبرامجود ۱ 
داشت » مرد به‌می‌فروش گفت : 1 
۔ شما دشب از سکهای من 
خوب پذی رای کردید و من بعنوان 
تشکر برای‌شمايك خر کوش آورده!م. 
می‌فروش خو کوش را کرفت ‏ _ 
وباخوشحالی کفت : 4 
- پهبه .. چه خر کوش‌خوبی؟۱ . . 
ار دا بخانههیبرم ۰ 1 


او قبل‌ازشام عادت داردبه‌سینمابرود! 
درجهان ميکر بها 

يك‌میکرب سرعاخورد کی + 
بابك میکروب‌تب مالت‌روبروشدند, 
میکروب سرماخورد کی خیلی‌فیس 
وافاده کرده‌بود . میکروب‌تب‌مالت 
ازاو پرسید : 

- کجا بودی که اینقدرخودت 
را 1 فته‌ای ٩‏ 

مبکرب سرماخورد گی باغرور 
كفت : ۲ 

- دشب تاصبح را باتک از ۵99 


وزراء بس‌بردم | 


- چکار داری که این شورت را بکجا می‌بره ۰.۰ بهتره 
بریم لبینیم از کحا میاره ۰۰.۱ 


صفحه ۲۱ 


بر و بر که با نهامی و !هی بر ندان افتاده بود رهالی 


خلاصه داستان 


یافت ولی لدبت بناء‌زدش ثمیله بد گمات شد 


وار تهران فراررکرد ۰ درحالیکة ثمیله باك بود ورا بطه‌اش باد کدری بنام محمود » برادرالته بود 


ثدلیه رد بای رور را دردهکده دورافناده 
بعك حادله مرگ دخبری بنام زیبا و مجروح کسر 
رحیت که تنه الدقام بوذ کمن آشید و ثمیله را بدا 
دامنش را آلوده ورسوایش سازد ۰.۰ 


لیل‌ما نج بیدا کرد. ولی وقتی باین دهکد هرید ند؛ بر و از 
دن لامز دش رحمت » از این دهکسده رفنه بود ۰ 
م انداجت واورا گوشه حیاط برد اقبل ازمرگ 
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ثمیله » بیحال وبیحی درزس 


چنکالا<مداسیر بود وئمی‌دانست‌چه 
رسوائی‌در کمن شاست رحمت لحظه‌ای 


کٹ کرد. مئل این بود که‌ازانجاء 
وازعاقبت‌کارخود بیمناك شده بود . 
باپشت دست دانه‌های عرق را که با 
قطرات باران درهم آمیخته بودند » 
آزروی پیشالی خود پاك کرد ونفی 
بلند کشید. فکرش درست کار نمی 
کرد. حالت کر کی سیری راداشت 
که شکاری پرواررا زیر چنکال داشته 
باشد. درك بلاتکسیفی عجیب بسر 
میبد. باایتکه سرابایوجود ار 
در آتش اشفام میدوخت و بسرزت 
حیوانی وحشی‌در آمده,ود.بازجرئت 
»یشروی بیشتررا درخود نمی,یافت. 
آزطرف دیکر میترسید که اکسی سن 
برسد » و تتواند شکار خود را تابود 
سازد ۵ 
۰ لحظه‌ای بااین تردید ودودلی 
خود مبارزه کرد» وبمد خثونت و 
جارت سابێرا بازسافت» بادودست 
ثمیلهرا بغل کرد نفش‌شمارهافناده 
بود » ونالههای خنیفی‌از کو بیرون 
میداد. 
دراینرفت بصدائی اورا بخود 
آورد. صدائیبهم و کنک بودرای 
رحمت که دهانی بود و کوش‌حناسی 
داشت, این‌سدا را شنید ویانگرانی 
باطراف چذم دوخت. صدا از ایوان 
مده بود » رحمت کوش فرا داد » 
اشتباه تکرد‌بود. صدا ازروی‌ایوان 
۹ می‌آمد. رحمت؛ دردل بزمی‌وزمان 
دشنام میداد » خودش را بدبوار 
چسبانید» وبادست دوپارمدهان ثمیله 
راکرت. 
صدای‌پاء آشکار تر شد . خوب 
معلوم بود که کی توی ایوان راه 
میرود . 
- لعلت برشیطان .هر که‌باشد: 
بيست من نابودخواهدشد. 
صدای پا از دوی ابوان » به 
روی پله‌ها کیده‌شد » وبعدناکپان 
ررشنانی‌نوی‌چشمان رحمت‌را خبره 


صفحه ۳۲ 


$ 


2 یود o‏ تچب 
ص سس 


کرد ۰ 

- میاه خانم!.. ؛میله خالم!.. 

درحقیقت ایند کش مح ودبود 
که میله‌را صدامیکرد.. 

رحمت ؛ احنای مینکرد که 
خطری بزر کے براش پیش[ مدهاست. 
تکلیف خودرا نمیدانت وبی جبت 
O‏ می‌آنداخت ۰ روشفالی 
چراغ‌دستی؛ پله‌هارا روشن میکرد. 
تردیدی نبود که این شبتکرد .از یله 
هاپائین میآمده وبزودی‌اررآمپیافت, 
رحمت؛ امیلهرا رها کرد » وسرعت 
ازجای برخاست ویآنکه صدائی 
بکند ‏ بطرف دنگرحباط رفت؛ و 
بدیوار تکیهداد. ونگاهشرربا رخود 
را بهنورجراغ دستی دوخت. د کنر 
محمود, دستشی‌را حر کت میداد و 
راه خودرا ازمیان تاریکی‌هامیجست 
وبعد بسوی درحیاط براه افتاد . در 
بسته پود د کت «حمود؛نورچراغ را 
باط‌اف‌انداخت وبا کمال تمجب در 
کوشه‌ای ازحیاط ؛میلهرا باپیراهن 
پاره بر آورد. باورش نمآ مدآ اچه 
راکه دیده‌است حفیفت دارد باقدم 
های صریع» خود را بالای سر ثمیله 
رسالید.پیراهن پاره‌اورامر تب کرد 
ونیطش‌را بدستکرفت : 

- عجیپ‌است. نیله اینجاچه 
میکند ؛ 

د کترهءحمود بقدری‌دستياچه 
بود که بفکرش نمیرسید. باجراغ 
دستی آطراف را جتج و کند وعات 


از بای در آمدن ثمیله وپاره خدن 
پیرآهنتیرا درباید. ازشدت ناراحتی 
میلرزند 

رحمت در این دقت باین‌ نکر 
بودکه ازعقب بد کتر محمود حمله 
کند وهردویشان راباکارد از پای 
در آورد ویعد فرار کند . اماقبل از 
آنکه موفق به‌انجام این فکر خود 
بشوده د کثرمحمود ازجای بلندشده 
بود, ورحمت فةط توانست ودرا 


مخفی‌سازد . 


دکترمخود, که اس کت 


وغاف‌گیر شده ,ود » باصدای بلند 
کدخداوشپاب‌را صدامیکرد.رحمت 
وقتی‌این كمك خواستن‌راشنیدفهمید 
که دنگ کارا زکار گذشته, ودرانجام 
نغشه‌اش توفیق نخواهد بافت.حالا؛ 
فکر اوفقط متوجه این بود کهراهی 
برای فرارپیدا کند.خوب میدانست 
که اک در آنجا توق ف کند » بدام 
خواهد افتاد» اورا بدست‌ژاندارم ها 
خواهند سپرد و چون بك سرباز 
فراری بود ؛ عاقبت خوشی پیدا نمی 
کرد 
د کترهحم‌ود » همچنان كمك 
می‌طلیید. صدای او » درمتز رحمت 
انعکای دیوانه کننده‌ای داشت. او هم 
دست وپای خودرا کم کرده‌بود .. 
چراغ‌اطاق کدخدا ویمدچراغ 
اطاق شہاب دوشن گردید . رحمت 
وفتی این را دید ناکهان بحر کت 
در آمده وباسرعت فوف‌العاد‌ایخود 
را بدپله‌ها رسانید وتوی انوان‌رفت. 
د کترم<مود, چراغ‌را بطرف ابوان 
کرفت وسیاهی‌رحمت را دید اما 
فدرت حر کت ازاو سلب شده بود . 
رحمت مانند کربه‌ای ازدیوار کوناه 
مشرف بایوان بالارفت وبعد صدای 
افتادن ارتری کوچه» بکوش رسید. 
یه 
که شکار ازدست او گرررخته است , 
کدخدا و شهاب سراسیمه به حیاط 
آمدند. شماب پانگرالی میپرسید : 
- دخترم چه‌شده‌است؟. حرف 
بز تید! 
دکتر محدود که کم کم کنترل 


اعصاب خودرا بازمی‌یافت 


فت: 
چیزی ا-ت. او را باطاق 
جریان رابرایتان تعریف 


سرت 
و بعد بی اعتتا ه جرت و 
تکرانی آنها بطرف اطاق دوید» و 
ازتوی بار وبنه‌اش » رولوری بیرون 
آورد ودوباره به‌حیاط آمد,دررا باز 
کرد وبیرون رفت. 
شاب امیله را اززمین بلئد 


کرد وبکمك کدخدا ۲ بانلاق خود 
برد. کدخدا بخوبی امي دات که 
فيه جل عادی ندارد . کنودی 
کرداش و بار گی لباستی بیکدخدا 
حالی میکزد که قعابا از چه قراز 
است:برای‌او ترددی نبود اکهر<مت 
میهمان اورا بان روزأنداخته است. 
کدخدا ازاون واقعه بشدت متاار 
بود. 

ثهاب عاجزانه کدخدا رامی - 
نگریست, منثظار بود کدخدا حرفی 
بزند وتوضیحی دراین باره بار بدهد. 
ول کدختا ترجیح میداد سکوت 
کند وفیل آزهرچیز ثمیله را بهوش 
آورد . کدخدا دست بکارشده بازو 
های دختر‌جوان‌را مالش هیدادوزیر 
لبی‌دعا میخواند . 

دراین‌وفت مدای پائی بگوش 
رسید. این د کتره‌جمود بودکه از 
تعاقب بی‌نتیجه خود منصرف شده؛ و 
بخانه بازمیکشت. 

- هنوز بهوش نیامده‌است؟ 

- له آفای‌د کتر. 

دکتر از کیف بزرکی که 
همراه آورده‌بوددواهای کونا گولی 
بیرون آوردوخیلی‌زود توانست ؛میله 
را بحال بیاورد. ورشمر اکا درک 
محدود مي 

- من ازخواب دار شدم ولی 
خالم‌را دراطاق لیافتم.فکر کردم که 
برای هواخوری بیرون رفته, برآن 
شدم که اورا دراین هوای بارانی به 
اطاق بر کردانم ولی هرچه او را 
صداژدم جوابی نشنیدم و بعددر زیر 
نورچراغ او را بایی حالت در کوشه 
حیاط بانتم. حیف که غافلگیر شدم 
ودست‌وپای‌خودرا کم کردمو نتوانستم 
طرف را پیدا کنم واو هم آزفرست 
استفاده کرد ودرهمان موقعی که‌شما 
را صدامیزدم و كمك میتواسنم فرار 
کرد و هرچه دنبالش ؟شتم او را 
نیافتم ... 

شهاب یانگآلی‌مي پرسید: 

- چه کی او را باین روز 


انداخته است؟..ادن‌واقعه .. 


كت 


دکتر محدود حرف اوراثعطع 
"کردو گفت: 
- این‌کار بوسیله رحمت‌انجام 
گرفته‌است. میخواست از نمیله‌خانم 
اتقام بکیرد.غبر اژاو کس دنگری‌با 
ما دراین گوشذ دورافتاده‌کاری‌ندارد. 
خدازا شکر که بیداز شدم و بحباط 
رفتم» والا خدا میدانت چه انفاقی 
واه اناد توت مسا 
است که رحمت , با وحشیتگری 
بائمیله خانم به زدو خورد پرداخته 
است وکار خودراطوری شروع کرده 
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بود که ماصدا 


ٹین 


د 
به کدخدا کرد و کنت 


- عقیده شما چت 


انداخت. وبعد باتوی ولرز؛ چشمان 
خودرا بت . 

- امیله‌خانم ‏ درد میکشید ؟ 

دخترم 1.. حرف بزن ۱ . 
AE‏ ین د 
ر 

ثمیله چشمان خ-ودرا دوباره 
باز کرد » واین‌بار تکاهی و 
وضع خود انداخت . 
چدماش‌را کرفث . هنوز میترسید 
حرف رانك 

- ثمیله خالما..ناراحت هستید؛ 
فعمیدردچه کیش احمله کررد.. 

ثمیله سرشزا تکان داد , همه 
جای بدنش دردمیکزد . جای پنجه 
قوی رحمت» گردن‌او» «یسوختاسس 

- دیوانه وحشی !.. داش خزه 


وبعد با دست 


میشد :۰ 

مي له درحا لیکه اشاك‌میر بحت 
جریان‌را تعر بف کرد . و بعدبدیوار 
تکیه داد و چشماش را بت . 
اععابش :دت ناراحت وه 


این‌وافعه یافدرت رار فت اوتنامبن 
نداشت: نمیلههر کز بفکرش نمیر سید 
که رحمت چه خبال سوئیدبارة او 
داشته است و یار کسی» هی راهن را 
نتیجه تغلا وتلاش خود میدانست . 
اکرشمیله از نیت رحمت باخبر 
ميغد محال بود که باین آسانی‌آرام 
بگیرد ... هرچه بود » برای‌او ماه 
سر شکتکی بود ! پش‌از آنکه 
بادمت‌خود فکر کند » به آبروی 
خورش فکرمیکرد .ازد کترمحمود؛ 
خیلی رودرواسی داشت . حاضر بود 
جانشرا از کف بدهد » ودره‌قابل‌آوه 
کوچك شود ۱ 
آن‌شب تاصبح خوا بان تسد . 
جراغ اطافشان روشن بود» و در 
اطراف این اقمه صحبت مییکردند . 
آنها باه 
رحمت مخواست مياه را ابود 
سازد , ۱ 
تمیله » وفتی دربافت کد کن ۱ 
محمود» یکبار دبکر به کمکش 
شتافته وازیك مرک حتمی نجانشی 
داده‌است, ازاوسمیمانه تشکر کرد. 
آمادرهین حال , غمی‌شدیت آزو قر 


ن یجه رسیده بودند که 


۷ ول شرمنده بودم ۰ 


,»از شر 
رحمت هم ١‏ برای‌همیشه راحت‌شدم. 
چون‌ددگر سرت نواهت کرد پای 

م بکذارد۱ 
میهمالان کدخدا ‏ ازارتشکن 
وخداحافطی کردند و بطرف همدان 

براهافنادنده تااز آ نحابطرف کرمانشاه 
رهسیار شوند . وقتی باد ین‌پاسکاه 
ژآندارمری رسیدند» د کترمحمود » 
جریان واقعه‌را گزارش کرد » وبعد 
به ژاندارم ها گفت که بك سرباز 
فراری» قصدجنایت و آدم کشی‌داشته 
است . 

ژاندارمی » در نك تکردند » 

وموقعی که د کتر محمود وئمیله و 
شهاب بطرف‌همدآنحر کت کردند» 


بانن‌د 


ی سرباز فراری عازم 
لیل مالج شدند . 
HN‏ 

ذهاتی‌هائی که از سنق»همراء 
پرویز سوار کامیون شده بودند » 
آدهیزادهای ز نده‌دل و با نشاطی بودند. 
از اشکه بایك اریاب‌زاده » همسنر 
شده‌بودند غروری داشتند . یکی از 
آنها که‌صدای خوشی‌داشت,باآ هنك 
دلنشین ولی سوزنا کی اشعار محلی‌را 
می‌خواند . این آواز ؛ برای برویز 
که دلی پردرد داشت بسیار مطلوب 
بود . دهاتی دراشعارخود از آوار کی 
وسر کردانی عاشقی بدنبال معشوق 
حکات میگفت ...بن اشمار که 
انگار برای چنین روزوساعتی‌ساخته 
شده بودند؛ وصف‌حال پر وی بودند. 

او » باز آواره و سر کردان 
شده بوده قهرمان اشعار دهاتی آواره 


و سر کرذالی بود ,که‌بدلنال مه 
هیکت ومی خواست براء 
معشوفه از کوهپا ودشت‌ها کک 
به‌اعماق دریاها فرو رود ۰ و آسمان 
لایتنهاهی‌را جولا نگاه خود سازد؛ 
تا به مراددل خریش برسد » ابا 
توفیق نمی‌بافت رهمچنان آراره ر 


ان 


رده 


سر کردان بود :۰ 

پرویز » مك چنین حالتی‌ريك 
چنین آوار کی‌را داشت با اين‌تفاوت 
که کر چه عشق سوزانی را دردل 
نگاهداشته بود» اما در بی‌مه‌شوقه‌ای 
نبود . عثق بود؛امادتگر معشوفه‌ای 
نبود ... 
- باز آواره وس کردان شدم. 
خداوندا ۰۰۱ بکجا بروم . بک دام 
کوشه‌ای پناه‌بسم ا 
مائج رسیدم ؛ قکر میک کردم آرامشی 
را که بدبالش بودم بافته‌ام . ولی 
طبیعت » بمن » باین آرامتی‌حسادت 
کرد . همه چیزم‌را دوباره گرفت؛ 
ودر عوش آوارکی ام را بمن 
بر کردانید...بکجاخواهم‌رفت ؟..باز 
چه‌ماجراهائی در انتظار من‌است ؟ 

پرویز آهی سوزان بیرون‌داد» 
وسرش روی سینه خم کردید.دراین 


و موق پیادنمیله »ییاد زیباو‌اجرائی 


بودکه با رحمت پیدا کرده بوداغمی 
شدید دلش را مینشرد . از دوری 
زسانا راحت‌شده بود ور نج میک 


<می جالح کر کی را داشت که شکاری پروار را زبرچنگال گرفته"باشد 


شماره ۲۱۲ 


زیبا »برای‌او سایه‌ای از گذشته بود. 
حالا این سای موشده ودتکر بان 
دسترسی للاشت 3 
- زببا چه خواهد شد ۲.. این 
غول وحشی بااوچه معامله‌ای‌خواهد 
5 
وبعدبیاختیار باد کنته کدخدا 
افناد که اورا ازبابت زیباوس‌نوشنش 
مطمئن‌ساخته بود ... پرویزازخودش 
می‌پرسید کهآ با کدخدا این‌قدرت 
را دارد که از زببادر برابررحمت؛ 
دفاع کند . 
پرویز حتی نمیتواست فکرش 
راهم بکند کهدر همین موقع ,زیبا 
قدم با ستائه مرك گذاشته»ودرحالیکه 
تنبا باد کار او » بعنی کلهای‌وحشی 
خنك شده زا در کنار دارد ؛ بسوی 
زند کی آبدی پیش میراند ! 
آفتاب » پېن زمین شده بود 
که کامیون به کرمانشاه‌رسید .شهر 
هاوز درست از خواب بیدار نشده 
بود.پرویز کهباژیبائی‌های‌طبیمت انس 
گرفته بود » از دیدن شهر خوشش 
نیامد . او دشمن شهر بود .همچنان 
که فکر مییکردشهر وشبر نشین‌ها 
هم دهمن جان اوهتته و بالاقلل 
بخاطر ماجراهای گذشته اش »ازاو 
فاصله‌خواهند گرفت . 
دهاتی‌ها ء مهربان بودند وصفاً 
داشتتد . جمدان‌های او را پائین 
گذاردند وبعدازاوخداحافطی کردند 
ورفتنه : پرویز با این شبر غربه 
بود . جائی و کی را تمیشتاخت . 
چمدانپایش رابدست گررفت , وبراه 
اقتاد ... خته و کرسنه بودهنای راه 
رفتن نداشت.درادنموفع:درشکه‌ای 
خالی رسید ویرویز سوار آن شد . 
درشکه‌چی مقعداورایرسید .وبر‌ویز 
کغت که‌جائی را سراغ ندارد »راز 
سورچی خواست که بمیل خوداو را 
به مافرخاله‌ای‌ببرد ...سورچی‌وفتی 
دریافت که بابك غر یبه‌سرو کاردارد» 
e‏ 
- میخواهید در کرمانشاه 
بمائید .. 
- نمیدانم. هرابيك مسافرخانه 
برسان . ارزان باشد !.. همین قدر 
ای الت که اطاقی دراختیار داشته 


سورچی اسب‌هارشی‌را شلاق‌زد 
کت ا و 
میکشت و بعقب‌سر تگاه میکرد . 
روی تجربیات حرفه‌ای‌اش » خیلی 
آسان میتواست مسافران خود را 
بشناسد. احساس میکرد که‌مسافری 
وضعی غیرعادی‌دارد ا». از کجامعلوم 
سارقی نیست که به‌شهراو یناه آورده 
است. برایآوفرقی نمیکردساترش 
چکاره‌است . مغنش نبود ؛ اما طمع 
داشت. بدئبال استفاده‌بود . میخواست 
بهرنحوی عت خدمتی انجام‌دهد؛ 
ومزد بیشتری بگیرد ا.. 

- کفتید که کی را ندارید 
اقا ؟.. هان ٩‏ 
که 


پرویز که دردریای افکار خود 


غوطه ور بود ۰ باين سوال و پان 
کنجگاری جسورانه اعننا! E‏ 
درشکه‌چی که سکرت اورا حمل بر 
چیزهای وی اد میکرد بان کل 
بود که از کجامسافرش درچمدانهای 
خوده فاچاق نداشته‌باشد ؛ رنخراهد 
کالای خودرا دراین‌ذهر آب کند. 
سورچی, مانند کربه‌ای‌بود کهطعنه 
لذینی‌را درجای سربسته ومحنوتلی 
بمیشدو بدان پنجول بکشد ! 

- شمارا بجای خوبی هیبرم ! 

حرف زدن او معنی‌دار بود . 
میخواست روی تصور خود باپرویز 
همکاری کند واز این همکاری نفع 
ببرد » وبعد ژبان به تشریح اوضاع 
"کشود رتتیجه 7 کت : :۰ 

- همه‌جا نمی‌توان رقت ۰ من 
شما را بجای مناسب و دلخواهتان 
یس ! 

چایداخراء ومناسب, در نظر 
سورچی, مسافرخانه‌ای‌بودکه درآن 
میشد باسانی: قاچاق خرید و فروشی 
کرد! 

پرویز, کها زآ نچه‌دردل سورجی 
میگذشت بی‌خبر بود از او نشکر 
کرد. درشکه‌چی,این تشکرراحمل 
بر آن کرد که مسافرش تیت ور 
درك کرده و رضایت خود را اعلام 


داشته است . 
مافرخانه ای که سورچی در 
نظ داد شت» درمحلات دررافتادهریست 


شهربود . پرویز که خسته ودرماند» 
بودهباین مسائلی توجهی تداشت. فقط 
در آرزوی آن بود که اطافی 
خلوت هرچه زودتر بدست آورد و 
استراحت کند » و برای آینده اش 
نقعه‌ای‌بکند . اوآن‌اندازه سرمابه 
نداشت که بتواند بیکارراه برود؛ و 
زد کی‌اش نأمین باشد . برآی‌تامن 
زند کیآینده‌اش » برای بیدا کردن 
کار, نقعه لازم بود» و کشیدن این 
نقشه فقط در اطاق خلوت و راحتی 
امکان پذیر بود. 
درشکه‌جی: صاحب مافرخانه 
را صدارده SS‏ و میت زرد 
و بعد چمدانهای پرویز را بدست 
کرفت‌واورا باطافش‌راهتمائ ی کرد. * 
موقع یکه‌پرویز دراطاقرافقل کرد» 
سورچی‌به‌ساحب هافر خانه گفت: 
- مثلاین‌است که لعمه چرب‌و 
نرمی‌برابتآوردهام.سهم‌من‌ف ی آموش 
ندود . 
هافر خانه‌دار که‌مردی‌چاق و 
بدقیافه بود, خنده‌ای کردودندانهای 
کیم خورده وز زده آش بیرونا 
افتاد : 


سرنوشت, ماجرای نازه‌ای را 
برای پرویزطراحی میکرد ۱ 


« ناهام > 
کے 
قابل فهم 
رس بمدشي : : مطلب را طوریبانك 
۳1 که هر واه که خر 


یتوثه آلرا بنهمه . اس 
کدوم قسمت ادن نوشته رانقه میدید ؟ 


صفحه ۲۳ 


دنباله هجوم لشکر‌های پزرك عقرب بشهر فاهره 


خرید عقرببا ازشکارچیان آن‌سفت 
میجویند وبرای گرفتن‌توبت 
می دید 

شکارعقر ب در این تواحی احتباح 
بمهارت و استادی ندارد ., عقر بها 
معمولا در زیر مشکها در ببابان و 
پت ها ودر دره ها پنبان‌هستند 
وزحمتی در پیدا کردن آثها برای 
شتارجیان وحود ندارد , عمینکه 
سنکهارا کنارمیکذارند درز آن 
عده‌ای عقرب هی بابشد و با انبرك 
مخصوس آنپارا گرفته نیش آنهارا 
درمیا ورندآ نوقت‌دنگ رخطری‌نداز ند 
وئمیتوانتد بکسی ژیالی برسانند. 

اهالی دهنکده درموقع قراغت 
با عغرب باژی میکنند و وسیله‌ای 
برای تفریج و مزاح آنها میباشد . 
عقرب ازى دراین دهکده قوت رفن 
دارد ! 

زنبا هرروز که شوهر ان خود 
رابدرفه میکنند این دعا را شار 
آلہا مینمایند :< بروانشاء امروز 
روك عقرب نصیبت شود .> 
حتی بچههای خردسال نیزمیدانند 
که اکرروزی لاآفل بك‌عتربشکاز 
کنند ازمادر خود بك نان شیررینی 
آنمام خواهند گرفت . 
3 وق دراین‌دهکده کی بخواهدا 
یراتفر کند میگوید: 
4 د آلهی خورجینت ہی عقرب 
بماند » «الهی‌درلانه‌هایعقرب‌برویت 
ته شود ۰۱ » 

علامت بخت وافبال و سعادت 
بك خانواده انذستکه مردخانه لام 
بزرکی ازعترب کشت کند و در 
1۷ هرخانه‌ای دوبا سه صندوق آهن با 
چوبی مخنوض‌وجود دارد که‌به‌تفی 
۳ عقرب معروفاست اهالی‌انن‌دهکده 

برای آتکه عقرب‌های‌خودرایرورش 


«رخانواده‌ای "که برشتر: عفرب 
داشته باشد نروت بیشتری دارد ودر 
وق خریدوفروش عقرب هاراچاق 
" و درشت «یکنند و هرچه عفرب 
أق تروبزر کتر باشد قیمت‌ببشتری 
دارد . عقرب های زرد کران‌نر و 
عقرب‌های‌سیاء ارزان‌ترندعفرب‌های 
زردویدمآلودمثل‌فالی کرمان آتقدر 
۳ 8 کران‌است که‌بازارسیاهدارد ۱ 
. گنج عقرب دربشت تیه‌ها 
دردهکده(|بورواش )درنزدیکی 
جیزه شکارعفرب وفرو شآن بقدری 
متداول شده کهمردم کارهای‌دنگر 
خودرارها کرده وباین‌اوع تجارت 
مبادرت میورژند زبرا برای آنبا 


هی به 9۰ 
ریال میرسد . لذا اهالی آنامان 
زراعت را کنار گذاشته وبشتار کزدم 
مییردازند.. وحتی بسنیا زخانواده‌ا 


صنحه ۲۴ 


عنر بواراپرورش‌دادءو تکتیرمینمایشد 
وراك عقرب درروز فقط يك جير جير ك 


یکی از ساکنین این دهنکده 
میکوید شکارعفرب از زمان قدیم 
مرسوم بوده و فرزندان این‌بیشه از 
پدران و اجداد خود این فن را فرا 
"کر فنه‌اله . درك فرن پیش‌موقمیکه 


است 


پزشکان ب کا نه قدم باین‌ده کده نهادند 
طالب‌خرید عقرب وهاربقیمت کزاف 
بودئد . مردم هم‌وسیله امرار معاش 
خوبی پیدا کردند وبدتبالاین کب 


رفتند .. ودراینموقع بود که مردم 


بدابال کنج‌س‌شاری که در ید 
هاوافع بود رفتند وآنرامورداستفاده 
خودفراردادند. این کنج شایتکان 


وده ای مرن وڈ 
وزارت دارائی مدر متوجه مثاقسع 
سرشار شکارچیان عقرب شده وبرای 
ابن‌نوع تجارت مالبات کلالی‌وضع 
کرد .ولی مردم ابن دهکده برای 
فرار از پرداختهالیات نیررنگی‌بکار 
بر دند ومدعی‌شدند کهماناجی ليستيم 
وحتی دفاتر تجازنی دردست نداریم 
تا مالیات پردازیم ‏ 

شکار عغرب‌جزو نفریحات‌ماست 
مثل شکار آهو وفرذاول_ که چون 


نفرح است دیکرمالیات لدارد. 

مکیدن زهر عقرب 
با جرد اینکه اهالی‌دهکده با 
عقرب‌سروکاردارند وازطرق هواجهه 
باآن آ گاه هستند معذلك از تیش 
عقرب درامان نمی‌باشند .۰ روژی‌بیش 
از هشت نفر هدف نیش کزدم‌راقع 
میشوند . ولی اغلب پانسمانهای‌اولیه 
:وسیله خود اهالی انجام داده‌میشود 
واحتیاج ببردن مسدوم به‌بیمارستان 
بغیه درصفحه ۳٩‏ 


و انتطار تلفن‌بودء امااز تلفن‌رز خبری 
ار نمیشده کم کم دید افتاده بود ؛ 
کر میترسید باوجودی کهالان چك را 
ور نقد کرده‌اند ویولها دراختیار شنلی 


اوو است , شنلی ازاتقامس فنظرنکرده 
باشد. 
روز سومرز تلفن کردو کفت 
که‌برایکرلازمی‌میخواهد بملاقات 
آوبباید. 
وك سات بمدبرزباقیاقه گر فته ای 


وارد دفتر آوشد ۰ کفت : 
- پول را باودادم ؛ برق امید 

وشادی توی چشمان آن درخشید ‏ 
اولین باری بود که در فیافه او آثار 
امیدواری‌میدیدم :اما بعداز لحظه‌ای 
دوباره توی فکر رفت و کنت : با 
هزار دلار چه‌کاری میشود کرد . .. 
وقتی کرابهرهآ هن‌ومخارح‌ساثرت 
ااب کی او مود ارگ 
وهزار دلاردنکر 
- عرض سه روز دوبار شا 
اید ازمن تفاشای‌پول کرده‌اید 
م نیست که‌اینباردفعه آخر باشد, 
از کجا میتوانید این‌همه پول راپس 
إدهيك . 
. آفای سیدنی نمیدانم شمادر 
درباره من چه‌صور میکنید ؛اماباور 
1 ي برای من خبلی درد آوراست 
که بشما رو هیاندازم اما چاره‌ای 
ندارم ,تنهاراء حلی که‌بنظرم‌رسیده 
ن است که از شما كمك رای 
تول میدهم.این دفمه » آخرین‌باری 
اشد که مزاحم شما میشوم . 

سیدنی آزبلانکلیفی توی‌وجود 
دش مچاله شده بود» با صدای 
آلودی كفت 0 
میدانم این کار من احمقانه 
ما بيك شرط این‌پولرایشما 
همین الان مرا درشن 
د آین‌پول دردهان اورا ميیشدد 


۰ - بشما قول میدهم اکرتوانم 
اورا آدم کنم » پیش آزاین کهدست 
انتفامجوئی بشود, شما را خبر 


وفتی رز پول را گرفت‌ورفت؛ 
کوش های سیدنی داغلشده بود 
زرا از در ورود قر" :دنل 
را دید 
میخواست‌از جا کنده شود.بی‌اختبار 
ز نوی کشوی میزش هفت‌تیرش‌را 
2 برداشت » انکشتش را روی ماشه 
آن اکذاشت» آماده‌شد که بموقع 
بتواند اس سر اند #صدای‌شا گرد 
خود را شنید که میگفت : 
٭ آقای‌سیدنی يك فی با شا 
" کردارد. 

- راهنمائیش کن این‌جا .. 

هفت‌تیر را زیر میزنکه‌داشته 
۶ » بردی میز خم شده بودوانتظار 
میکشید. دد‌شنلی واردشد ی له 


ردو سااکت بودند ؛ بعد لبخندی 
سل کر کت ؛ 


شماره ۲۱۴ 


که وارد متازه میشد قلبش . 


دباژه ساره مر گے 


- مدتبا بود که منت جتنن 
ع 

دستش بطرف جیب شلوارش 
رفت ؛ اماقیل‌از این که توانددستش 
را توی جییش 
تیں را بطرف اونشانه رفت » دوتیر 
ھی دریی آتش کرد : 

آثار وحشت زد کی روی‌اسباب 
صورت شلی خنك شا ,اتکاهی 
بسیدنی خیره شدو بعدمر گانگاهش 
را بی‌احاس کرد وروی ژمی‌افتاد. 

چند لحظه بعد » دفتر کار او 
پر از مامورین پلیس شد ؛ سروان 
ساامن افسر کلانتری هم آنجابود. 

شروان درحالیکه روی جد 


لکا اسان هفت 


خم شده بود واورا معاینه ر برربی 
EE‏ 

- بسیارخوب » بکوچه انفاقی 
افتاد,.. جربان را بگو.. 

- این‌روزهای آخیر مر تب‌مرا 
سر کیسهمیکرد؛ البته خودش‌نمیامد؛ 
اما زنش را میفرستاد » از من هول 
میکرفت که از کشتن من صر‌قنظر 
کند . سه روزپیش عزاردلار بزنش 
دادم 4 همین چند دقیقه ثبل‌هم لش 
دوهزاردلار دیتکرچك ازمن کرفت. 

- پولہا را بخوش دادی؟ 

- نه گفتم که زنش زاسراغم 
مد 

اما باوجود این که پولها را از 
من کررفت بازهم ... : 

کفتی برای دفاع از خودت 
اورا کشتی ؟ 

معلوم است, میخواست‌برای 
من اسلحه بکشد که مپلتش ندادم 

- هفت تیرندارد ۶... چاقو .. 


با اساحه دیکرچطور ؟ 


= 

- اوقسد کشتن مرا داشت .. 
بدون اساحه پادستهایش‌هم‌میتوانست 
مرا خفه کنک ... بادنان است نوی 
داد کاه چطور مرا تهدید میکرد... 
خودتان آ نجا بودید ... من‌چاره‌ای 
تداشتم » ازخودم دفاع کردم . 

سروان در حالیکه محتویات 
جیب شنلی‌را خالی میکرد » پا کتی 
از نوی آن در آورد پاکت‌را بسیدنی 
داد و گفت : 

- حقش یود این جوان فدای 
خیالوردازیها وتری بی‌جای نو و 
حرص وطب آن زن شیطاندنت 
شود ... این پادکت را نگاهآکن ۰ 

- مقصودت چیست ... 

پاکت را روی میزخالی کرد؛ 
شست دلارپول توی‌آن بود وان 

وقتی شنلی دست بعلسرف 
جیبش برد » میخراست این پاکت 
را در بادرد " این شست دلاد پولی 
بود که سه سال ثبل آژمندوق دخل 
توسراقت کرده ہرد › حالا میتواست 


EEE‏ ی ار 
دبال غنچه ای که شگفته شد 


تبه مت ای اله اش را 
شنیدم . قلبم ف-روزایخت » بطرفش 


دویدم , پایم بيك سك کیں کرد 
بزمین افتادم , اما باز بلندشدم و 


دویدم . دییگر بفکر خودم نبودم ؛ 
فقط بفکر آدام بودم » از سدای 
ناله‌ای میدانتم که صدمه‌ای بار 
رسیده س میلرزبدم وبطر فش 


میدویدم . 

وقتی یهاش رسیدم » روی‌زمین 
افتاده بود » تنه درخت رری پیش 
افتاده بود او را بزمین میخکوب 
کر ده‌بود از درد بخودشمی‌ببچید» 
وفتی کنارش زانوزدم مرانشناخت. 
بازاری گفتم : 

دام مح 

پشتم را زبرته ان درخت 
حائل کردم » بانمام قدرتم فشار 
آوزدم » درد همل خلجر نوك تیزی 
بحان‌من نیش میزد ؛ امادردراتحمل 
میکردم » بازهم بدرخت فشار می- 
دادم ؛ نتوانستم درخت را تکان‌بدهم. 
با وحشت زدکی بفکرم گذشت که 
ممکن است او بمیرد » دستپای‌سرما 
زده‌اش‌را میان دستهایم گرفتم » تمام 
ذرات وجودم زاری میزد » خدایا 
خودت کمك کن » اورا نجات بده ؛ 
پالتوم‌رادر آوردم » روی‌او انداختم» 


د ناله هم نمیکرد. با ضدای 
سح 


آنرا بتویس بدهد ..: ساکت باش» 
کوش کن ... میدانی تو,هميشه از 
شنلی میترسیدی ۰ بهمین جهت من 
چند بارراجع بتوبا ارسحبت کید 
اورا تدیحت کردم امروز این نامه 
ازاو بدست من‌رسید برایت‌میخوانم: 
مروان سالمن عزیز شما مرا بخاطر 
دارید. بك موجودشرورو ناسالم جتماع 
بودم »شما چند بار بمن نعیجت 
کردید ؛ اما نصابے شما زیاد ذرمن 
تائیں تکرد ... تا این که سه ماه 
پیش بادختری که بخوبی‌وخوشگلی 
بك فرشتة آسه‌انی است آشنا شدم» 
اسم این دختر رز است » پانکی دل 
وروح او ؛ مععومیت راسائیت او 
چنان درن ائز کرده که بکلی‌عوش 
شدهام. از آن‌روزسعی کردها بر خلاف 
گذشته ,کاری کنم که درخورعثق‌ار 
بشوم » وبتوانم درآ ده برای او توه 
شاسته‌ای باشم » بهمن جهت اولن 
ی LETE‏ 
را که سه‌سال‌قبل ازصندوق‌فروشگاه 
سیدنی سرقت کردهام » باریس‌بدهم 
وهمن امروز, فردا برای ادای‌دین 
خودم و برای عذرخواهی از خطای 
گذشتهام بدیدن‌سیدنی خواهمرفت. 
سیدلی مات ژده بجسد شثلی 

نگاه مسکرد..: از کوشه هایجش مشن 

فعلرات اشك سر از بر ,ود . 

حروان سالمن متصدی بانك 
دستورمیداد که دختری بنام رز را 
که حامل بك چك ده هزار دلادی 


او تا دای ات کتک 


گرفته‌ای کفتم : 

ا 
نجانت میدهم عزیزم .., 

عزیزم ۱.. هیچوفت اورا این 
جوری سدا تگرده بودم » باو عزیزم 
نکنته بودم » فکرش را هم نکرده 
بودم » اما در آأن لحظه این کلمه ‏ 
مثل نفس کشیدن » بطور طبیعی و 
خود بخود بزبانم آعده بود. 

وفتی بلند شدم » برف کر‌فته 
بود » سرماتوی مغز استخوانم نفوز 
مره دس تا نا 
موجود آفون‌شده‌ای » بدون اینکه 
درد وسرمارااحسا ی کلم » میدویدم» 
میلفزیدم » مین میخوردم » باز هم 
مدو 

باندازه ابدیت طول کشید تا 
بلزديك‌ترین خائة رسیدم » باهردو 
مشت بدر خانه کوبیدم » وفتی آفای 
کوربی در خانه‌را باز کردبی‌اختیار 
د-تهای آورا کرفتم , باصدای‌بر بده 
برد بده ای کنتم : 

EKE EAE 
بك‌درخت روی پایش‌افتاده ۰ توی‎ 
منم است ... بچه هایم توی خانه‎ 
تنها هستند , درد د رشکمم پیچید‎ 
و استخوانهام را فار داد و دتگ‎ 

دربیمارستان » وقتی‌چشم‌باز کردم 

وفهمیدم هرسه نفر سالم هستیم,خدا 
را شکر کردم بچهام نیز سالم بدنیا 
آهده بود بعد پرستاز برام تعرریف 
کرد که چه‌جور آدام در تمام‌مدتی 
که من در حال بحرانی وتب شدید 
بودم ؛ مرا ناز ونوازش میکرد؛بمن 
كفت : 

- حال‌شما طوری بود که دکتس 
ودواً نمیتوانست:شما را شغا بدهد » 
لجات شما بیشتر بيك ععجزه شبیه 
بود . 


. الان‌برمیگردم؛ 


با این که شمیف بودم؛اماوف 
وعیجانی با دلم بازی میکرده 

- میتوانم اورا مينم » 

حس‌میکردم که نمیتوان‌برای 
دیدن او بك لحطه اثظار را تحمل 
کنم . 


م 


بعد لگاهی بسورت‌هن‌انداخت 
و گنت 3 

- برای هیچ چیزدلواپی نباشیده 
پسرودختر تان مم حی‌وسال‌هستند 
و خانم کوزبی همسایه‌تان از آنبا 
تکهداری ميکند. 

روز سوم در باز شد » اماآدام 
تود وات بود. دگل از ان 
آرایش‌های غلغل همیشگی نداشت؛ 
باس سادهای پوشیده بود» خسته و 
افسرده بنظر مامد , اما فیافه‌اش‌با 
آن ساد کی » زیباترشده بود » برام 
بك دسثه گل آورده بود » کفت : 

کانی از الو عذر میخواهم » 


مدای بود که سراغ نو یعدم ۸ 
خوشحالم که بخیر گذشت . 


- متشکرم ژانت خوب کردی . 


مدی , 

کار تختم شست » با صدای 
کرفته‌ای كفت ج 

- میداای کاتی ... وفتی ہں ار 
تعربف کردند که تو چعلور خودت. 
را بخاطر آدام بخطر اشداخیی ... 
چطور اورا نجات دادی » چطور او _ 
با آن حالش بالا سر تو بیداز می- 
ءاند ودست ترا مالش میداه ...کانی 
تمیداای چقدر حرت جين عق 
ومحیتی را میخوردم ... خیلی لذت 
دارد که دو نض این‌جور جمدیکرزا 
دوست داشته باشند. 

ژانت مینگفت؛ 

حلا ى ھەم که هیجوفت 


کی‌را واقا دوست نداشته‌ام, کی 


حم مرا از روی<قیقت دوست نداشته . 


است من «وسها وخود خواهی‌های ‏ 


احمقانه‌ایرا بجای‌عدق میگرفتم... 


این دفعه اکن شانی یمن روکند و 
بتوانم مردی‌را برای‌زند کیمانتخاب .. 


کنم ؛ مردی را جتجو میک م کہ 
بتواند زند کیم را با عشقیثلعشق 
تووآدام صنا دهد 

ژاتت رفت » اما کنته‌اش نوی 
کوش‌منزنك میزد › عشقی‌منل‌عدق 


من وآدام ... راس میکنت من ۰ 


عاشق آدام بودم » عشق ما باندا 
عشنپای افانه‌ای سرشار از 


وقداکاری بود . عشق ما هوسی نبود 
که از بك نگاه وچند مه 


مارا هست کردم باش» عشفی بود . 


که براثر سالها زند کی کردنوکار 
کردن ۰ باغم وشادی‌هم‌شریك‌بودن؛ 


قلب وروح ها را بهم تزديك کرده ‏ 


بود» دق ما مثل غنچه کلی که 
کم کم بشکند ؛ بر اثر مرور زمان 
شکوفان شده بود » ابن کل را او 


هر روز با خوی‌ها و ممربانی هاو _ 


ملاحظه کرای خودی در دل مر 
آبیاری کرده بود و من هر روژ با 


ا 


صمیمیت وبك دلی وسازش‌وهمکاری _ 


خودم » در دل او پرورش داده بودم. 
پرستار آمد و گنت 2 
دلت میخواهد شوهرت را 


بى ... کت اجازه داد فقط لیم 


ساعت اورا بسنی ... 
من با هیجا 

کننم : 

- راعش مک 


و ذوق زدکی ‏ 


چند لحظه‌بمد , آدامرآباسندلی 


چرخدارش باطاق من آوزدند / بی 
اختبار با صدای لرزا ی گفتم: 
عزیزم .هزیر دل ۶۰ 


آدام بدارفهنخم شد لاماق 


رویم‌آفتاد » برای‌اولی‌بار قریاد 
میکنید ویشت سرهم میکنت: 
کر دلم دوستت دارم 
اما دیگر کلمه ها برای بان 
عدم مارا ېود » بوسه عایمان بود 
کدما را ازلذت این عق‌شورانگیز 


| جاک و تقدیم مشود . 


یاون دروازه‌های‌شبر 
بح اھان را "کشیدند و جارچیان با 
سهای‌بادی ونوپوزهای‌سرنفره‌ای 
دسته در کوچه های شبر براه 
آتادند در حالبکه سردسته‌ها فریاد 
میزدند: «باانهالنای:شاه‌بیدار است» 
شاه‌عبای‌مظهر عدل‌الهی نخفته‌است» 
" بخوابید » دژدها مقبور و شبکردها 
[ درسورات‌وسنبه‌اینهان‌ند...بخوایید 
" کهسناهان در پرتوعنایات شاه آمن 
وامان است.» 
_ خاموشی دازاللطنه امنهان 
1 را در سکونی غمآور فرو برده بود 
در مقابل ارك شاهی و در کوچه و 
پس کوچه‌های‌پایخت شاء‌عباس کبیر 
جزمدای پای‌عس‌ها و کتيك‌چیبا 
وزوژه سکهای ولکرد آوائی‌بگوش 
"نمی رصید . ته شدن بازارها شان 
میداد که شب از نیمه کذختهوفانوسها 
بر تنه درخت‌های سر بفلك کشیده 
تاه باغ سوسو زنان معابربزر کثرا 
> در زیر سابه‌ای لرزان نیمه روشن 
می‌ساخت » تنبا جنینده‌ای که,چشم 
میخورد» لولی ها و داش مشتی ها 
بودند که تاونلر خوران ازمیخابهها 


3 صنحه ۳۱ 
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بپتر از ۵استات طوطی 
داسثان وی 3 سل قبل درمجله روشنفکر اروا 


| فوستده را مورد التغات وتشویق صمیمانه قرار دادند و اخیرا نیز 
ات تحولاتن مکار تله روتتگی ت نمود دوستان مرا به 


تین سابه نك داستان ی E‏ پوش زابنده رود » با 
«برج مخوف » که شاید ثیرین‌نر از داستان طوطی باشد به 


۳ 
1 


دراد 


در میآمدند و ساکت و خاموش از 
ترس عمس‌ها در بخ دیوارها ببوی 
خاله میرفتند. مك صوفی » از آن 
صوفیان خرایانی آوازحق میخواند 
وباسدائی دلچسببسوی جاد‌بز ر که 
نامه طبرك پیش میرفت . 
دراین لحظات که شهر بزر که 

اسنبان در خواب خوش شباله فرو 

رفته بود وجارچیان رعیت را دعوت 

به‌خواب آرام میکردند دو سابه از 

در مخقی ار شاهی خودرا بسیدان 
اسب انداختندوازا نجا بسرعت بطرف 
بازار شربت فروشان که منتهی به 

پل جنوبی زاینده رودمیشدبحر کت 
در آمدند.این دوشیم سابه‌د و آدمیزاد 
بودند که با عجله تمام در حالیکه 
رک دند شبگردها چیمتان 
آتبا را بیند از کج دیوارها بتجلو 
می‌شتافتند وایدآکمه‌ای با بکدنگی 
حرف لمیزدند . 

اتباحمرموزآ نقدر پیش‌رفتند 

نا بلي از شهر خارج شده و فدم 
به‌جاده «باغ کل انار» گذاشنند . در 
اینجا آخرین فانوی شهر ب تويك 
درخت انومتد چنار لسب شده بود . 


رفتی خوب اطراف خودرا پائیدند 
وءطمین شدند که ذیروحی در آن 
حول دست یکی از اندر کا 
بلند و کلاهی تخم مرغی شکل + 
سر داشت وهیکل زاندامش بنولهای 
افانه‌ای بی‌شباهت نبود بدیگری 
که به‌ارواح از قبر گریخته میماند 
رواکرد و کفت 

«جولا» چقدر دیگر راه در 
پیش داریم؟ 

- خیلی‌نمانده » سه کوچه‌باقی 
است موانلب باش کونی‌را ول تکنی! 

دجولا مرده از قس گر خته 
مردی لاش اندام » استخوانی ودراز 
قد بوه که از چشمانتن آثار مکر 
وحیله مي‌بارید و حرکانش به مرده 
شورهای بعت درواژه کوه‌سنگی می- 
ماند » اما رفیقتی اندامی ورزیده» 
بازوانی ستبر و کردنیکلفت داشت 
وضعش نان میداد که‌ازعمله‌خلوت- 


های ارك شاهی است . این مرد بك 


| ۰ گولی بزرک بدوش کشیده بود و 


نفس زان به‌پیش میرفت . 

دیکر میان دوشبح» کنتگوئی 
نشد ووقنی بروی پل چوبی زاینده 
رود که‌امواجآب باغرش سهمگینی 
از زیر آنمی گذشت رسیدنددوباره 
«جولاء بدزبان آمد وخطاب برفیقش 
کت 

- تخماق على » بخیر گذشت 


غذائی نخورده‌است. 


اکر دده بودئد کار همه ما ساخثه 
بود این مهعسکر وشبکرد کی جاو 
نيامد و نکنت عمو خرت به چنده! 

از همه مهمتر عالیجنابرابکو 
کداکر مح ]را کرفته بودندرسوای 
خاص وعام میشد؛توخوب میدانی که 
من‌طافت میلچه‌داغ‌رمنجنیق‌شکنجه 
خانه را ندارم ا گر بدام افتاده‌بودیم 
همه را افثا میکردم . 

تخماق على مرد ومد در 
حالیکه کونی‌را به دبواره یل تکیه 
داده بود با کوشه دست عرق 
پشانش‌را پاك کرد وغر غر زنان 
"کفت : 

- بشیطان قم که لغمه چاقی 
است . مادربخطا عحب‌سنتکین است» 
شکا رهای قدیم اینف در سنگین 
لبودند به آرواح پدرت سوکند که 
در تمام عبرش جز کباب و شراب 
. بايد به‌عالیجناب 
بکولی این نکیده اشر فی بیشترانعام 
دارد . 

جولا آخمہایش را بهم کشید 
وبالحنی آمرانه گنت : 

_ فلسفه تباف کت کت 
آبهای آدم کش زانده‌رود معطل‌آند, 
یاه بطرف ساحل سرآژیرشو . 

د تخماق علی » دوباره گونی 
منگین‌را بکول کید » نفی تاه 
کرد وسوی ساحل چپ زاینده‌ررد 
سرازیر شدند . وقتی هردو به بك 
ذرعی امواج رسیدند جولا بخن 
درآمد و کت 
- تخماق‌علی »بعقیده تو کدام 
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۳ 


-خالم » دودسیگار من شا رااذت نمیکند؟ 


قمت کودثراست › باید کاری کنيم 


که فردا بح جنازه روی آب‌ظاهر! 


نود . 

تخماق علی فقکری کردو 
کفت: 

- آهان » درسی‌زرعی کودالی 
است که قريب ده کز کودی دارد 
اررا درآ نجاآمدفون خواهیم 

- بسیارخوب جلویفت . 

اها... 

اماچی ؟ 

- اما بعقیده من چون این 
یکی تنومنداست بابد بپای او دوتا 
سنك بزرك بیندیم که فردا قطیه 
آفتابی‌نشود . 

- طناب آورده‌ای؟ 

- بله< جولا»دوذرع‌همراه 
کفایت میکند 


- از صرش هم زداداست با 
سرآژبرش کنیم. 

در گونی را کشودند » هردو 
انتپای آنرا کرفته وبالا کشیدند تا 
محتوبات کونی بیرون بریزد هلوز 
سه‌تاتکان بیشتر نداده بودند که جه 
مردی فوی‌هیکل که جلو دهان ار 
با دستمال بسته شده و دستهایتی از 
عقب طناب‌پي شده بود روی قلوه 
ستکبای "کار رودخانه افتاد . 

«جولاء.تگاه مسخره آمزی 
به‌ورت‌جدانداخت وكات 

- بدبخت باهمه پدوپیا بادو 
تا ضربه که‌به‌فزش‌وارد آوردم مثل 
سنك بیروح شد هر کز خیال نمی 
کردم که‌ابنقدر نازلنارنجی از آب 
درآید حیف که‌مادرم E‏ 
اه کدی رن را 
والا بههفت معصوم قسمخودم باختجر 
قلبش راداغ‌داغ ببرون میکشیدم و 
کیاب‌میکردم ! درابنجا تخماقعلی 
جمله رفیقش رابررید و کنت : 


راحنش کرده‌ای ۰ تکند جان‌داشته 
باشد ؟ 

جولاء نگاه تحفیر آمیژی‌,صورت 
تخماق انداخت و کفت : 

س خیلی‌میترسی ؟ با 
ار «خری که داری : 


ر امه چان یلاعت در تخواهسد 
رار 


ی 
رای هم حوب است : حتما 


|| ىكره به‌بوشت‌خواهدرفت, 
| راید همین مشب برای فکیرومشکن 
برك كاعد قدایت شوم بتوسم وتقاضا 
کتم هار سر ی رانشن در گذرند 
وژیرنامه اعمالش را ژر جلی مهن 
صحیم است بگذارند 1 
بعدروبه تخماق علی کرد و 
کت : 
_ راستی نو باین نره‌خرهیج 
تایحال روبروشده بودی ۲ 
- بسیار . دوبار درازگ‌شاهی؛ 
سهبار درمیخانه « کوتك »وچند بار 
درد خمه‌های‌فاعه قبتعهبارومونس 
بکدتگر بودیم پس بدی نبود , مثل 
خر کوش میدوید و هثل پلنك‌حبله 
مبکرددل‌شیرداشت» قبل ازز قینه 
شمشیرش جان بسلامت در تمی بر دحالا 
نمدانم چطورشد کے دست تو 
بتّه‌مرد‌افتاد ! 
- باركاله تماق تو حتما به 
بهغت خواهی‌رفت‌جون پشت‌سرهرده 
حرف بدئمیزنی ولی‌من از رده و 
زنده این لعنتی‌هر دونقرت‌دارم»همین 
سه روز: پیش چیزی نمانده بود 
مرا با پنجه‌های خوش خنه کند 
خداوند اورا قرین اجانین وعفی‌بته 
های جهنم کرداند . 
یال زودبای دوت تخته سنك 
به‌یاهایش ببشد وکارش‌را تمام کن . 
دراین‌رقت هر دوتغر برای‌پیدا 
كردن نخته‌سنك |زساحل‌رودخانه‌دور 
شدند . جنازه مرد ور کنار ساحل 
افتاهبود ارئاز حیات در وجنانش 
دیده تمیشد ودومرد جتایتکار برای 
جتن تخته مك که میخوانتشد 
سنکین باشد وبه‌پای تجناژه بهبندند 
کم کم دوزشدند ودر همین احوال 
شبح دیگری ازیشت چند بوته خار 
تمابان گردید مثل خر کوش بجلو 
خزید وتندوتیز خودرا به کنار آب 
رساد » بروی آب‌خ‌شد مثل‌این 
که تنه بود . سپس بدون اینکه2 
خاشاله زرد برتنه‌او صدائی کند دهاش 


شباره ۲۱۴ ۰ 


- متو ند گان ارچمند ! درارنچار بورتاژ ما از زندگی 
سیاه پوستان آدمخوار . بپایان میرس ! 


را ازآب بر کرد ووی جد آمد 
وآب داخل دهاش‌را دوبار ,سورت 
جد مود وشانه‌های اورا گرفت 
وچندبار بشدت نکن‌داد ولی کوئی 
که کبوتر ررح ازبدن مرد مغارقت 
<سته بود . 

شبح بكلحطه فکر کرد که 
چکند . فوراً چیزی بخاطر شآهد؛ 
بك‌خار بزرلك از شاخه بوته‌ای جدا 
کرد و آنرآبیرحمانه درصورت‌جد 
فروبرد خون فواره‌زد ونا گهان‌جد 
بخودجنبید وپلك چشمانش‌را کشود 
تاآمد حر کتی‌بکند شبح سربکوّش 
آربرد و آهسته کفت : 

- بوداق ؛ منم حر کت نکن؛ 
... مواظب باش ... 
سپس بسرعت بانوك خنجر طنابهای 
دستش‌را کشود و کره دستمالرا باز 
کرد وچون دومرد جنایتکار را دید 
که بادوتختهستات ازدور درتازتکی 
دارند ظاعر میشوند بسرعت خودرا 
پشت بوته‌ای انداخت وبرای باردوم 
آهسته بمرد زنده‌شده گفت : 

- همینطور بخواب » جر کت 
کن وقتی سنکهارا زمین گذاشتند 
بکدنعه حمله ميتکنيم . 

جولا وتخماق‌علی عرق وبزان 
با دو سنك بزرك بالای مس جنازه 
رسیدند , حولا زهر خندی زد ر 


دشمن اینجاست 


- دیدی تخماق ضربه مشت 
من سل کش‌است‌خودم میدانستم که 
همین دوضرپه‌اورا بهپیشوازعزر ائیل 
خواهد فرستاد . مادر مرده هثل‌این 
ک4هزارسال مرده‌است » باالقمعطل 
شو درجهنم‌را می‌بلدند ۱ 

سپس هردو نخته سنگها را 
زمین :کذاشتند . تخماق براي 
آوردن طناب براغ گونی رفت و 
جولا روی ژمین دولاشد که مج پای 
مرده‌راورانداز کند؛امانا کهان‌جسمی 
بروی او افتاد و انوك یز خنجری 
شاهر گه اورا زخمی کرد . 
نیزمثل فنربسوی تخماق‌پرید ودونا 
پای حمال بدبخت‌را ازپشت کید 
واورامثل کوه کوشتی بزمین‌انداخت 


جنازه, 


و حریف ثاآمد بخود بجنبد مرده 
ژنده شده سنگی بمفزش کوفت ‏ و 
نفش‌را درقفس سینه محبوس‌ساخت 
و گونی را تا نیمه بسرش کشید اما 
جولا که کر فتار حمله وة 


زوجت هرکرک شنز یی 3 


شدهبود 
ن 
ہم صلوات میفیستادو زیرلپ می 

- ای پریان .... ای ارواح 
بمن‌رحم کنید...غلط کر دم‌عالیجناب 
وستور داده بود ۰۰ ۰ بخدا هن بی- 
اناه 

شب که خنجررا بک ویار 
چپانیده بود باصدای متینیآمرانه 
۳۹ 

- بدبخت منگرته تا دفیقه‌ای 
پیش رجزمیخواندی؛ مکر نه‌خودرا 
آماده اوشتن‌کاغد به‌دوستان,عزبزت 
تکیر وعشکر کرده بودی, حالادن 
میخواهم زحمتت‌را کم کنم و بجای 
نوشتن نامه خودت رابدوزخ روانه 
سازم تاهم پیغامت دایبری و هم با 
دوستان دیداری ناژه تم جطور 
است؟ موافقی و 

جولا که بقین داشتاین‌صدای 
بنك روح عاصیا-ت شل‌بیدمیلرژید 
وبالاخره زبان به تضرع گشود و 


- ارباب»شمارا به چهار ده 
مسوم قم مرا لکشید ... نوبه 
کردم هرچه بگوئید اطاعت می 
کنم .اقول شرف میدهم فردا دو 
کوسفند نذر ارراح مقدس کنم‌قول 
هیدهم پای پیاده برای توبه تا 
کربلای معلی بدوم .۰۰۰ یمن رحم 
نید ... ۰ زل ربچهام کر 
مالئد ۱ 


E 


صدای خنده شبح ومرده زنده 
شده ورساحل وحشت آورزایشد‌رود 
طنین انداخت, ستاوهها کم فروغ و 
لرزان درانتهای آفق سوسو میزدند 
وشفالها از دور ژوژه های چندش 
آوری می کشیدند. 

سیم خنك خس وخاشالك را به 
وزووز ونجوا واداشته‌بودو«جولاهآن 
مرده ازقبر کر بخته ازدر ملع جنایت 
بخیال اینکه کرفتارغنبارواح‌شد, 
است زیر خنجر شبح‌مثل بید رعشه 
براندامشی افتاده و راه پس و پیش 


در اینجا شبح با زهرخند به 
«جولاه کنت : 

- بدیخت؛ من روح نیتم و 
بااجانین سروکاری نداری | کرمی- 
خواهی‌به حقیقت پۍ ببری بعدورت 
من لگاء کن . ۲ 

حولاجتمهای ازحدقهدر آ مده 
ارا که تااین عاعت بت به‌شبم 
بود بر گرداند و به چهره او خیرء 
شد نا کهان نفیری از گلونش‌خارج 
شد ویاصدائی وحشت‌زده تر از اول 
گفت : 


- اوه! نقاب پوش 


-خانم بغرمائید ! .. از این‌بشقاب ها استفاده 
هر موقع هم که 


۱0 ۳ 051196 
باچه کی سر وکار داری؟ 

«جولاء که این بار مر کنخود 
را حتمی میدانت آشکبای‌چشمش 
راياك کرد و کت : 

- حرفی ندارم » برای مرك 


حاشرم , ولی برایآخرین بار یك آهنکی که زآن‌وحتت‌م‌بارید گفت: 


وصیت دارم ... 
نقأب‌پوش‌خنده‌ای کردو گفت: 
ای کفتار پیر انتقدر بزدلی 
کا بدوصیت کردن‌هم رسیدی؟من‌دست 
خودرا باین زودیبا بخون تونااکس 
آلوده نمی‌سازم وخیلی باتو کاردارم 
وفعلاحاشرم تورا باوجود اشکه می 
خوامتی‌بکی از باران‌مراسی به‌یست کنی 
وبدست امواج‌بسیاری بيك‌شرط آزاد 


جولا مثل کود کی کهنا گبان 
یاو جوزفند داده باشند ازشادی‌جستن 
کرد و برویبای نقاب پوش‌افتاد و 

- اوه! اراب هر چه بکوئید 
خاش کی حاشرم ده راسفهانر] 
بدستور تو قتل عام کنم بشررطاینکه 
ازمر رک عن‌در کنری! 

- ای حرامزاده, لابد حتی 
حاشری آب زمزم‌راهم ملوث کنی 
اینطورنیست از توملمون‌همه‌کاربر- 
میاید... بسیارخوب‌حاشرم‌تورا آزاد 
کنم اما باین شرط که هم کون 
محل زندان «پری‌خان خانم ٤را‏ در 
ارك شاهی بمن نشان بدهی»ا کراین 


fF 


۰ قرمائید . عوضش 


من لازمم‌شد» شما بتونه خودنان كمك خواهید کرد ! 


خدمت رابکنی آزادی والایمقاعلی 
سوکند که خودم‌چنازه‌ات راباهمین 
کونی درآ ببای خروشان رودخانه 
غرق خواهم کرد.» 

بخنیدن نام « پری‌خان خانم »> 
رعشه‌ای براندام « جولاه افتاد و با" 


- ولی ازباب میدانیداین‌امر 
خیانت به‌عالیجناب‌وسزای این‌خیانت ‏ 
مرك بامنجنیقاست؟ ا 

- بیار تخوب» حالا کهاینطور 
است پس ماکاررا آسان ميکنيم.. . 

در اینجا نقاب پوش‌رو بمرده 
زنده‌شده کرد و کفت: ۹ ۱ 

- جابوق» ام واج منتظارند 
دجولا در اختیار توست... .. 

مرد حیله باز نکاهی بهیکل 
غول آسای مرده‌زنده‌شده که تااین 
لحظه سا کت وسامت شاه د کفتگوی 
او بانقاب پرش‌بود انداخت‌رهمیشکه 
دید مرده بدستور تفاب پوش‌راهافتاد 
و بامشتهای کره کرده باو نزديك ‏ 
شد ناله‌ای‌بر کشیدو گفت: 

-بسیار خوب ...حاضرم برویم 
تاز ندان«پری‌خان‌خانم»راننان بدهم. 

مه 

ساعتی بعدسه سایه‌از درمخفی 
ارك شاهی وارد قصس شدنددرحالکه 
تینه خنجری که یکی ازآنبا بر 
بشت دیگری کذاشته بود در فضای 
نیمه تاريك برقمیزد... 

بقیه درشماره بعد 


- بله آ قا...می به خاام شما و یتامین‌وداروی 


تقو رت‌دادهام . منظور 1.. 
GT Ta TSA Î‏ وی وی یچ ی نی یحو ری DA DDS‏ 


صذحه ۲۷ 


نف 


هریلت از خو(ننداگات باین یکصد معمای منظوم جو اب صحیح بدهد با بلیط 


ol ۰‏ 
ِ ۰ ۰ ک 
کو سر هو اپیہا تبراترم» جایزه خو اهد کرفت 
زاین شمازه صفیحه مابقات روشنقکر که مدتی تعطیل شده بود دوناره دابرمیشود و سمی خواهد شد که موجیات سر کرمی خوانندکان محترم فراهم آید + مسابغه «صد,معمای که 
ابتعاری تن است آزایتیفته مطرح میشود ودر قالب اشمار دوبیتی وسه پیتی شاعرما با ذرکی چند فرینه واماره ازتما میپر-د ذخص ی که در ععما درباره او مج شده‌کیست و 
زو ور تفت عقاو آژمعما پیدارکردن ام افرادی است که درهر دو نا سه شعر راجم بانها اشارانی شده وچند قرینه آزنام با شغل وبا شخسیت وکار آنها ب خو 
این اشخاس همه درغالم سیاست » نآتر 4 موسیقی » عتر» نوسند کی وعلوم هرت دارند ویستیلاز آنبا ابرانی وبعضی نیز خارچی «ستند . بھی اس 
وبا در روژنامه ها خوانده است . 
مابقه تا دوماه 
نکته را لازمت بادآور شوم که کسی برنده میشود که در 
بر کی ناه‌ش از قرعه بدرآمد برنده اعلام خواهدلشد. 


ارائه داده شده است 
شده نیت به افرادی 


بدبهی است این س 
معا ساخته شود که همه کس نامآ نها را لااقل برای بك با دوبار شنیده رو 

بثابراین آزانن پس هرهنته ده معما درباره ده نقی بسورت شمر درمیازید واین 
داد يك بلیط دوسرء هواپیما ازتبران به رم ازطرق مجله دو بوی هدبه داده خواهد شد . این 
بتمام صد معما جواب سحبح ,دهد ودرصورتیکه عده زبادی جواب مشاه وصحیح بدهند درآ صورت بین بر نداکان قرعهکشی میشود ود 
تام بقیه بر ند کان و کانی که قرعه بنامشان اسایت نکرده است درمجله چاپ خواهد شد : انك قبت أول « صد معما » 1 


ونیا نعنی ده هفته طول می کد . هی کس دراین ده هفته به همه معماها جواب‌می 
درهای ده هفته؟با دو ماه وتے 


یک مسابقه بایلی از ەز رک ۳۳ ۲ 


که بود آن طبیب حاذق کو اوستاد وزی و راهب است 3 6 
نه ستاند ته می دهند آجیل ات پاک مدام در سفر است کیت آن راهزن که از سرخشم هرچه راننده یافت یمس ببرید 
آخر الامر بك عرب او را درخوزستان بخاك و خون بکتید 

کیت آن حلده ساز عزلت گیر که بس می نهد ز پوست کلاه 12 ۲ 

در وان قدیم مر او را بوده کابینه ای برت سیاه کیت آن مرد روزنامه توبس اکن( فلاهرز کرد) برده لب 

می‌خورد جای چای سنا داع دارد از چای خوارکان اکراه کرچه لارست لبك بوده وکیل از ورامین بدون هیچ مبب ! 
۸ 1 

آن ستاتور کیت کو يك چند بود با نوح و خض همبازی کیت آن عالم رباضی دان که یا نیت ار ات لاو "۳ 

سس یبری ورزش ‏ برد از جوانان بصد سر افرازی هر که خواند عقاید او را کم اید سر کلاف بی 

خود حکیم‌استو درس طب داده بر امام محمد رازی ؟ ! جمله مدیون ذات او حتند علسای .ال «حطت دا 
۹ 

کیت آن ماهرو که از سر ناز طعنه بر سوقیا لورن زده باز کیست آن ناجری که کشت وزير لله لب بو ا 

هاده از شوی خود جداو کنون شده با خالق هنی انباز آبت اله يت لکه بود شهوت حفرتش. قرین نماز 
۳ 


کیت آن مرد کو به ىة نی 
می‌دهد ماز اين صفا هالی 


همچو داو ود می کند اعجاز 
جلوه بر شمر حافظ شیراز 


کیست آن شاعری که آخر عمر 
کر بهارشی خزان کرفت چه باك 


کفت در دح صلع شعری چند 
صاحب فنل بود و طبع بلند. 


1 
د ی ي 
mE $S«»FFTr I‏ دومین مسابقه بزر گرو : 
جایزه این مسابقه يك بلیط دوسره ھواپیہا 


بعر اهل خیالبافی وتخیل است, کاه شده که شما پیش خود فکرمی کنید اکر کبوترمیشدم وبآسمان 
میرفتم چه میشد ؟ | گرماهی میشدم وبدربا میرفتم چه میدیدم وچه پرش میآمد ؟ با اینکه کاه اتاق افتاده در 
لحظاتی ازعمرتان بخود کفتهاید «ا کر قدرت داشتم ... چنین وجنان میکردم» 

دا کرخدارند بمن زورمیداد آنوفت میکفتم که کربه کجا تخم میکند ٩‏ 

ما آمروز می‌حواهي بشما اين قدرت ماقوق‌الطبیعه را برای مت ۲۶ ساعت بدهيم وخواشکنيم سس 
ما بويد : اکرظرف بك روز وبك شب آن چنان قدرت وتاطی پیدا میکردید که همه کار ازعردءتان-اخته 
بود آزاین قدرت چگونه استفاده میبردید وآنرا برای چه منظوری بکار می‌انداختید؟ 

مثلا فرض کنید فردا صبح بشما کفتند : ازتمام موجودی بانك های عالم برای >۲ساعت حقاستفاده 
دارید . برای شروع جنك سوم میتوانیه فرمان بدهید . سازمان‌ملل متحد دراختیارثماست ومیتوانیدهرلایجه‌ای 
با تجا ببر بد وبتصویب برسانید . روسای اول جہان اسنثنائاً تا ۲6ساعت بفرمان شعا کرش میدهند وداب دان 
انم شنای در مدت ۲۶ ساعت,لابراتوار ها و اطلاعت خود را در دسترس شما میگذار ند . <لاسه ایشکه بود 
کجا که میخواهید میتوانید بروید و هر کاری که میخواهید حتی عقد کردن ءرباین ءوترو و سوفیالورث در 
اختیار شماست . 

این سؤال ازاینهفته بدورت سابقه در همین صفحه جارح 


اففی :۱- بکنوع بازی بجکانه ۷- بادمهای زرنکه وحقهباز 
_ میگونند ۷- خوب‌میگیرند ولرافسوسکه‌ید میدهند . از وسائلس کرمی 


صیحهای روز جمعه ‏ چپار پای شیر ده ۳- هر کاری دارد - در صبوری و 
بردباری نمونه ات ۔ عات - فلزیت 5- چینی‌ها آنرا اختراع کرده‌اند. 
ازیائن تگاه‌ ی کنید چون‌سیاه امت - روزهای اعراب - خااص - چیزی 
لمانده اپود شود 1- در باط نقاثباشی جستج و کنید ۔ خودش‌را لوس می. 
مت ثاستان هم‌کاهی مواقع میا ید ۷- مانند - آ تش عربی . وارونه‌اش 
ج کک تا بتوانید بسنی چیز ها را با آن اندازه بگیر ید ۔ غذای بیمار 
از کب فيزيك و شیمی ۔ بکی‌ازتمایقات ۔ نام دیک نقره ۹-آدمیکه 
خودشباعت میود اینطور باشد . 3 
۳ عهودی ۶ ۱- اول بمنوان رقیب وارد میدان شد ۲ - حمام 
فرفی - بهترین ورزش تابستانی ۳- زباد که بست هیچ بلکه اندازه 
ريي ايا ععنای قمت‌را میدهد ۔ راہ بی پان 
ار اي یی حرف بزدن یکی آن قناعت نخواهد کرد - 
تفای که ادعای پیف‌بری کرد -٩‏ از رود های بزرک ابران - مرد است 


زا و منک 
شمار ۳۹۱۴۰ 


شر کت جسته ومختصر و کوناه ولی شیرین وجذاب وخواندنی برای » 
واختیارات امتتنالی میشدم جه منک د 1 
مدت این مسابقه سه ماه یعنی دوازده هفته خواهد بود وببترین جوابپای رسیده بت 


رین که به تشخیص سه لفی اژنویسند کان هيت تحر یره به بهترین جواب یك 
برای مسافرت به بیروت جابزه داده خواهد شد . 


جواب هارا لطفاً کوتاه بدهید وروی یاکت : 


از بسران 
۶ با کهعدومی است :۸ خاز 


شیر امت ۱۰- 


Ek 


دزیاله مرض رقص رک هذیان 


بو ات زبرا کاوهائی کهآنروز ڈئے 
: شده بودئد در چرا گاههای نزريك 
,كحوزه محل آژمایشات آتمی‌چرا 
کرده بودند ! 
اين تکتدجالب نوجه است که 
1 کای که دچار جنان حالانی 
نا کپالی‌شدها ندبعد. هابطورمحوسی 
از خواشان کاسته شدموطبع شعرهم 
بیدا میکنند ۔ راید اروپائی نام 
سه تن از اشمدمرا که | کنونشاعر 
۲ تند اششار داده است.» منجمله 
7 | آقای «لونی‌میان» اىتالیائ ی که پس 
از وافعه صرف کتلت بکلی شاعر 
شده است - 
عردم ژابن درخوابند 
بد در هفته اخیر در ژاپن رسما 
اعلام شده‌است که درشمال آنکشور 
بکلوع مرشی شبیه مرش خواب 
ب 1 شابع‌شده. اولین بار که‌مقامات‌ژاین 
| متوجه بروز این مرض شدنددريك 
ه یبش بود ژیرااز شهبرداری 
و وت وه ول و انشا 
ِ شانسونك» گزاری رسد . اکنون 
۶ساعت میتکذرد که دوسوم‌سا کنین 
قربه حنوز از خواب بیدار نشد» و 
دسته جمعی در رختخوابهابشان‌بادر 
پیابان کوچه‌هاافتاده وخوابیده‌اند, 
این کزارش رایکی از عابری نکه‌از 
قربه مذ کورمی کذنت داده بلا - 
فاسله چند طبیب بغر بهلیوانكاعزام 
قدند» انوا ہی از تجزیه حول 
خوابید کان با کمال تعجب ما(حظه 
داد که اهالی بمرض نوظلپوری 
متلا شده اند که منشاء آن معلوم 
بت . افداعات ومعالجات پزدکان 
هرا اثری نداشت و اهالی قربه 
س از ۲۲ ساعت تهام بیدار شدند. 
رشان فقط در این مدت بوسیلد 
ریق با نها غذ) میی‌ساندندوعجب 
نکه پس از بیداری دچار حالت 


3 


<ههی مردلد . 
این مرش نیزازاماشعجالب 

عم است که پزشکان زسما 
غد دوالی برای آن 


زترالازساءت‌چپارسی تاحالا 
یتر از سه ری ساعت نمیگذردپنی 
نفردا دیدم که مثل آدمهای مت 
بیخودۍ حرفهای برتر پلا میزدند 
وء هی‌خندیدند و از درو دیوار بالا 


شماره ۲۱۴ 


میرد من‌ارل فکر کردم که این * 


بی‌اساسی میزدند. درایتموف نا کبان 
لحن پلیس عوش‌شد وشروع بگفتن 
این‌جمارت کرد:حالامیدانم که‌باران 
نمیا ید وهوا ابرهم ندارد و آفتاب 
غروب خواهد کرد,اشرا میدائم که 
شما آفای نخت‌وزیر هستید ومی- 
توانید کشیش‌باشید وپلیس این‌شهر 
قلابی‌است» فردا میلیونرمیشوم ونو 
حتماً خر کوش‌هیشوی 1۶ 
IS‏ باتمب به پل یتگاه 
میکرد » قسمت آخر حرفه‌ای‌مامور 
اورا دچار بهت کرد . سوال کرد : 

۳ چهمیکولی: خودتهمداری 
پرت‌ریلا میبافی . 

مأموزبدون آنکه بحرف‌ژنرال 
ترجه کند ادامه داد : باران نمیآید 
آفتاب هم تست ..۔ 

هنوز پرت‌وبلا کوئی مأمور 
تمام نشده بود که دربزرك که‌یسارنا 


چهازطاق بازشدویکعده؟-ه فری‌وارد| ‏ 


شدند وفرباد کشیدند : ژثرال‌موشما 
دارند پرواز میکنند وشماهمینهطور 
تعسته‌اید .. این چه وشعی‌است 4 
شهر عرق در آتش است - عمارات 
بر بررسرجای‌خودنخستهانداعده‌ای 
توی کوچه وخیابان دائم و مسلسل 
حرف میزدند » باخودشان بادیوار ؛ 
باتیرچراغ وباهر کس که میدیدند 
سخن میگفتند حرفهای‌بدون اسای 
که کاملا شبیه هذبان بود, 

عجیبآتکه مبتلایان له تببی 
کردند ونه کوچکترسن احساسات 
کات داشتند , بلکه فقطیرحرفی 
میکردنه - پلیس درساعات اوروز 
برای تنظیم رفت و آمدو لظم خواست 
اقدامانی بکند اما چیزی نگذشت 
که جمعی از افراد پلیس نیزدچار 
هذبان شدند وبا هوا وزمین وب‌انون. 
خود شروع بدرددل کردند-وسرهنك 
فرمانده تا ازديك پر که ح-واس 
جمع داشت هرچه داد و فریاد کرد 
فایده‌ای نداشت ‏ نزديك‌طهربافبافه 
نار احت چندنفری‌را که‌در کمیساربا 
بودند جمع کرد وروی صندلی فرار 
کرفت تا برابشان نطق کردهو آنبا 
را واداربانجام‌وظیغه نماید.اواینطور 
شروع کرد : 

افرادپلس!امروز که‌همشهریان 
ما کرفتارمرش‌عجیبی شده‌اند وظیفه 
شمااست که از همیشه دقیقتر باشید 
وبه ستگهایآسمانی که ازهرجهت 
بالا میرود ویائین میافتداءتنانکنید, 
شما چرا لا-هایتان را در آوزدید 
ولال ابستاده اید چرابرای نطقمن 
دست میزلید - زنده‌باذ .. 

بیچاره فررمانده پلیس شهسر 
«رزأی» نیز دچار مرض هنبان‌شده 
بود . 

این کسالت تاک هفته‌درشهر بود 
وبدنبال آنءوارشی توام با سردرو 
درمردم ایجاد کرد ولی‌البته کی را 
تکعت ۔ اینهم يك‌شایعه دیگر عسیی 
ناشی از اشعه رادیوآ کنیوته بود . 


E 
 هرهاقرهذب دنباله هجوم لشکرهای عقرب‎ 
۱۳۳2 ای کے کے‎ 


بك شکار چی که کارش پرورش عقرب است 


نیست . محل‌زخم‌رابانیشترباز کرده 
و یکی ازاهالی ده کهتخصسی‌دراین 
کاردارد زهر عقرب رامی مکد . 

عدهنزهرمك‌ها؛ دراین‌دهکده 
از ۸ تفر متجاوز یست سپس کمی 
بلاتر از محل ژخم رابا پارچه‌ای 
محکم می‌بندند تا زهر بقمتهای 
بالاتر نرود. 

خودشکارچیان از نیش عقرب 
بیم وهراس ندارند زیرا همه آنها 
برد ژهسر عقرب مابه کوبی 
شده‌اند . 

دزموتعیکه کردم کی‌رانیش 
بزند این علامات ظاهر میشود:شخص 
احسای سوزش ومورمور شدن بدن 

ند ؛ بعد تفس کشیدن اوسخت 


رادیو ۲ کتیویته یماری 


مخصوص قرن ما 
ا 


قرون گذشته فرانسوی میگوید: 
«طبیعت در مقابل‌هر پیروزی بشر 
از او انتفام میکند » 

این جمله همیشه صحیح بوده 
است - اگر بغر الکتسررسسته را 
شناخته است در مقابل‌هزاران هزار 
تلنات داده ,خانه‌ها وشهر‌ها بوسله 
اتسالی‌هایا لکتی بسته‌وجارحریق‌شده 
وبیمن ترتیب اختراع عواپیم! و 
اتومبیل هر يك تلفانی داشته . 

اخشاع انم نیز بزر کتربسن 
فاجعه عالم شرت است‌زیرا گذشته 
ازخطردائعی آنودام‌زند کی‌هم| کنو 
بیماری‌های‌کاملاجدیدی گر ,باتگیر 
مردم‌شدء که‌نائی از اشمه رادو 
آکنیرته است * 
دانشمندان اعلام کر ده‌اندهرجا 
بر‌های متحرك شمه و 


ومشثقات رادو | کتیوشدرا 


شده‌ونا گهان حالت تهوع بار دست 
میدهد وبالاخره‌دردهای‌شدبدعارش 
اومینگردد . 
اکر عقرب کسی دا یش 
از ند چه باید کرد ؟ 

ا کر خدا نخواسته کردم شما 
را یش‌زد تری‌وواهمه‌نداشته‌باشید, 

۱ ۔ محل نیش عقرب را فوراً 
با تبیغ تمیز ژبات باز کنید وزهبر 
آترا که‌در زیر پوست قرار دارد با 
قشار خارح سازید . سپس زخم‌رانا 
محلول پرء‌نتگنات‌شت‌وشودهید. 

۲ - بك تیکه پارچه‌تمیزی‌را 
که بمحلول آموتباك قویآلوده‌شدء 
باشد برروی زخم بگذارید , 


بورامولن 


1 


و 


= 


3 


دوست شبو روز به آمر کاو شوروی 
توصبهمبکان دک دست 
اتمی که‌هر بك‌از آنها بنحوی ازانحاء 


بلائی‌بر آی بر بت یدید میا ور دیردارند 


ودر بد کامی را بروی مرده 
بیگناه دنا تگشایند . 


آزمایتهای سازمان ملل‌درسراسر کرد ارس درهر 
ماء‌شش‌هزارنقی به بلای‌رادیوا کتیو 
دچار میشوند که لااثل بك دهمآنها 
درمیکذر ند و بقیه علیل و دیوانه و 


ید بخت میطو ئد 


۳- مقداری ( توتوکابین )با 
(ادرنلین) زیر پوست تزریقکنید, 
٤‏ ی سرم ضدعقرب کهدر 
دارو خانه‌ها موجوداست بخودتزریق. 


| ۔ کمی بالاتر از زخ‌راکه‎ ٥ 
_ بقلب تزدیکتر است با پارچهیاچیز‎ 
دیگر محکم ببندید تامالع بیشروی‎ 
. زهر بشود‎ 

پاین تر تیب مطمئن‌شوید که 
ازخطرمركودرد شدبدنحات‌خواهید . 
یافت .کانی که در اثر نش‌عقرب ‏ 
جان میسپارند بیشتر اطفال هند 
که تاب‌مقاومت در برابردردنداشته ۰ 
و باایشکه بموق بداد آنا نیرسند. 

ترجمه : از عبد علی‌جمتونی 


ہم اکنرن طبقآمار بهداشت 


صفحه ۳۹ 


ل ادل 
« الان تومدون » 
آمروز صبح مدای زنك بزرك 
د جردام» که بطور سرسامانگیزی 


طتین‌داشت مرا ازخواب ببدار کرد 
ودر سرم شلوغی ناراحت کننده‌ای 
راه انداخت . با موهای پریشان از 
روی‌تختم برخاستم ودرحالکه‌چنم 
های خوابآلود وباد کرده‌ام را یه 
اك میمالیدم میخواستم بفهعم بکه 
اکر دام ی ع درروشتی ردق 
3 اکر ک‌سبحدم دیوارهای‌کار کاهم 


" درایشموقی بود که‌فیمیده‌سدای‌زنگی 
کهیکریزدر گوشم‌پیچیده بودوداشت 
سیمرامیترکا ند سدای زنك كوچك 
درورودخانهاماست کهشخسی يك‌دست 
بیحوسله و صبانی مدام آترا بصدا 
درمیآورد. 
من ن در آنوفت که نازه ساعت 
ی ی ره دراهطار کل 
سل . چندجورفکی کدف بمزم 
2 هجوم‌آورد. فک میکردم. دبدار در 
چنین ساعتی‌قطمانایدبرای امردهمی 
باشد : این‌احتمال‌هم وجودداشت که 
دزدی در ساختمان ما بوسیله پلیس 

غافلگیرشده واکنون این‌یلیی‌است 

میخواهد یمن خبر بدهد . با 
هیجان واطراب یام‌را روی زمین 

کذات وباگیجی به دلبال سر پائی 
کشتم . سرم‌ستکین بود » در دهنم 
هزه تلخ پیچیده بود وزبانم مثل,بك 

قکه جرم‌خدك بود . 

صدای زنك فطع نمیشد و 
ملافاتی ناخوانده و پیموقع باعشت 
هایش‌دررامیکوفت بطوری که‌صدای 

وحشتنا کی درس‌سرا پیچیده بود . 


صفحه ۴۰ 


<< 


درحالی که کاملا عصباتی بودم 
وازخواب زد کی دهن‌دره مبکردم» 
روب‌دوشامبرم را پوشیدم و فرباد 
زد ؛ 

- له ! بله | دارم هیام کمی 
حوسله داعته باشید ! چه‌حیواتی ۱ 

بدررسیدم وکلوش رااکشیدم . 
آزدر نمه‌باز بوی دود سیکارتندی 
بمشامم‌خورد بطوری که در آن‌ساعت 
سبی حالم‌را بهمزد . ولی وقتی که 
صدای‌شادو بی‌خیالی‌را شنیدم بانه‌جب 
ندم عقب رفنم . 
- آفرین ! کلیوا خوب بموقع 


بیدار شدی! من‌میخوا-تم حالاچقت 


این‌دررا بکنم . خواهش‌میکنمدوای 
این خواب عمیق را لاقل بمن هم 
بده ! 

باآتکه سرم منک بود وچشم 
های خوابآلودم خوب تمیدید مح- 
الوسف این‌سدارا ناختم وسربزرك 
«آلان» را روی شانه پپنش تشخیس 
دادم . باخوشحالی فر‌بادزدم 

-آلان »الان تومون ! 

خدابا ممکن‌است ! آباخواب 
فمی‌بینم , آبا توحالا اجا هستی و 
چراقبلا بمن‌خبی ندادی . 

دآلان» کفت : میخواستم تورا 
عافلگیر کنم وحالاا می بینم کەخوب 
درایتار موفق‌شدم . آرزرمندم که 
کارزیاد تورا خیلی‌خته نک رده باشد. 

هنوز «آلان» دوست قدیمی‌ام 
روح‌بذله کوئی خودش‌راداشت 

کفتم: خوب حالابیاتو . 

وفتی وارد کار کاهم‌شد؛پرده‌ها 
را کنار کشیدو آقتاب صبحتگاه 


وآشغال اینجاو آتجاولو شده بود - 
«آلان؛نگای برع اطاق ک ردو 
سپس در حالتکه خم شده بود تا 
چند تکه پاره را جع آوری کند 
رکفت 

معلم پیر ما راجع باستم‌داد 
هتری نوهمیشه حرف مید اما او 
تمی‌توانت شهامت تورا دربی نظمی 
بهیچوجه مجم کند. 

من گنت 

اینبی‌نظمی خیلیعجیب نیست» 
زرا ها دیروز برای بزر گتریسن 
جایزه روم که تصیب دوسنم‌ژرژشده 
حشن کرفتيم. ما ده‌دوازده‌نفی هتر 
آموز نقاشی بودیم... 

و چند ا دجوا e‏ 
احتما همینطور آست.. «آلان» بدسته 
کل سرخی که روی مبل‌بود اشاره 
کرد وسپس بسدای‌بلند خندید.پس 
از اندکی کفت : 

این برای‌من نیست که‌بتودرسی 
اخلاق بدهم من‌فقط آفوس‌میورم 
که‌چرا چند ساعت ژودتر نيامدم نا 
بتوانم دراین جشن شور اتگیز که 
درآن چندین دختر کوچولوشس کت 
داشتندحضور داشته‌یاشم...او نا کوان 
ساکت شد زیرا متوجه کردید که 
یکی از پرده‌های اطاق از بالا تا 
پائین‌پاره شده‌است.عن برای توضیح 
و 

این اکر خوب بخاطرم مانده 
باشد اثر یکی از کارهای برجسته 
ژرژ است .او یس از صرف کمی 
مشروب بیرده آوبخت و در تتیجه 
پرده را باین‌روز انداخت. 

<آلان»بمسخرهگفت:می‌بینم 
وافعا بك جشن حابی‌بود که من 
حتما تظیرش‌راندیدهام! 

«ان»باز مشخول تهءاشایاطاق 
شد روفتی که‌چندنا تابلو نفاشی را 
دید کهرروم چیده‌شده بود بطرق 
آنهارفت. 

هن با فروتنی کفتم :آ۰ ااینها 
چی زجالبی ليست » بزحمت‌تماشایش 


امیارژد . 

«آلان » کفت : من از نقاشی 
چیزی نمیدانم ۰ اما همینقدر که 
ھی بینم ت وکا گاھی بن ردازی 


خوشحالم زبرا پدرت در «قریکو» 
فکر‌میکند که توه ساعات روژرا 


بار ودری نقاشی مشغول هستی .. 
همینقدرهم خودش خیلی است ! 

«آلان>یامونسگری‌خوشا بندی 
به‌بطری‌های‌شر آب وته‌مانده‌ساندو یج 
های اعاق اشاره کرد وجنمك زد. 

من باهیجان کفتم : آه ۱ پدر 
خوب وبزر کوارم ! توحتماً قبل از 
عزیمت اررا دیدی» بکوببیتم‌حالشس 
چطور است ؟ 

«آلان» کنت: افوس ۰۱ من 
او را ندیدم . لازم است باطلاعت 
برسانم که مافرت من کمیعجولانه 
بوده است . باوجوداین یدیدش 
رفتم‌امایمن کفتند که‌مسیودلانگدرن» 
پدرت در خانه نیت و برای‌کاری 
یرون رفته‌است ۰ حتمااد ارات 
نوشته است . 

- اوچیزی‌برایم ننوشت -خیای 
کمک5غذ مینوسد فقط حمراه پول 
ماهانه چندکلمه‌ای برایم میتوسد. 

«لان»بالحن جدی گنت : 

ما باژر کانان که مردان عمل 
وکار هستیم خیلی کر فتاریم . خوب 
حالا ميل داری که برعت توالت 
کنی ولبای :پوشی تا بروم صبحائه 
بخورم 3... 

هنوز حرف «آلان» تمام نشده 
بود که نا کهان در اطاق چبار تاق 
باز شد وبك مرد تنومتد با صورت 
خشن و چشمبای بزر که از حدق 
درآ مده‌باطیا نچه‌ای‌در در کاهایستاد؛ 
او با صدای‌دو رکه‌ای کفت:حر کت 
تکنید! دستها بالاا 

من بی اختیار دستهارم را بالا 
بردم و از وحشت لرزیدم » آنقدر 
این وائعه سربع و نا کهانی,ود که 
شایدهمه آن‌در انیه‌ای انجام کر فت. 
« گت کی از من دستهارا 
بالا آورد و رو بطرف مرد ناشناس 
ایستاد . 

آن مرد دو قدم جلوتر 
ودر حالیکه حت یر 
الان کذاشته بو دک 
تعجب میکنی که چطرر باد 


را 


ببن‌سرعت 


از ورود تو بپاریس مطلع شدیم؟هاه 

سيس ببوی من باز کشت 
کفت : آقا ازشما معذرت میخوادم 
کهمزاحم شدم ولی خاطرجم باشید 
که‌کاری بشما ندارم بلکه ققط با 
ابن مرد که کویا دوست قدیمی شا 
است مجبورم تصفیه حاب انم . آر 
خودش بهترمیداند که از کجاخورده 
حابی بہم ژده‌ایم ‏ 

من که از ححبتهای اشنای 
جرئتی گرفته ودم بانگاهپای تعجب 
زده‌به«آلان»نگر تم اماو بدون‌ایتکه 
بمن‌تگاه کندباصدای‌محکمی درجواب 
کفت : حالاجه کار میخواهی‌بکنی » 
واه ۰ جان‌سنکلتون 
چه‌دستوری بتو داد ؟ 

اودرجواب کت : خیلی‌ساده 
است» توباید همین‌الان از بارس 
خارج‌شوی . دم‌در دولفر ازدوستان 
مامنتظر هستند ناتورا بخارج شهر 
برساهد » از آنجایزوسابلحی کت 
فرام دہ - اکر بخواهی مقلوس 

کنی ویادرفکر حیله‌ای‌بر آثی کشته 
خواهی شد همینا 
0 خاتمه نمید هم برای این ات 

کدد جان لون 6 9 
کت رقبایش رابکند ؛ بلکه 1 
آنجا کهزاوساخته است اتاراق 
سرراهش ® دآلان» 
که آن مرد 
ارنگاه 
اطاق 


منز س چمشی 
بودم - درتمام مدتی 
حرف هیر اویدقت بهفت تير 
مستکراد و کاهی ر به جن 


۱ 


۱ 


۱ 


د جان سنکلتون »كفت تابد ما 
لکرم یز ا 
ان را ازاین ماجرا کناربکشيد, 
شما اند بدانید که سلون هرد 
قندر و تبروهندی است که حرفش 
است و هبچکس هم نمی‌تواند 
آژربرآیرش مقاومت بكند . 
اتون میداند که شما از 
ندن»را افتاديد نا «لز ابیت وختر 
۲ لرد 2 سومر > را بهر وسیله شده با 
| خود باز کردانید . ابرا بدانید که 
| اینکارغیرممکن‌است » چون الیزابت 
[ نها کسی‌است که‌ازمحل‌دقیق کشتی 
ان٤‏ که درجزیرهآنتیل غرق‌شده 
اطلاع دارد . رانگهی « الیزابت» 
خودش نیز با کمال ميل حاضراست 
په سنتکلتون‌درپیدا اکردن این کشتی 
که حامل کنجهای بی‌حابی است 
كمك کند . پا پدرش و شما بك 
دسته ماجر اجویان دربائی درمقابل 
فرمانده‌فراردارید ومخالفت‌ميکنید. 
ولی فکرمیکنم جریان امروزبشا 
فهمانده باشد که ماتاچه انداژه‌دفیق 
وهوشیار حستیم و چطور قدم بقدم 
مراقب شما میباشیم ... 
0 عرد ناشتای لحطه ای ا 
| شدولی قبل ازآتکه: آلان » لب 
بسخن بکشاید کفت : خوب | کنون 
۱ دیکر بی جهت وقت تلف نکنید؛ 


بروه‌پائین. 
[ لان > بسوی دراطان‌بر کشت 
" رههانطور که دستهارا بالانگهداشته 


بود راه اقتاد - مر‌دناشناس از یشت 


عیکردم و از 
هچب مي دم که چه‌خورده 
حسابی با اینمرد وهجان‌سنگلتون» 


دارد که اینظور كات او را 
میکشدند . «آلان» وقتی‌دستگیره 
دررا ا نا کهان باسر عت عجیبی 
پاش چرخ خورد و دو مشت 


» لذاوجودبیل, کلمكدر 
زیرزمین‌خانه سید ههدی بیغ خود 
#ذرین‌دلیل مجرمیت‌وی میباتدا 
من ناچارم برای رودن شدن 
آذحان فضات, علت پیدا شدن‌بیلو 
کلنك را درخانه خود شرح‌دهم, 
همانطرریکه قبلا عرش نموده 
7 بودم من در داشکده‌افری قمت 
سوار تام خدمت‌میکردم. کانیکه 
در داشکده خدمت کرده‌ ندمیدا نند 
که افراد سوارنظام بایددارای بر 
١‏ ولتك باشند وشما میتوانید این 
۱ جریان را ازداش‌کده افری‌سئوال 
:۹ 
۳5 
ب 
3 
8 


ازم ات 


اکنید ك آیا سیدمهدی بان هنگام 
هایان خدمت خود بل وکلسکی را 
" باخود برده‌است با د؟ 
داکهی پیداشدن بیل وکلنك 
در خانه‌ای دلیل مجرمیت نمیشود. 
۳ چه با که درخانه‌های‌شمادادرسان 
محترم هم‌بیل و کلنك یافت بشود, 
شماره ۲۱۴ 
& 


پباپی بسورت وشفیقه مرد نواخت . 
دريك لحظه«آلان» باا و کلاویز شد 
ومن میدیدم که «آلان» باپنجه های 
تیرومند وبازوهای ستبرش دست‌آن 
1 راپگیرد. 
بو اماانک 
وقت متوجه شدم که هفت تین در 


دست «آلان؛ است‌ولی دردست‌راست 


هرد را میقتارد تاه 
چند لحظه اول مبهو 


ناشناسی تیغه‌کاردی برق میزند. 
«آلان)درهمان‌حال که بسختی 
مشغول دفاع بود فریاد زد : 
- کلیو ! دراطاق را محکم‌از 
پشت ببند تاا کر همدستان‌او بخواهند 
بیاش‌ننوانند. 
من بدستور«آلان» عمل کردم 
وفتیکه از کنارشان‌ردمیشدم‌نا کبان 
فکر کردم جر ابدوستم کمك لمیکنم 
ازان‌رو بااحتیاط یکی ازسندلی ها 
را بلند کردم ودرفرست‌ناسبی آنرا 
برس ناشناس کوفتم بطرریکه او با 
همه قدش در کف اطاق دراز افتاد. 
۶لان»بالباس پاره وخون ‏ لردخودش 
راکنار کشید ۰ نزدتکش شدم‌بار نك 
برافروخته وفس‌زنان کفت : 
-متشکرم كيو ۱ ممذرت 
میخواهم که برایت کر فتاری‌نراهم 
دم 
من ناگهان چشم ببازوی ار 
اقتاد دیدم زخم عمیقی قسمتی از 
بازویش را شکافته‌است . با ناراحتی 
فریاد زدم : «آلان» بيا نازخمت را 
ببندم »کمی سیر کن . 1 
اوبا لبخندی گفت؛ حالافرصت 
نیست . باید دوتفر توی کوچه راهم 
فراری بدهیم » آن وقت زخم‌رامی. 
تب ِ 
درهمین‌رقت ازپله‌ها صدای پا 
حالی توص رسد . « آلان »خودش 
را کنار در کشید و باهقت تیر 
اناده استاد منبم بگرشه تار يك 
اطاق چاه بردم بطوریکه کسی‌داخل 


آبا بابد کنت شماهم درفکرفراهم 
آکردت وسایل قتل وبافانل‌هتید؟ 
سیم برد 

یکی دیگر ازدلایل مچرمیت 
من- بقول آقای نمابندء محترم 
دادستان- پیداشدن مقداری‌سیمبرق 
ککه شبیه همان سیمهائی بود که بر 
دست مقنول بسته‌بودند میباشد . 

کوبا مامورین آ کاهی پساز 
کندن زبرزمین خانه مترجه می- 
شوند که‌دستهای جسدراباسیم؛ رق 
از پشت سته‌اند» ویس از کاوشزژناد 
می‌بینند که مفداری‌هم سیم برق‌در 
کوش ای از اطاقهاءم افتاده است و 
درست شبیه همان سیمهائی است 
ب دست مفمول بسته شده‌است. 

لازم بتذ کر لیست که در هر 
خاله‌ای که‌برق باشد ناچارمقداری 
عم سیم اضافه وبا کېنه که فال 
استفاده بیست,موجوداست. نکتهد, گر 
شیاحت سیم‌هاست! هن‌تمیدانم هگر 

بت 


بد - در بشدت بازشد 
دم‌باطاق گذ‌اشتند. 


داد . 

«آلان > بسرعت‌هفت‌تیرهای- 
شانرا کرفت ویعد ب-ویءن آمد و 
بدون اینکه کله ای حرف بزند 
دستم‌را کشید وباخود ازپله‌ها پائین 
آورد . خیابان خلوت بود کی 
A O IS‏ ۱ 
روشن نشده بود » وقتي خیابان 
رسیديم پرسینم :«آلان» انن‌ماجرا 
ج ؟ ابناتورااز کجامیشناختند؟ 

او کفت : کمی حوسله داشته 
باش همه‌چیزرا خواهی فهمید» حالا 
باید خودمانر] بجای آمنی برسائیم. 
اگرچه موضوع بو مربوط نیست 
ولی چون تورا با من دیدند یرایت 
خطر دارد زیرافکر میکنند که توهم 
ازهمه‌چیز خبرداری ... 

ا جر نهای«آلان» نامنووم 
واسرار آمیز بود » اماجزآتکه‌ازاو 
پیروی کنم‌چاره‌ای‌نداشتم: 

در کوچه«آلان؛بازوم‌را اکر فته 
و وانگار که میخواهد درراه رفتن 
کمک کند با من قدم برمیداشت . 
درهمان‌حال احساس‌میکردم که خیلی 
درستش دارم. از کودکی در 
سانفرانسیسکو دزمدرسه با هم‌,ودیم 
اما اورزودی پدرش را ازدست داد و 
مجبور شد که ارد ره دست بکشد 
و بکاربپردازد . بزودی چثان درکار 
وفعالیت افتاد که زندکی براش جز 
کاروتلاشمنای‌دیتگری نداشت پدرم 
آوراباتهین نگاه‌میکرد ومیتگفت: 
«ان»یك پارچه قدرت ونیرواست. 
همین‌موقم به پیج خیابان رسیدمو 

درشکه‌ای‌رسید. دا لان» باعجلهسوارش 
شد ومن نیزدر کنارش‌فرار گررفتم از 
زخم باژوش همچنان خون بیرون 


سیم‌های برق باهم تفاوت‌هم‌دار ند؟ 

همیشه کارخانه‌ها میلیاردها 
هتر سیم از یکنوع میسازند که‌همةٌ 
مردم جهان هم از آنها استفاده‌می- 
ی یعنی همان سیدهائی که در 
خانه من آویزان است.حتمادرخانه 
رئیس محترم داد گاه همم‌موجودمی- 
باشد! شباهت سیه هآی برق‌چهربعلی 
بقتل داردو 
اظهارات کسان نظر ی 

پس ازییدا شدن جناز؛مز بور 
درخان من مامورین باحتمالاینکه 
سکن است جنازه متعلق ب دی 
نظری اشد فرز ندان نظری‌رااحضار 

اردند . 

درآن موقع فرزنداشبیش از 
هشت هسال سر وسال نداشتند. این 
بچه‌ها پس ازتگاه کردن بجنازه 
که در اوابل‌حتی پزشك‌قانونی‌هماز 
تشخیص جنیت آن عاجزمانده‌بود 
میکوند بله این جد »تعلق بهدر 
مااست. 

حالا ببینیم علت این شناسائی 
چهبودا؟. 

فرزندان نظری ممتقد بودند 


میزد وتمام لباسش‌را خواین کرده 
بود . او بدرشکهچی گفت : بروم 
کافه « شاهین دریاها» درشکه چی 
کفت : فا اینجا که شما میکولید 
خاری*هر است» من‌ضبح باین زودی 
آنجا نمیروم. دآلان» کفت : العام 
خوبی مییگیری پیرعرد- باالھ راه 
بیفتیم | 

درشکه بسرعت راه‌خارج شبر 
را درپیش گرفت . اززخم دآلان» 
خون بیرون میریزدوحالا دیگرتمام 
لباسهایش خونین شده بود ۰ هن 
کنتم : «آلان> داخل چه ماجرا 
هائی‌شده‌ای که من‌هیج خبر نداشتم. 
تمام این تغییرات در ءرض سه‌سال 
درزند کی تو رخ‌داده‌است ٩‏ 

«ان)درحالیکه باخونسردی 
کامل ازجییش دستمالی در می‌آورد 
تازخم بازویش‌را ببندد گفت : من 


هیچوقت زند کی یکنواخت و عادی 
رادوست نداشته‌ام . حتها نادت 


میایه که در اکود کی نیز بکروز 


بدون دعوا و جنجال نمی توانستم« 


باشم . اما حالا مطلب دیگری در 
هیال است که حل جدی ات ۰ 
شاد توهم شنیدی که کال پیش 
کنتی دآلن» متعلق بخانواده ارد 
«سوم>درنزدنکی جزایر آتتیل‌غرق 
شد ؟ من‌سلامت تصدیق سرءراتکان 
دادم . «آلان> دنباله حرفش را 
۳7 اف 
ظاهر] مطلب مهمی لبود » و 
۱ آگن هم مطلبی درمیان بود فة طط 
جالب توجه دزدان و ماجراجوبان 
دریائی بود زیرا کشتی «آلن» که 
ازسفی چين بازمیکشت مملو ازطار 
والمای وناقوت بود بطورکه‌قیمت 
آنرا تمیشود حاب کرد . گذشته 
از آن‌درهمین کشتی يك‌سندوق بز رل 
قرارداشت که لردهسومر؟اسنادومدار( 
مهش را دران تگهمیداشت ,وفتی 


که قه پیراجن جنازه شبیه به بقه 
پیراعنی بود که پدرشان همیشه 
هیپوشید! اما چون مامورین] کاهی 
احسای میکردند که این‌دلیل‌برای 
شناتالی جند6افی یت دک کت 
جنازه را باهواپیما برشت‌میفرستند 
تا بپینند کلفت پیر نظلری که‌سا کن 
آتجا بوده چه اظهارنظری‌میکند ۱ 
کلفت شصت ساله ری پس از مفداری 
ورانداز بد کمه میگوید : 

این مال کت ار یابم‌بود» 

من وقتیکه در ادارة آ کاهی 
این جریال را فهمیدم بی اختبار 
خندیدم ودستم راروی :کی‌ازد کمه 
های کت آقای‌بهرامیرئیس[ کاهی 

ذاشته و کفتم : 

آ قای‌بهر امی‌بار جودی که‌شما 
خودنان صاحب کت هستید آنامی- 
توانید بطور قاطع بگوئید کهر نگ 
دکمه کت‌شماچیست ؟ حالا باظهار 
نظر کلفت‌خانه‌شماهم کار ی ندارریم....» 
آفای ببرامی وسایر آقابان‌زدندزیر 


مبکنم کهبك‌کلت 
پیرچکونهپس از چمارماء حتی‌ر نگف 


وقت 


خنده وچیزی 


کشنی بسوی انگاسنان بازمبگشت 
+سرش‌جیمی والیزابت دخنرش‌درآن 
بودند و خود لرد درلندنبس‌میبرو 
جیمی بحای فرمانده کشتی نجام 
وظیفه میکرد و خواهرش تنهابرای 


کرد بااد همراء بود . درچندمیلی 


* آنتیل »لوفان وحشتدا کی کنتی 
راچندبن میل‌دورتر,درتقطهای که 
کردابهای‌سهمنالد دریائی قر اردارد. 
درهم خوردمیکند ویقعر دریا رو 
میبرد . رد « سومر ٤‏ پس از چند. 
ماه که‌از رسیدن کشتی مأبوس 


میشوددرمییاید که کشتی غرق شده | 


است . ازاین آمر بسیار اراحت‌می 
شود وچندین دسته ملوان وملاح‌از 


کشتی‌های‌دنگری دا برای فتن 


آناری از کشتی میغرسته. حمه کس 
میدانستند که‌چستجوی کشت درا 


کار بیووده‌ای است زیرادر آز 


دربا کردابهای وحشتناکی وجود. 


دارد و گذشته ازآن کشتی باعماق 


۱ 


دریا فر‌ورفته‌بود ,|ماباهمه تن اکرانی 1 


که بهلرد داده میشد او از جستجو 


دست در تمداشت وهرچندی‌دسته‌ای . 
رایدربا میفرستاد .ولی بزودی‌معلوم- 
شد که خودلردهم میدآند که جتجوی 


"شتی عرق‌شده کار سفایده‌ای 2 


آما عات این‌امر مطلب دیگری‌بود 


زرا لرد چند روز پیش از 
غرق کش امه‌ای ازبسرش 2 
ناخدای بك کشتی سبك بادی که 
زودتر از او بلندن میرسید دریافت 
کرد ... موقعی که حرف‌های آلان 
باینجا رسید نا کهان حر قش‌را فطع 
تمود وبگوته چپ‌خیابان خبره شد 
وزير لب گفت: 
- دوتاشنل‌سیاه » بایدهوالب بود. 
وبمدخطاب بدرشکه‌چی کفت: 
- همشهری تندتر برو عجله 
5 
بقیه در شماره آینده 


د کمه کت اربابش رابخاطر سپرده . 


است! و در بارة بقه پیراهن هم‌بابد. 
یکویم که کویا آقای‌نماندسحترم 
دادستان معتقدند که کارخانه پارچه 
باقی فقط یکنواره پیراهن » آن - 
هم برای خاطر مپدی نظری 
بیرون داده‌بودا و گرنه‌دلیلی ندارد 
که دتگران؛ حمی آن مقتول هم 
پیراهتی بتن داشته باشد که‌سایرین 
هم می پوشیدند | وانکپی برای 
تشخیس دوپارچه حمر نک کسالی که 
مجرب هستند ردراین زمینه‌صلاحیت . 
اظهارنخار دارند کاهی انتباه‌میکنند 
تا چه رسد بهفرزندان ننلری که در 
آن‌هسگام مثل حالاجوانان بر ومندی 
تبودند وبیش اژهشت سال نداشتند 
نکته دیگرراینکه‌یته پیراهن مدتها 
بود که با جثازه در زیر خالك مدفون 
کشته بودیطوریکه اصلار نک‌پارچه 
هم قال تعخبص لبود. زبراوفتکه 
جر جای جنازه پوسیده را دست 
میزدند از هم جدا میشد » چطور 
ممکن بود که پارچه سالم و امیز 
مانده باشد ومورد تشخیص کودکانی 
خردسال قرار کیرد اابقیه‌درصفحهه ؟ 


صفحه 6۱ 


۲ 


ت 


رویر و وت آلژلارا شناخت . 
وفتی خم‌شدوکاغن راگرفت سرش‌را 
بالا کرد تا تزلارایبیند آماینجرءباز 
چتمپایش را بتهبود . 
دروبر تو | پدرم‌وقتیفومید که 
من ترا باطاقم‌آوردءام وهر روز باتو 
حرق مبزنم مرا بحطورش‌خواست ر 
کنت : انزلا تو واین توازنده‌دوره 
«کرداژ و وطبقهای‌هستید که میتوالید 
بهیچوچه با کدیگربجوشید شنیدم 
آورا باطاقت آورده‌ای؛ابنکار توحیئیت 
وآیروی مرا تباه کرد - ایندفعهمی 
بخدمت ,اما بدان که اک بکیار 
اک با او جرف‌بزنی ترا ازخانه او 
خواهم ر زد : اويك آدمعامی‌آزمرد؛ 
است وتو خون آشراف در رکبایت 
میدود.- 
میدانی روبرتو ! حرف پدد؛ 
دک است ومن با آنکه دوستت دازم 
می بین یکه از بك طبقهنیستم,وبقول 
دایم ازبالای پنجرهام نا کف کوچه 
میان ما اختلاف وجود دارد» مکی 
میود این عمه فاسله رای کرد؟..» 
ور جوف پاکت بك اسکنای 
۰ لیری بود . 
ترو تو؟ باسکتاس‌نکاه کرد € 
نامه ۳ تگاه کرد ویگبتارش‌ېنجه‌ای 
کید ؛ نقعه‌ای برریده و قطع شده 
مثل‌شیون بك‌زاری‌درهوایر کشید .با 
۰ بك حر کت‌اسکناس‌راپاره کردوخرده 
هاش‌را ب-وی پنجره پرتاب کرد .. 
8 ده‌ها پر کشیدند و ولو شدند . 
وقت روبرتو یکبار دبک به‌ینجرة 
بسته نگربست وناکهان برعت از 
_ لاکریت .. 
۱ ۲ 9 
سسال گذشت ودر این مدت 
هیچکس روبرتو را ندید. 
درست پس از سسال یکروز 
E‏ مادرد چوانتاد که بك 
نوازنده بزرك درایرای شه رکنسرت 
پاشکوهی اجر| خواهد کرد این 
خبر دهن يدهن میکشت‌ونام نوازنده 
مثل افوای هم مردم کوچه و هم 
اشراف واعیان رادچاز حیرت‌میکرد 
مردم باخود میکفتند ۱ روبرلو هی 
۳ خواهد کنسرتجرا کند؛ میکوید 
دراین مدت در وین و رم وفلررانی 
, استادان بزر کی تملیم کرفته و 
بااستمدادسرشار ی که‌داشت خودا کنون 
استاد بزرکی‌است . 
با که‌اورا در کوچه‌هادیدء 
بودلدفر بادمیکشید اد آ ارو بر توا 
همان که‌در کوچه های‌مادریت کیتار 
مینواخت . 
بهرحال شب کنترت‌فرارسید 
سالن اپا از جممیت موح‌میزد » از 
همه طیقات برای‌دیدن نوازنده‌بزر کی 
کهتاسه‌سال پیش‌در کوچه‌های‌مادرید 
پررسه‌میزد جور داشتند . 
وقتی پرده کنار رفت سالن از 
شوررهیجان داشت میلرزند» روبرتو 


یاقد کشیده » فیافه جذاب و لبخند 


همیشکیاش درجلوی سن‌ایستاده بود 
وبحطار #مظیم میکرد + او خودی 
ود بااین تفاوت که اکنون لبای 
رونکوت خوت‌دوختی در برداشت ۰ 
برسیته‌ای چند مدال طلا از مدرسه 
تر‌هایز ببایایتالیا واطریش برق 


میزد . طوق‌افتخار فلورانی‌دد کرردنش 


آورخته بود وروی سیثه پهن‌اش‌تکان 
میخورد . عصای زهبری‌ار کلت :در 
دست راستش بود ۔ جمعیت ہس از 
دقابقی چند سا کت شد . 


باك پبرمردموقرومحترمی در کنا 


روس تو فرار کر وت - اواستاد هس 
های زیبای رم بود . مرد سالخورده 
با سدایبمی چنینآغاز کرد:رو بر تو 
فرود من اکنون با آنکه سين 
ابتدای جوانی را طی میکند 
نابقه‌ای است » اومال خود شمااست 
, که درکتور من استعداد شگرفش 
را پرورش داد . امعب آعنکه‌بزرك 
وآستانیآش رااشام ه هته ۶ 
جرا میکند ومن‌چیزی دیگر ندارم 
بگویم مگر اینکه خود ن این 
آ هگ عجزه را بشتوید. تطعایس 
ازآن انتخارخواهید کردکه چنین 
هنرمندی در آغوش شهرنان بوجود 
آمده است . 
همیتکه حرفهای استاد تمام 
شد روبرتو ععایش را بشدت فرود 
آورد . ارکتر شروع ینواختن 


که 


ينجر ۾ بستهءيك معجزه ,يك 
افون‌عالی وبالاخرهءعالی‌تر ینمظهر 
استعداد بتری بود - همه جمعیت 
سالن درپایان اینآهنک مثل‌دیوانه 
ها و جادو زده ها فریاد میکشیدند 
و نام روبرتومادریدرایلرزه درآ ورده 
بود ۰ 
" روس‌تو پس ازاجرای موفقیت 
آمیزآهنکش باطاقی درپشت صحنه 
رفت و در را برویش بت » شاید 
هزارنش میخواستند اورا ببینند اما 
اوهیچکی را نپذیرفت . در پایان 
شب » شاید دوساعت بعد اژنیمه‌شب 
که جمعیت متفرق شده‌بودستخدم 
اپرا دراطاق روبرتورا کوفت و کنت: 
سنیورا بك زن میخواهد شما را 
ببیند» اجازه میدهید . روس‌تو از 
2 فی‌باد زد : چه جور زلی 
_ سنیور | موهای زرین داردا 
چشمهایش مثل جادو است » اندام 
"کشیده‌ای‌دارد ولبپایش آدم راشکر 
کناه میاندازد. حفیوراآ لا زیبا - 
ترین دخترآن‌تهر مادربد است که 


میخواهد شمارا ببیند . 
- بگوبیاید ‏ منتفلرش هستم, 
تلا همیتکه وارد املاق شد 
بپای روبر‌توافتاد وزاری کرد : 
روبر‌تو » من تورا دوست‌دارم؛ 
تورا دوست داشتم خودت مبدالیء 
کناه‌ازپدرم بود که مرا ازنو ا 


اما حالا حاضرم هرچه بکوئی‌انجا؟ اله وجودآدم برفی 


بدهم:حاضرم از همی‌امشب در کار 
بمانم و دیگر تو را ترك نکنم ... 
رویںتو | 
تس ژوبرتو اورا ازپیش پایش بلند 
کرد وتگاه موزاش‌را درچشمان‌او 
ربخت و کفت : آسژلا» له حالا 
دیگر خیلی دیر شده‌اسث . من‌واو 
درست ازسطح‌زمین نا آخرن‌پنجر» 
بكعمارت رفع فاصله دارم .۰ هن 
دررفبع تران زقطه هنر_ ایستادهام و 
بهیچوجه یاو جوري تم » نو چطور 
4 این فاصلهرا پر کی ...:۹ ! 
نمیشود , گذشته‌است من هذرمند 
بژرکی هتم دنا مرا می‌شناسد 
ولی تو فقط دختن یك‌اعیان ازشهر 
مادرید هستی , اختلاف را می‌بینی 
۶:7 درست بهمان اندازه‌است که 
تو سه‌سال قبل برائم نوشتی . کاری 
هم نمی‌شود کرد . 
آیزلا » از نا امیدی و شدت 
اندوه با تمام قد بروی زمین‌غلتید» 
کیسوان زرینش‌چون‌خرمن ولوشد. 
روبرتواو را مینگر بست وبیاد 
می‌آورد که‌اینز ببای‌عاشق اکش‌همان 
دختری است که بدستور پدرش » 
اسکنای صدلیره‌ایزابجای بوسه‌های 
محبتآمیز وعاشقانه تحویل او داده 
بود ۰ روب‌تو با قدمهای سنکین؛از 
اطاق بیرون رفت . 
KOR‏ 
آفتاب » پشت‌درختان‌سسبزو 
زیبای مادرید پتہان شده‌بودوباغهای 
شاءرانه وخال انگیز اسپانی » در 
سکوت عمیق‌فرو رفته بودند.فائوی 
های زیبا » مل ستاره‌هالی که در 
آسمان دوردست بدرخشند » سوسو 
میزدند.. نسیمی ملایم هی وژید :ر 
شاخه‌هاو بر کهارابر قص‌واداشته‌بود . 
از دور ,سدای کیتارنوازنده‌ای 
دوره گرد » که باشور وهیجان » به 
سیم‌های سازش‌ناخن می کشیدشنیده 
میشد . پنجره‌های بسته یکی پس‌از 
دیگری, بازميشدند ,ودختران‌زیبای 
مادرید » سرك میکشیدند . ولی 
نوازنده دوره "کرد بهیچکدام آنها 
اعتناثی تمیکرد »همچنان می‌نواخت 
ومی رفت.اپای پنجره‌ای بسته رسید. 
نوازنده » آواز حزن انگیزوعاشقانه 
خودرا سرداده تابالاخره پنجره‌سته 
کتوده‌شد.دختری‌جوان ,با کیسوان 
طلائی » سس از پنجرء بیرون کرده 
بود . »کلیسرخ بدست داشت. کدرا 
بوسید وسوی نوازنده دوره گرد ۰ 
پرتاب کرد - 
نوازنده خم‌شد» کل‌را برداشت 
آنرا بسینه خودزد,ودو باره‌خوانند کی‌آش] 
را از سر کرفت . در اینوفت‌سدائی 
بگوش نوازنده رسید که میکفت : 
- رویرنو .. عشق من . ت وکه 


باز کشتی‌نخواهد بود | 
روبرتو »سازش را بکول کشید 
از پله های اطاق دختر بالا رفت . 
پنجره دوباره‌سته شد »امااین 
بار رویر‌توعاتقانه » آنژلارادر آغوش 


خود می فشرد ۱ 


kh vv 


تابودش کردند. ولی‌چون اطلاعی از 
حفیقت آمی نداشتنه , فکر کردند 
که خرس بز ر کی را زده‌اند و فقط 
کزارش آنرا به مسافوق های خود 
دادند , 
حمله آدم‌های برفی 

بمداز آتکه کزارش‌راهنماهای 
سراد‌وند هبلاری انتشار ,سافت 
داشندان بیولووست روات مالیا 
EOS‏ 
اطلاعانی کب کنند . دانشمتدان 
مز بوردرضه‌ن تحترقات خودبه‌طالب 
جاب‌توجهی‌برخورد کردند. سا کنان 
بك صومعهتیتی الهارداشتند که‌چند 
روز قبل ازورود دانشمندان بك آدم 
برفی به تزدیکی های سومعه آنا 
اده نود. 

این موجود گاهی‌روی‌دو پاوزمانی 
چهار دست وپاراه میرفته‌است ۰ این 
موجود » وقتی خوب اطراف حوععه 
کرد کرد پی‌کارخودرفت وفردای 
آنروز بعطوز دسته‌جمعی بنزدیتکسی 
صومعه آمدند وتوانستند خودشانرا 
به‌انبار خواربار و آذوقه برسانند و 
آنجارا غارت کنند . 

آدم های برفی » با یکدیگر 
حرف میزدند . وطرز حرف‌زدنشان 
ازصحبت کردن میمون › عافلانه‌تر 
بوده‌است ولهجه مخسوسی‌داشته‌اند. 

تبتی‌ها در ضمن اظهار داشتند 

که این‌موجودات‌رو ئین‌تن هستند و 
اسلحه آتشین و کلوله در آنبا مزثر 
وکار کر ت وباوجودآتکه وی 
شان تیں اندازی شد اثری نکرد . 
ولی از سروصدای تین‌ها: ترسیدند » 
ویی‌کار خودرفتند . 

کزارش صوععه اشینان 


ایی 


اہو روک : 


برای داشمندان جالب 
جالب بود » و در 
مراجمت بد کنکره علوم آمری] 
کزارش دادند که بايد اعتراف کرر 
در کوههای‌هیمالیا » چین 
1 جا ۰ جنن موجردانی 
وافعاً زندکی میکنند . ممکو‌است 
این موجودات ۰ آدم 0 E‏ 
کوریل‌های نوع نازهای باشتد. آین 
لد مهم تیست.. مھم آن‌اس یک 
افانه موجودات اسار 7 
جدی بخود گر فته‌است . 
درهمین هوقع » سریرست و 
النپك اسکی ااا ۳ 2 
AE‏ ن مستن پیثر 
ویدل که‌برای‌بازی های‌زمستانی بو 
کوههای آلپ فرانه رفته بر 
رت دفته بور 
کزارش داد که در ارتفاعات زیاد : 
رد پایموجودی را دیده‌است. کزارتی 
پیترو بدل؛ با کزارشی کهدانشمندان 
آمر یکای‌داده‌بودند › مطابقت‌میکرو 
وابن نظر یه حالا پیدا شده که در 
کومهای آلب هس مانند کوهیای 
ممالب » آد‌برفی وجوددارد . 
تصمیم ۵ا ندمندان 
دانشمندان سراسر جهان 7 
برای یافتن دستگاه‌آدم برفی مجپز 
شده‌اند . وپیش‌بینی‌میشود که تاسال 
۰ بتوانند باین‌هدق خودبرسند. 
شوروی‌ها نیز حاضر. بیمکاری دراین " 
زمینه شده‌اند وهمانطوری که گفته 
شد » پروفور پرونین چندماه قبل 
به کوهای‌هیمالیارفت و مشاهدات 
خودرا برای‌اطلاع دانتمندان‌دنگر 
با زک و کرد . 1 
هم | کنون دسته های مجهزی 
ازدانتمندان در کوههای همالا 
مشنول کشت هستند نا مکی بادا 
های خودیکی زاین آدم‌ها را شکاز 
کنند وحقیقت رازی‌را که هفتاد 
سال است توجه‌جهانیانر| بخودمعطوف 
داشته‌اشت, برملاسازند. 


یر جنبه 9 


معازه تادر- تیان ارک 
دادم اتر جر 


شماره ۳۱۴ 


رز 


ات‌ندانه زلد کی کنو نا عمری 
می, کتابهای پ(جتماعی و مفید 


سرا 
که عشقی برسایر کتاب 


7 


ان دارند .سیتما را برتئانر و 


را به برنی ترجیح هیدهم تنها 
تن در خانه‌را به خیابان گردی 


هم عشق و دوستی هم بر 
حم است 


ع 


کارهار! نمیکنم و اننطو ر 


دم بیخودحرق. تمیز نم» بد جنس 
تم اک رکارخوبی از دستم برآید 
تجام آن بنفع‌دنگران خودداری 


دم ترشروئی نمی کنمکاری‌نمیتکنم 
باعت رنجش دیکران‌شود.اعل 
ردن مشروبات الکلی نیتم قماد 


لمی کلم با هر ی مثل خودش 
رفتار کرده با کنتن دروغ طرف‌را 
محکوم میک ' 

اعتراف ميکنيم که 


اعتراف میکنم که بر خلاف 


بدی نکردهاآم و 
نمیکنندومن از اینجهت خیلی نار احتم 
که برخلاف آنجه که‌هستم شناخته 
شدهام . خیاسی عصبانیم و جتانجه 
هفته‌ای بکبار گریه تکنم از غم و 
غصه خواهم تر کید . 

آرزو دارم ۹۲: 


در درجه‌آول خودهو بمددتگر ان 


در زنداکی < باشند ودر کار 
حای هتریام 7 حاصل کم و 
ارزو دارم که جنگی در دنا اتفاق 
يفت وهمیثه درصلح و آرامش‌بسر 
بردم و تمام افراد ملت ما ودئیا در 
آسایش ورفاه زند کی کنند وبازهم 
آرزو دارم کهدر نمامکارهایمملکت 


لظم وئر تیبی که 


عادلانه اجرا 7 


کر 


۰.۰ باز هم آرزو دارم که تمام 
ارزرهای مردم بر آورده شود البته 
خودم خبلی آرزو دارم که‌ممکن است 


وی هم چه 


بعضی بر آورده شود 
عرص‌اکنم. .۰ 
از ابنهامیتر سم 

از تنهاخواییدن میترسم زیرا 


کی دچار ک بوسه‌ای‌وحشتنا کی 


در تاریجی 


باد ماشین و از 


میشوم از سر 
رانند کی وراه رفتن دراین‌خیایانبای 
شلوغ واهمه دارم ازنیش‌زنبورهممی 
ترس چون دوسه مرتبه نوش جان 
کردهاموا-ولااز«رجالوری امخصوما 
دوپا میتر سم . 
معتقدم باینکه: ۱ 
هر کسی درهمین دیا هر کار 
خوب یابدی بکند بمکافاتعمل‌می- 
رسد بمعتقدات دینی پای یندم ولی 
آضوی آتطوربکه باید وشایدنمی- 
تواتم فرایض دینی رابجاییاورم البته 
این بواسطه حرفه‌ای است که دارم * 


اعتفاد دارم بایشکه روژی 


علم بغدری بالارود که‌بغر 
بتمام کرات آسمانی‌دست یا بد(ولابد 
در هر کره‌ای بك ایستگاه رادیو 
تاسیی‌نماند)رهرجه EY‏ 


شودانسان بت میتواند بوجودخداو ند 


بی‌سد. 
بهحه میحندم: 

بحرص وطمی مردم میخندمو 
بان عده‌ای که فکر نمیکنند دیا 
همیشه‌بافی نست‌وموضوعات کوچك 
وجزئی نبایدبات کشمکش‌شوده به 
آنهائیکه بموففیت‌دیکران رشکه 
میبن‌ند میخندم بتصادفات روز کارو 
عجایب آن‌هم ميخندم البتهرفتی هم 
کت مراقلقلك بدهد خندهءام می- 
اکن دا( عب ویس ده ا 
خنده) 
اینطور قضاوت میکنم: 

من هیچوفت غير عادلانه‌فضاوت: 
نمیکنم و همیشه بثنم کی حرف 
میزنم کهبدانم واقمابی کناهاست و 
ابداً دوستی وجب وبقض را در آن 
دخالت نمیدهم چنااچه کسی‌خوشکل 
باشد آذعان میکنم | کرچه دشمن 
خونی من‌باشد وبکی‌هم که صدای 
خوبی دارد رشك تعیبرم هرچند. 
رقیبم باشد » تنهاتنها بقاضی نمیروم 
وحمیشه کلاء خودمرا فانی‌کارهایم 
فرار میدهم ‏ 
احترام میگذارم به : 

بزر کنر ازخودم وپدرومادرم. 
درمقایل هنر‌مندان واقمی سر تعظلیم) 
فرود میآورم به‌شعاثر هلی وقانون 
احترامیتگذارم‌واشخاصی را که‌یمن 
احترام میگذارند. متقابلا محتبرم 
خواهم‌داشت . 
تصمیم گرفته‌ام که : 

تما عبر مجرد بمائم حال 
تمیدانم که مرنوشت مرا راحت 
میگذارد د امناوبش‌مینوم. تسمیر 
گرفته ام که سفری بکنور های 
اروپائی بنمایم وممکنست این تصمیم 
درسال آینده احراشود هرجند که 
این سرزمین برای كت و زرع! 
مناسبتراست ( این‌عین جملات خود 
ایشان‌ادت) وممکن است اید 
ماه عسل نباشد ولی چنانچه تنهاهم 
بروم دست خالی بر نمیگردم؛تصمیم 
کرفته‌ام که زبان انکلیسی خودرا 

یل‌نمایم تادرسفر | نده‌مترجمی 

همراه خودثبرم. تصمیم دارم اکر 
خواستم شوهر کنم بشخصی بولدار 
وپیر نباشد هثل چند روز پیش که 
شخ کچلی پیدا شده بود و وعده 
ماشین‌سواری‌میداد هرچند ازشنیدن 
اسم ماثین دهنم آب افتاده‌بود.ولی 


فکرمیکنم شبها باس کچلش چکار 


-<- س 
کحالی ک4درذیر دور بدئیا 
آمده اند : 

سلامتتان سدی‌نودوهنت‌نامین 
است,درعشق شانس ندارند .برعکسی 
در معاملات «وففیت دارند. عده‌ای 
اخباریمیشنوند که خوشان :ا 


سلامتشان صدی‌نودوچپار تامین 
است.. هی نیتی دارید اقدام کنید . 
روز سه‌شنبه برای صدی هفتادو پنیم 
ققتولدین‌شهر بورماه» روز بسیارخوبی 
برای معاعله است . 
کسانی که در آبانماهبدنیا 
امد اند : 
در هفته آ بنده سلامتشان صدی نودو 
نه‌نامین است . صدی پانزده‌زند کی 
شان عالی‌نر میشود. مسافرت‌چنهان 
مفیدنیست ومعاملاتتان بیش از ائل 
عشقی رونق‌دارد ۰ 
کتانی کهدر ۲ ذرماه بد نیا 
آمده ائد : 
صدی هشتادو نه شان کاملاسارمت 
خواعند بود . در عق شاس‌دارند. 
در مافرت موفق‌ودر معاملات خود 
پیروز خواهندیود . روز دوشنبه‌روز 
موفقیت | کثرتان است . 
کسانی که دردی‌ماه بد نیا 
آهده اند : 
صدی نودو شش سلامت کامل 


, خواعند داشت . روزنکننبه حدی 


دوازده‌عاملات عالی‌است .مساقرت 
در چهارشنبه نيك است . صدی سه 
خبرهای ناخوشی می‌شنوند . 
"کسانی که در بهمن ماه بد نیا 
آمده اند : 
صدی نودووهشت سامت خواهند 
داشت . روز پنجشنبه روز خوش‌هفته 
صدی‌نود وبك آنان‌است . معافرت 
همه روزهای حنته خوب است بولی 
در عشق شانس زدادی تدارند. 
سای که‌دراسفندماه بد نیا 
آمده اند : 
صدی نودو چپارشان سلامت‌کامل 
خواهند داشت.روزشنبه,روزه وفقیت 
است . سفر برای دوشنبه وسه شنبه 
خوب است . درعشق شانس »موفقیت 
انتظاران وا دازد . 
«والله اعلم بحقایق الامور» 


کلم آخرسعدی‌فرماید : اکرتیری 


بهپهاو نشین به که پیری و ( بما 
ار ان ای E‏ 
هردان و بد ریختبا ازمر اجعه خود 
داری کنند ,) 


کر و قدردانی 
از زحمات جناب آقای د کتر ابراهیم سمیعی جراح مشپور و 
متخصص مغز و اعصاب که در معالجه چشم اینجانب مبذول داشته‌اند نهایت 
تشکر را داشته وبرای همیته نجات خود‌را از تابیثائی مرهون لبوغ‌علمی 


اسان ميدانم. 
- :۸5 


هو شنک مراذی 
صفحه ۴۳ 


دنله نيك زناشونی 


باشید بابد پاین خاسیت زنانگی 
خودتان لوری‌جان حلوءوجل(بدهید 
ک برای شوهرتان محسوی‌باشد. 

بانوئ که بسرور بخت خودش‌بی 
موجه باش » همیته توی خاله مثل 
آشیزها راء برود ,ور هت وبر خاست 
وعادات و کنثارخودش‌ظر یف ر لعف 
باشد,اگموجود زمخت وزنندهای 
اس که شوهر خیلی‌زودازآودل‌سیرد 
زده میشود . 
او شوه رتان بمانگاهمیکند 
بابد بك چت اندازمطلبوع وخواسئتی 
وتودل‌برو ببیند هيكگ‌محنه تکی‌ازک» 
بکنواخت وجرك مرده . 

محبت کنید: محیت‌دربدست 
آوردن قلب‌مرد اثر شکرفی‌دارد * 
تميکويم عاشق‌بیقرار شوهرتان‌باشید 
اما فط کمی محبت باو داشتهباشید 
واز راه‌های مختلف این محبت‌رابار 
نشان بدهید . بك بوسه کوچولوی 
بموقع » يك‌نوازی دست كلب خند» 
بك چشمك یامفبوم » يك لحفله سر 
گذاشتن روی شاله مرد » تناد 
شکت انکیزی دارد . با این ریزه 
کاریہا باوحالی‌میکنیدتکر آرهستید 
و او وا دوست دازید . 

زنی که بتواند بموقع محبت 
خودش رابعوهرش نان بدهد»‌بدرن 
تردید جواب محبت آمیز متقابلی‌از 
توهرش خواهد گرفت . بك شوهر 
دی میتواهد درنغار زنش فتعيك 
مرد بار کش و تامین کننده زند کی 
لباشد, که نوا هده وردمحبت وعذق 
زتش‌هم‌باشد ,زلی کهبشوهرشمحبت 
میکند » ععلش‌روحی او رامیخواباند 
ومائم میود که این عطت‌را جای 
دبک نسکین بدهد . 


__کاری کنید کهشوهرتان ... 
احسا سآهمیت کند:توه تانر لیس 


وفرماثروای خانداست » اینمونوع 


صفحه ۴۴ 


را بعنوان بك حقیفت مطبوع قبول 
"کنبد : دست وپا تز نید که این‌سنام 
شوهرنانراازاو بکیر یدیابآن لطمه‌ای 
پژلید . باد بگیر ود که مطابق ميل 
وذوق ونظر او رفثار کنید خودتانرا 
وادار کنید بکاررشنل او افتخار کنید 
ار کاری میکند که پنظر 
خودش کار بزر کی‌است؛این نظراورا 
تائید کنید,شماهم‌بانداژه او احسای 
OE EE‏ 
خانه‌اش مردخانه رئيس وبزر خانه 
نباشد» هرآندازهدوستان واطرافیانش 
برای‌او ارزش واحترام فائل باشتد» 
یك‌بوع حقارت و کوچکی احا 
میکند وازاین احاس رنج میبرد . 

محئو لیتها و وطاف 
خودتان را بعنوان‌زن‌خانه 
بشناسید : خانبی که بداند چه 
جوربابد مسئولیتها و وظائف خانه- 
داریتی را انجام بدهد » احترام و 
علاقه شوهرش رابخود جلب‌ميکند. 
مار وکام E‏ نامر رسانل 
مادی خانواده مسئولیتهائی دارد و 
بهمین‌جبت همکار میکند و زحمت 
میکشد» زن‌هم‌بایه از نت رخانه‌داری 
وائ خودرا انجام‌دهد . زنی که 
تنبل باشد » یا سیت بوظائف‌خانه. 
داریش سهل انکار باشد , ئه نما 
برودی احترامی‌رارکه شوهرش‌برای 
ار دارد از دست خواهد داد » بلکه 
ازجشم اوهم خواهد افتاد . 

خائم » خانه مظهرزناشوئی و 
عشق ولیافت شماست › محیط خانه 
را نمیز وشته ورفته تگدارید . 

دوست‌شوهر تان باشید: 
برای شوحر تان صرفنظر از این که 


زن خوبی‌هستید » درست رهم صحبت 


خوبی باشید » عشق ومصاحیت‌برای 
اوی ود ی دمم حت کت 


ہم لازو ملزوم هتلد وبك خانم 


ورا لیس رای دو - خان د دار رون 


ORLETTI 


ا 


دوشیزه «کولت نایم و فیرمان 
ورزشهای میدانی ودو صدمتر بانوان 
فران که دربازی های المييك هم 
شر کٹ کر دہ بود پس از بك عمل 
جراحی بمرد نیدیل شد ونامدکلاد 
تایهو» رالیز بر 
این خبر درعالم ررزشی فرانسه‌غوغا 
با کرد. هنوزسر وصدای‌مردشدناون 
خانم نخوابیدهبود که جنجالمردشدن 
باه یلو نر خنتیانکلیسیکه‌در برزخ 
عردی وزی گیر کرده بوددرحفحات 
اول جراید منعکس شد . 

د کت مارارنتااو جراح»»روف 
آمر یکانی‌دو بارهاین‌مردچنین‌مینوسد: 

بکروژ مردی‌موفر ومتشخص 
به معطب من آمد و داستان خود را 
باین‌تر تیب برام تعر بف کرد : 

ازتشائیر نج میبرم- من 
مدتها بود حس میکردم که از نظر 
بدنی باسایرین تفاوتهائی دارم .رلی 
شرموناراحتی اجازه‌نمیداد که راز خود 
رابا کی‌درمیان بگذارم و از کی 
راهتمائیبخواهم نمیتوانشتم تشخیص 
بدهم چه تناوتوائی باسایررین‌داشتم 
ولی این موضوع‌برايم روشن بود 
از سالها پیش تنهالی سنکینی‌رری 
وجود وزند کی من سایه| نداخته‌است 

این تنهائی سخت‌مر| بزحمت 
انداخت وزنه کی‌را برمن‌تلخ کرد. 
کرچه پدر ومادرم از روتمندان 
اسکانلند بودند و برآیعن همه نوع 
وسیله راحتیو خوشی فراهم‌بود ولی 


ای‌خود انتخاب نمودا 


| ا 
کاردان و با تدبیر میداند که عذق 


به تلهائی نمیتواند اساس خانوادهرا 
حفنل کند ء بلکهزن بابدوافماشريك 
زند کی مرد باشد واز نظر «مسحبنی 
ازنظرکارهای او , ازنظر تفر بی‌های 
او » با او همآهنتگی داشته باشدر. 


دنا مصاحبه با دخثر قشفأی 
E‏ 3 ا 


درک تتوانت از این امکانات استفاده 
کنم و لذت زندگی را بچشم .من 
همیشهاحساس ترس وحقارتمیکرد. 
حرفش‌را فطع کردم واکفتم : 

- آیا هر گز لسبت بد ختر ها 
اطهار میل و علاقه‌ای»کردیدومیل 
داشتیدبا آنها آميزش نمائید . 
او کاملاباین موضوع مطمئن نبود 
ولی انطور برمیآمد که درسراس 
زند کی‌اوعلافه‌بزن‌وجودنداشته.این 
موشوع «همی بود » خودش لیزنه‌ی 
دانت. مجدداً آزاوپرسیدم : 

5 آیا اسب سرد ها احاس 
مخصوصی‌داشتیدو آ باحس‌نمیگردید 
که بآنبا علاقمند میباشید ؟ 

- 4 طمن لیسم. 

- آباهر کز در ژندکی خود 
ارتباط چنسی‌با کسی‌داشته‌اید؟ 


- هر کز ! 
چند سوال دیگر ازاو راجع 
بتفکرات واندشه‌های ارنمودم ولی 
درعمه آنها پاین موشوع برخوردم 
که این‌مرد دريك‌شك وتردیدابدی 
دست وپا میزند. این‌کلیدی بود که 
میتواستم بوسیله آن‌موضوع رانا ندازه 
ای حل کنم,بدنیست این موضوع‌را 
تذکریدهم که اصولاخذئی‌ها حسن 
مریض من‌میکنت : 
- من‌همیشه حس میکردم که 
در هرز دو دیا زندکی ھی کم و 
نمیتوانم جایای خود را درك دنا 
محکم کنم. چند وقت بعد پدر و 
مادرم فوت کردند ومن‌مسئول ادار» 
خانوادهام شدم. اماحس میکردم که 
این وظینه برای من‌خیلی سنگین 
است ومیخواستم بکلیسای انکلستان 
پناهنده شوم ویرای ابد هما نجانارك 


دبا کردم ! 


۱ ۹ 
٤ ۱ ۱‏ : ۹ په 
بص ار فروش د رار نجش ی لش و «سران ر مرا 


بعد ازمطالعات دفیق‌روی‌یدن ۰ بود با بك عمل جراحی لیخ 


او باین ننیجهرسیدم که اوبات‌وه 
رانمی‌است ورهردو ار کان 


۳ زنر 
در این شخصرجوددارر بنابراین 
اندزن بشودرح ۳9 
ا + م+رد؛هردشدن| 
ياين خرائیب نود مقداری‌هورمو 5 
چنی مرد که از بینه های , ۱ ل 
دیخری بدست آهده بود باو E‏ 
کرد . E‏ 
اما تسمیم کرفتن برای بیمار 7 
5 


دقت تماء وبا در تغل کروقش: 1 
زند کی شخ انخان شود . سس 
او وا 
محعمیکفت 3 ۹ 


ی 


- میخواهم مرد بنوم! 


خواهد کرد.درست موانلب بای 
شدن کار آسالی قست! 


صب فر دا بیمار باطاق عمل‌حل 
شد. وفتی که وارد اطاق عبل د 
همه‌چیز درجای خود قرار داش 


است 
وهمه چیز پایان بافت . 
بیمار دو هفتهونیمدر بیمارسنال 
ببشتر باقی نماند » وقتی کهباراجان 
خروح از بیمارستان را دادن اواز 
هرز دو دنیا خارج شده ویی مرد 
شده بود. بعد از پابان‌جراحی‌بیمار ب 
شبر بوستون رقت وور بك کلا 
مخصوص کشیشی شش ماهر کرد ر 
میس بانگلستان برک رکشیش 
شد. او اکتون مردی است که مور 
علاقه دوستان و آشناباش با 
وآنچه راکد ا ۱ 


بشهن دست داده چنان انت. ,که 
دبا زامبرده دراین چدد روزحتی‌المقدوز 
۱ سعی‌میتمایه کمتر اژخانه بیرونر فته 
سرا وبا مردم تعاس بگیرد, 
ک ر ځودش ومادرش در باره علت ان 
حمله<دسهائی میزنند و در میان 
دشمنان برای بافتن عامل اصلی‌این 
ماجرا حستجومینماش..اءانا کنون 
موفق تگردیده‌اند که‌بطور قطع و 
بفین عامل این توطنه‌زاییابندو بهمین 
جبت شهین هنوز بمقامات انتظامی 
شکانت تتکر ده‌است. 
شهین معتقداست که‌این‌دسته 
آزطرف یتکی از استودیوهای فیلم- 
برداری چیده شده است‌زیراچندی 
قبل شهین براثر اختلافی که با 
مدیر آت استودیو پیدا] کرده بود 
قراردادش را لفو کرد در حالکه 
بکاعت از فیل نیز تبیه کردیده 
بود وباین ترتیب ضررهنگفتی به- 
استودیو واردشد. مدیر استودیوپی 
آزایشکه شبین مبادرت باین‌کار کرد 
باععبانیت وی را هدید کردهبود که 
تلافی ضرری را کهاومتوجه‌دستگاه 
مالی ری کرده بنحو دیگری‌خواعد 
کرد؟ 
از طرف دیتگر شهین‌حدس‌می 
زند که این عمل ازسوی یکی از 
خواستکاران صابق‌او اشدء 
چندماه قبل مردی ینجاه 
ساله که‌طاهر ااز ثروتمندان‌ماز ندران 
میباشد ولی زشت منظر است‌بانکای 
روت خود بخواستگاری شهین‌رفته 
بود ولی خراننده مشهور بتقاضای 
آو جواب رد داده و کفته‌بود کدقعلا 
خیال ازدواح تدارم. 
این مرد که کوبا سالپاست 
عشق شهین را درول وارد با سناجت 
عجیبی بانواع وسائل متشیت میگ ردد 
تامگر دل معشوق را بدست آورد. 
هدابای کران قیمتی بدرمنزلاومی 
. فرستد که شهین همه آنها را پس 
میفرستند ‏ سماچت خواستکار 
مازندرائی برای بدست. آوردن دل 
شهین‌وجلب رخایت اوبرای‌ازدواج 
تامدتی بطول میانجاهد تا اینفکه 
بالاخره‌شخسمز بوراحای‌میکند که 
دیگر ازسنات واصرار خودنتیید 
آی‌نمی‌بیندناچاردست از خواستکاری 
برداشته‌ورفع زحمت میکندا 
شهین میکوید چندروزبعداز 
" آنکه برای آخرین بار بتواستکار 
هز بورجواب رددادم وخواهش کردم 
دنگی ایجاد مزاحمت نکند 
آن شخص بوسیله یکی ازبستکان 
| خود برای من پینام داد که من 
اق هيه نکن توخواهم بود و باین 
۶ زودی و ساو کی هم از عدعت رست 
| برتمیدارم. 
۱ بهر جال شهین عامل اسلی 


۲ 
| وطتهدا ازروی‌حدی وکمان‌دریین 
این دوتفرجستجو میکند ولی هنوز 

اه 

۳ 


بطور قطح ریفین کسی‌را نمی‌دناسد 
شماری۲۱۴ 


بطوریکه قضات محترم‌اطلاع 


دارند , آقای کلسرخی و کیل‌مدافع 


دلوزمن آزدو يرشك عالیمقام-وال 
کرده بودندبر آی‌بوسید کر ومتلانی 
شدن بك جنازه که دفن شده‌باشد 
جه مدت وقت لازم است.» جواب 
داده بودنه اکر بواسطه بیماری 
عفوای فوت دکرده باشد ودر تواحی 
خنك دفن شده باشد ازتکال ونیم 
تا دوسال وقت لازم است در حالیکه 
آقابان فسات محترم میدانند که‌در 
ادعانامه دادستان ذ کر شده است که 
فاصله فتل و دفن جد فقط دو ماه 
بوده است. 

عاتن کر کلمه«دوماه» درپرو نده 
تیز برای‌این بوده که مرا مسلمافازل 
مهدی نظری معرفی کنند زیراوقتی 
جسدکقف شد دوماه بود که‌ازغیبت 
مودی نناری‌میگذشت. 

بنابراین با توجه بنظربة 
پزشکان بقین است که جد دوساله 
بوده وجد دو ساله لمیتواند متعاق 
به مهدی نظری باشد زیر مهدی‌تا 
تاریخ جد فقط در ماه بوده 
که هغقودشده‌یوده‌است وا کرجنازے 
متعلق باوبود باید تازه تر وشاداب ټر 
باشد خاصه ایتکه در جای مر طوبی 
هم دون شده بود . 
خودش شایمه مردزش را 
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دلایل دینگری که ابت‌میکنں 
من فانل نیستم ومهدی‌نناری زند. 
است وجنازه مکشوفه متعلق‌بشخس 
دیگری میباشد اشتکه_مأمورین 
کنته‌اند هن اورا زهر داده‌ام و بعد 
دستش‌را باسیم لخت بستهامرجربان 
برق را به سیم لخت وصل نمودهار 


اورا خشك کردهام . من سوال میک 
آگرزهر باوخوراندهام دیگر وصل 
دن برق چه ازومی داشت ۽ 
بعلاوه‌هماتعلوری که درعکس ههدی 
نظری پپداست و شما هم دیده‌اید / 
شخص نفاری ادا قوی سبه 
وتنومند بود » یعنی‌برخلاف من که 
دارای جثه‌ای لا وضمیف‌میباشم . 
پاید دید من‌چکونه مردی را وادار 
به آشامیدن جام ژهر کردهام که او 
حتی کوچکترین امتناعی هم‌نکرد. 
است ۱ ایا عاقلانه است که مرو 
تنومندی جامزهری‌را پەد 
کونه عکی‌الملی از خودنشان ند 
وهمانگان‌را پافر باد خبر نکند و 
من میخواهم که شما فنات 
مجترم اژنزديك محل قتل‌را کپقول 
فای تمایندة دادستان من‌درخانه‌ام 


مرتکب شدهام به‌بینید» زیرا بدون 
با + 


که روی اوانگشت بکنارد. 
خودش میگفت: 
قصددارم ایذهفته بدادسرابروم 
ورای بدا كردن این دو تفر از 
مقامات‌تنائی كمك بکرم 


شك خواهید داست که در آن مکان 
حتی هر غراهم لمیشود سر بر ید که 
سااکنین خانه های مجاور متوجه 
نباشند » تا چه رسد به آزبین بردن 
مردی آنبم هثل مپدی نظری که 
آزمردرندهای روز گاراست. درجای 


دینک آفای دادبار میفرمایند که 
ممکن است بابرق ویرا کشت 


بتوانم شخص پرژورسرا به 
سیم برق نزديك کنم وازهمهعجیب 


ا لت‌را باطرافدمتشص 


بهپیچم ۱ 

برای اینکه ابت انم عبدی 
نخلری نمرده و هم اکنون یکی از 
خوانند کان جربان محاکمات من 
است واز ته‌دل قاه‌فاه میختدد ناچارم 
توضیحات ب شتری دراین‌باره‌بدهم, 

بعقیده من نقشه مفقود شدن 
مهدی نظری وفتل‌او نقشه‌ایست که 
توسط خود این‌شیادهطر ح‌شده است؛ 
چرا؟ چندالاپی ش که هنوز باهم 
رفی‌بودیم يك‌روزنظری بمن گنت 
هوشنگ مجتبائیمدتیست نمیتواند از 
ترس‌مامور زین | کاهی: خودراعیان‌سازد؛ 
زیرا همه جا دنبال وی میکردند » 
من ناچارم يك فکری بحالش بکنم 
تا او از این کرفتاری خلاس شود 

من گفتم چه‌کار از دست ما 
ماخته است, اواننقدرپرونده‌سرقت 
وجنایت دارد که نمیشود به آسانی 
ترتیبی بکارش داد وبارشوه وی‌راتبر ته 
تبود ٩!‏ 

مهدی نتاری خنده‌ای کرد و 
گفت : من فکردنگری کرده‌ام که 
بعقل شیطان هم‌نمیرسد. میدانی که 
حالا زمستان است وافصل مرك وبد 
بختی. درهر گوشه و کنار این شور 
بچار کانی‌هتند که‌ازفرط کشنکی 
وسرما تلف میشوند و کی را هس 
تدارند دنبال‌جنازه شان راه بیفتد . 
کافست که یکی ازاین مرده هارا 
پیدا کرده و مخفی نمائیم پس از 
چندی حمه‌جاشایع کنیم که‌مجتبالی 
هرده وجدش راهم درخانه‌ای بیدا 
اکرده‌اند. باون وسیله‌پزشك قانونی 
هم پس ازمعانه تشخیی خواهدداد 
که علت مرك سرماخورد کی بوده 
وجواز دفن را حادرمیکند» آنوفت 
مجتبائی باخیالی‌راحت میتواندبايك 
شناسنامه‌جعلی بر کجا که‌میل‌دارو 
پرود .۴ 

آقابان قضات !منك چنین 
جریالی‌را اززبان نظاری‌شنیده بودم 
وهر گاه مجتبائی باین کار موافقت 
میکرد, نظری بخوبی از عهده این 
جریان مطحك برمیآمد وییروزهم 


بخدا من‌وفتیکه شامه منقود 
مدن نظری و کف ك‌جدرا در 
مثزام شنیدم فورا پیش‌خود حدس 
زدم که اینهم یکی از شاعکار های 
شتکفت آور خود نظسری است ودر 


نقثه‌ای‌را که برای مستبائی 


:رحق خودش عمل کر ده‌است. 
این توطنه هم أبنت كە محا کمه 
ار باتهام سرفت و اختلای از اموال 


رةش نزديك بود » وانگهی درجعل 
وانه های ارزی هم با ما شر کت 
» از اشرو بهتر این دید که 


خودرا به‌مردن بزند وهمه‌جا شاع 
کند که نظری فوت کرده واز آن 
جائی که خیلی زرنکک وچابك بود 
بدون آنکه کی را از این نقغه 
بار کند فرار اختیار 6ا 
من‌بطور بقین‌میدانم کههوشتك 
مجتبائی » جنایتکار بزرک ابران ؛ 
که شرحش دا بدا خواهم داد در 
این توطنه شر کت داشته است وهم 
| کنون نیز باتفاقفاری با یکدیگر 
مشغول عيش وعشرت هستندد. 
من باید از آقای دادیار 
محترم سوال نمایم که آییامبدی 
نظری فقط همين دو پس را دارد ۶ 
آیا دکتر نظری برادر او نبست ؟ 
و آبا مهندس مجن نظری برادر 
دینگرش نمی باشد و مهدی نظری 
خواهران دینگری نداشته است یس 
چکونهآ نهادراین جاسات مسا کمه 
حاشر اشد ندومدعی خعاوصی نگشتند؟ 
آقانان قضات ! من در کمال 
اطمینان و ابمان میکویم که مبدی 
نظری‌هر گزنمرده است واین‌جسدی 
هم که پیدا شده متعلق به‌ری‌نیست, 
حالا يك‌سخن‌دیگر پیش‌مآ ید 
که‌جنازه کشف شدهدرخانه‌س‌کونی 
متعلق به کیت وچر| کفته شده و 
چرا در خانه من چالش کرد‌اند . 
برای ایتکهکمااهضات مخترم را در 
جریان این حادنه بگذارم » ناجارم 
يك چهرة مخوف دنگر را بشما 
معرفی کنم 0 
بقیه در #ماره آنده 


دباله شتی خشابارشاه 
نوع خود بی‌سابقه است . 

ان حيوان‌رابراىتماتاىمرىم 
بزنجر کشیده و اینك بسوی رم 
یش مهيبرم . 

فی بزرکی دراکشتی بدست 
آمده که زندان برد کان بودء و 
معلوم‌میشود کشتی‌عده‌ای از برد کان 
زن ومرد را با خود حمل میکرده 

مهمترین کشفی که پروفور 
کرد این بود که دربمنی از سمت 
های کشتیهای مغروق سرب بکار 
رفته‌است . بعضی چویها هم بوسیله 
میخهای‌سی بیکدیگر متصل‌بودند. 
وعجیب تر اشکه میخهای مسی » 
رو کشی ازسرب‌داشتند . 


پردعور امبولیا اطبارداشت. 


رومیان قدیم » در درهزار سال 


پیش ازخاسیت الکترو نی باخی بوده ‏ 


ودرکار کاههای خود » دراین زمینه 
صنایعی را بوجود آورده‌اند. 
رومیان قدم‌دررشته فبزبك و شیمی 
تاچه‌اندازه استاد بوده‌آند . 

کف این کشتی تجازتی و 
حمچنین ی جنتکی خشابار شاه 
بزر کترین موفقیتی‌است که درقرن 
بیستم صیب هردان قوریاغه ای و 
وباستانشناسان وتاریت باستانی‌ابران 


وروم شده‌است . 


کلیه قسمتبای کشتی خنابار . 


شاه تاییک ونیم دیگں اززیر آب 
ببرون کشیده خوآهدشد. 
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دوشاك موز ه پسند د ختر خا نمهاور 


لم 


خیابان سعدی ولالهزار س کوچه بران 


ساعات کار : صبحاز۸تا 


دوازده ونيم بعد ازظهر 


از جچهارو ندم تا هشت ونیم 


صفح۴۵۹4 


سم 


دنباله مخلوقات عالم سینما 


رفت‌وآد آححته وبدون‌سدای این 
هیولا که هرد دبوانه و خرن آشامی 
بوداکه درخواب‌راهمیرفت ومرتکب 
جثابت میشد رءعب و وحشت عمیقی در 
دلا ایجاد میکرد . 
هدنی این شبوء آذامه ذاشت‌و 
از مه متر ین فیلمهای‌این‌دوره‌توامییر» 
ودهنت جای‌با تاشیطان» را میتوان 
نام برد. سپس دو باره سر وصدا 
بیتما باز کشت . خفاشها سوت 
کدیدند 3 "کر به ها روی بامها 
خزیدند وارواح بطرف مغربرفنند 
ومومیائی ها بسخن آمدند. 
دراستات تمام‌رنگی 
و سراسرحادئه‌فرا نکذشتین» 
امسال فرانکنشتین صدوچهل 
سالگی خودرا جدن کرفت اراستی 
ایل قبول است ؟ راز موتفیت 
فراتکنشتین چیست وچکونه‌توانته 
است ۱۰ سال با وحشت بر قلب 
مردم حکومت تماید . ۱:۰سال دو 
برابرعمر مردی ادت که ززباد عس 
میکند ء انطور بست + مخسوساً 
با توجه باین نکنته که ترساندن 
مردم لیر کارمشکلی است و با این‌کار 
طافت فرسا ۱۰ مال عمر کردن 
حالا بمینیم‌این فرانکذ شتین اصاا 
۰ چگرنه بوحرد آمدربرای ارلن بار 
بچه شکل وارد محنه شد . 
. خاق فرانکنشتین میکوبد: 
من‌فراتکندتین را برای‌شان 
دن روح وطبیت شری‌خلق کردم. 


ِ هیچتگاه در آزمایشات خویش 
تردید تکردم . تاربخ بوجودآمدن 
فا ن‌به‌سال ۱۸۱5 بازمیکردد. 


درآ تموفی در تزدیکرهای ژنودر 
سوبس بودم . زمستان سردوپر باران 
منو همکرانم خودرا در کنار 
های‌بخاری کرم میکردیموبرای 
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داستانهاثر مع‌می‌روی ما میتکذاشت 
من‌ودو نغ ازدوستالم تصبیم گرفتیم 
هر کدام نك داستان کوناه بنوسیم 
که فبرمان آن بك موجردخارق - 
العاده وعجیب و غريب باشد. هوا 
بکباره خوب شد وآن دودوست من 
برای کوهنوردی و گردش بکوههای 
آل رفنند . درآن کوههای عطیم 
ویاشکوه تمام اندیشه ها و خیالات 
آتیا در باره «یولاها بر‌بادرفت‌وم<و 
شد . همیشه بسیاری از اشخاس از 
من میپرصیدند چطور دختری مائند 
توداستانی مافند فر انکنشتین‌بوجود 
آورد» 

درست‌دفت کر دید! راستی‌باور 
میکنی که بك دختر فرانکتشتین 


ین‌را 


بوجود آورده باشد ۲ بله این‌حقیقتی 
است وباید بتکوم که او دختری۱۷ 
ساله‌بنام «ماری‌وو لستون کرافت‌شلی» 
بود که داستان فرانکنشتین‌ر| توشت 
راین موجود جالب را بوجودآ ورد : 

بزودی این داستان در سراس 
جهان غوغائی پیا کرد . 

با وجودبکه در آن سال در 
آمریکا بحران بود ومردم حاضبر 
نبودند پول خود را برای نماشای‌فیلم 
دور بریزندفیلم فرانکنشتینر کورد 
فروش تمامفیلمهای آمریکاراشکست 
وجعبه‌های دلار را پر کرد. کسی 
که برای‌اولین‌بار در رل فرانکنشتین 
تلاهر شد همانراننده ترا کتوریعنی 


بوریس‌کارلوف بود که‌قبلانامبیل برات 


را داشت . 


موقعی که از بوررس‌کارلوف‌در 
بتر مر کف پرسیدند دربار بازی 
درتقش‌های وحشتآور چهعنیده‌ای 
داری جواب داد : " 

- نمچب من همیشه از مردم 
بوده‌است که به‌طیب‌خاطر ازجیبشان 
رای دنس قهای من پولداداند 
تا من نها را بمرسانم. در حقیقت 


راک حمباشیم شی داستاهای علافمندان ابن‌قبیل فیلمها مزدلرس 
م بوط بارواح را میخرانديم . این خودشان را بمن پرداخته‌اند. 


« فردريك مارج ٤‏ )الجام رل دکدر جکیل وآفای هاید بسا ایں قیافد 
پرنده چایزه آکادهی امریکا شد . 


صنحه ۴۱ 
وت کی 


حنباله‌پارلمات‌جهان 


کوباظرف هنتهآنیه بمجمع عدودی 
کزارش خواهدداد که ماموریت 
محوله یوی برای اعادم! آرامش در 
خاورمیانه باکت مواجه‌شده است 
و بثابراین بحران خاورمیانه هنوز 
سور ی نشده است که بحررآن‌حادی‌در 
خاور دور خودامائی هی کند. 
دولت‌چین کمونیست بحق یا 
بناحق آبهای‌ساحلی خودراتادوازده 
ميل توسعه داده؛است ولی هر روز 
نارهای جنگی آمریک کشتبهای 
چین لی را تا سه میلی خاك اصلی 
جن مشا متکنشد : 
بحربه آمریک کوبادستوردارد 
چنانچه مورد حمله‌قرار کی دازخود 
دفاع بکند ویر واک است چنانجه 
جنکی بین آمریکا وچین کمویست 
در بگیرد غاقبت آلرائمیتوان پیش- 
بینی لمود. 
تموسنرمتشنی برن|لمللی‌پجدی 
درکار محیم عمومی تایر خواهد 
داشت که ممکن است عادی‌ترین 
مائل بشکل مشکلاتی بنرنی در 
بیاید . مثلا: 
مکی ازسائل عادی‌انتخاب 
جانشینان اعنای موقت شورای 
امتیت است که‌دوره عطوت آنبا 
بپایان رسیده است . کنورهالی که 
مدت عنویت آنبا درشورای امنیت 
بیابان رسیده است ایتالیا ‏ عراق و 
کلومبی هستند. کرسی‌عراق‌میبایستی 
حفا بابر ان تفویش‌شودو قرارهمهمین 
بوده است ولی باتحولات اخیرعراق 
ودنیای عرب در حال حاضر تکلیف 
این کرسی معلوم‌یست و کفته‌میشود 
شاید بو کسلاوی ازطرف کشورهای 
عربی بعنوان جانشین عراق معرفی 
شود . 
وامادررآس‌مسائل‌سباسی که‌دردستور 
کاراین‌دوره|جلاسیه قرار کر فته‌است 
عضویت چين کمویست در سازمان 
است. البته این‌مسئله‌مکرردرمکز و 
درمجمع عمومی و درشورای امثیت 
مطرح مذا کره فرار گرفته ولی با 
بحران کنونی خارر دور اهمیت 


خاصی‌بیخود گرفته‌است. دراین باره 


از نو 
اعلام داشته است که با عذویت چين 
کمولیست درسازمان ملل‌متحدجداً 
مخالفت خواهد کرد . 

اتگلیی برعکس نار دیگری 


اطپار داشته ومعتقد است چنانجه 


آمریکا باصراحت هرچه ب 


چين کمولست بء‌طُوت سازمان در- 
بیاید بحران خاور دور بخودی"خود 
لاقل تحنیت بیدا خواهد "کرد . 
ه می دنه انتکه کر با 
شوروی باطتا موافق‌یست که‌عنویت 
چين کموئیست در سازمان مورد 
تصویب فرار بگیرد . چین درحال 
حاشر هم از لحاظ معنوی در رأی 


کذورهای عونت فرار دارد و 
«ألون-هتونگدوچوان لائ رس جەهور 


های کمویسم محوب میشوند . در 
مله تشکیل کنفرانس‌سران‌دواتبا 


ر 


دیا ۰ 
ہیں دو بلوك نزاع ودعواست هنور 
لحاف ملاست هنوز 
کس‌دا صلاح آندو شك نیست دلی 
از جیب دم خروس پیداست هدوز 
IRE‏ 

کس چاره هرج ومرج کل تسوا ند 
درمان فرانسه را د و کل توانر 

موج تروریزم را نهان از م-ردم 
با سفسطه کوس و دهل ت‌واند 


دع وا بسر 


مجهه 
شوروی اخیر| مجیورشد نظریه چین 
را بپذبرد ودرسمیمات خود نجدید 
نظر بکنه و چثانچه چين | کنون 
بعشویت سازمان ملل متحد دربباید 
احتنال دارد متدرجا موفق بشود 
سخت‌کوی‌سانر "کشورهای کمو نیستی 
را در سازمان عبده دار گردد ر 
شوروی طبعا باچنین نحولی موافق 
زاس .سز دهمین دوره |حل(سبه مج 
OE E‏ 
نیز رسید گی بکند ولی فرانه هم 
اکنون اعلامداشته است که چنانچه 
ررد مطرح مذا که فرارتگیرد 
فرانه از نو بحربه «قهر» متوسل 
شده وحلسات مجمع عمومی را ترك 
خواعد گفت ۰ 
قبری یکی دیکر از مائلی 
است که مجمع عموهء‌ی پاید بان 
رسید 3 بکند. انکلیس با سیاست 
ایجاد نفاق ودرئیت بين اقليت ترك 
نزاد و | کثریت بونانی نژاد اهالی 
جزیره موفق‌شده است مشکل‌قبری 
را بشکلی عملا لاشحل در بیاورد . 
از عارف دیگر اختلاف بین تر کیه 
وبونان ارکان تشکیلات دفاعی‌پیمان 
آتاانتبك را متزلزل میدارد.درقبال 
جن وضی لیف سازمان جت 
ودر ثانی آمریکا چه روشیرا تعقیب 
خواهد کرد؟ 
مجارستان یز دردستورسی زدهمین 
دوره اجلاسیه است. کمیته مخصوس 
مأمور رسیدکی بانقلاب مجارستان 
بیجع عبومی گزارش خواهد داد 
که کلیه تسم‌یمات و فطعنامه های‌محمع 
در باره‌مجارستان‌چه‌از طرف‌حکومت 
فعلی آتکشور و چه از طرف دولت 
شوروی‌نادیده کر فته شده است‌وابداً 
ترتیب اثری بان داده نشده است . 
تورویساما از ط رح هسئلهمجارستان 
برای بخ مقداری دیگر اراجیف 
استفاده خواهد کد ول یکفته های 
شوروی‌فععاً بلاجواب نخواهد ماند 
و همین لفظى مسلماً باعث 
تشبید جنگ سرد میشود. 
آخرین مشتکل مهمی که در 
دستور دوره اجلاسیه فعلی گذاشته 
شده است مله خلم سااحعمومیت. 
شوروی‌میخواهد جلسه عمومی‌بشکل 


بتکند ولی پر وان است که هشتاد 


ردو ملت فادر نخواهند بود در ج 


۳ 
یونمخصوص‌باین مسئلهرسی رگ مذا کرات 


دنبا له نخست وزير 
طولی تکشید که‌يك‌روز ازفرم 


وشکل جواهرانیکه من‌داشتم|ظهار 
نارشانتی کردو کفت من‌ازساختمان 
وقرم جواهراتتوخوشم نمیا بدباید 
آنهاراعوض کرد وبرلیان ویافوتهارا 
در تکی‌های طرزجدیدکار کذات. 
منهم بسدون کمترین سوعنان نمام 
ارات را تاد ار 3 
وبع از چندی که آنا را مطالبه 
کردم كفت هنوز درست تشده‌است 
خانواده‌من نبت باو سوء ظن پیدا 
کر دند ویعد ازچندی فهمیدیم که 
این آقا زن وبچه دارد و باآتکه در 
اداره دارائی کارمنداست معهذاشنل 
اصلی‌وی‌زن کر فتن‌است وماهیانه‌چند 
هزار تومان‌ازاین‌راه‌کاروکاسبی e‏ 
لطنا شراین مر درا ازسر من وتمام 
زنهای اصقهان کوتاه کنید. 
نخست وزیر کفت : همانشب 

در مپنانی اطاق باز رگالی رئیی 
دارائیرا خوامتم و کنتم در دستگاه 
شما بك‌چنین کارمتدی هستکفت 
یله کنتم خلاصه‌پرونده آورابیاورید 
رفت وبعداز چند دقیقه آمد کنت 
این‌شخص آدم مهمی نیست کارمند 
بایکانی وپایه هشت‌است ومب‌کوند 
کاراو فقط زن کرفتن‌است. E‏ 
احتیاج بخلاصه پرونده ندارد. 

ا رت داد گستری و 
دادستانرا خواست ککفتم این شح 
زا احعنازکنید واکزحاض ند که 
این‌زنرا طلاق بدهد بدستورمن 
لت وزی هثم ار تویف کند 
وباید جلو زن گرفتن پشت سردم 
اورایگیربد وبگوئید یکی کافی انت 
فرداصبح دادستان آورا احمار کرد 
اما اوفبل‌از توقیف شدن حاض ا 


زن‌خودرا طاق توس 


مسله سلاحهای انمی‌صاحب ار 
بنایر این آم رکا پیشنواد کرد 
است مشکل خلع سلاحتحت شارت 
ءالیه سازمان از طرف کد وهای 
بزر ی ذعلاقه مورد رسید کی فت 
او وروی تا کون بعاد 
تا یمود که 
ناجه 


رفته است: 


آمربکا اعلام داشته است 


وفیا لورن می کو ید : 


سوفیالورن| »لام داشته که‌زنان 
اش ایتالیانی فرقی بازنان کشور های 
تکل ندارند » مهل‌است بکهازآنبا 
زشت ترهم می‌باتند . سوفيامیتگوید 
همیته‌آزمن‌می‌برسند زنانایتالبائی 
, چه‌دارند کەزتان امریکائی فاقدآن 
ن پر هستند. وچه چیزی‌در وجودشان‌هست 
نندمودان راجلب کنند.. 
ر سوق لماده‌ای در زنان 
بح آتهاخیلی عادی 
» موقمی کهمن و خواهرم 
مارا کوچك بودیم آرژو 


فرانسواز آرنول 
شوهرش راتهدید 
کرد. 
میانة فر انواز آر اول ٠‏ 
وشوهرش ژر ڑ کر او نت 
1 شکر آب‌شده‌است. قرانواز 
آر ول ساره فرا نوی از | 
دست بد رق اربها و چشم 
چرالیهای شوهرش بوه 
آعده ووبرا تهدید کرده که 
اگر دست از کارهایش برع 
سدارد ؛ بواجل جنوب 
فرانه خواهدرفت ورسوالی 
برپا خواهد کردکه آبروی 
٩‏ هردویدان بر یزد, 
این‌فم راه نازه ای : 
است نرای سر براه کسردن 
شوهران جثم چران و گر بر 


دم 


زنان امریکائی زا تر از زنان 
ایتالیائی 


ننا 


ای‌کاش روزی‌جای بار بارااستاتويك 
رامی گر فتیم بمقیده‌من زنان‌آمریکالی 
خبلی‌ازز نان اتا لیا لی قدنك تر هستند 


هنتھی زنان ابتالا! راءورسم عشق 
بازی‌را هتر بلد, هستند ودرباره‌شان 
بیش اززناندیگر تلیغات شده‌است. 


همین ۱ 


مر یلن مو در نت قبل از ۱ تکهخاوردور در ون ذراان هنته طلاق | 
دریمارستان‌امر (ض‌رو حی بستر ی شد! 


حفته گذشته, خانم » مریاسن 
مولرو را پپیمارستان امراش روحی 
بردند,وستری کردند.ازطرفدنتگر 
کفته میشود که‌وی احتیاج بعمبل 
جراحی‌معزداردا.. 

مطبوعات سینمائی مینوسند 


مساار ماوراء جو 


معمولا کانی که میخواهند فیامپای برجسته را بدفت تماشا کنده , عينك بچشم میگذارند . وا 
این بار کار برععکس شده » وعیناک مایم از تماشای زدائی‌های برجنته ادت بهرحال ان حال زیبا کا 3 


ده ات , 


اینها بازی است ومریلن مونروقسل 
از شر کت درهر فیلمی دست بيك- 
چنین کارهائی‌برای تبلیغات میز ند. 

ولی این‌بار قضیه حقیقت‌داردو 
علت بستری شدن مریان عوارو ؛ 
تزاعی است که وی باشوهرش کرده 


به کو ردیور گنس دلال با شی هو لیو و د اقب داده) ند 
آخرین لقبی که هالیوود به کورد ,ور کنس داده » «دلال بای> 


است. 


این لقب زیاد هم بی هابت 


تیت زرا کورد بور کنس از بدو 


ورود به‌آمریکا درصدد بر آعده بهر انحوی هت صاحب روت‌شود. و باین 


جیت دست بکارهائی میزند که درثان بك هنرمند بست و کمتر سابقه 


داشته‌است. ازجمله کارهای وی خر ید خانه‌است . کورد این‌خانه ها را برای 
استفاده شخسی نمیخرد بلکه باقیمت‌های گرالی بابر «پرمندان اجاره 


می دهد. تا ماه قنل لورد :دور کاس 


اج خانه دجا در اختیاردانت که 


باجاره داده‌بود دوهاء قبل ری ششمین خاله را خریداری کر :و بلافاصله 


ور و !ها خوادندخندید ؟ 
دائی کي اعلام دات: 


ات که‌قصد 


دارد به شوروی برود . کفنه میدود که 


آمرریکا 
فل ھائی کهدرایس و وال ممر طن لما 


کذاردهخواهد دى فلم ولقكاست که‌بز بان 


ررسی دولله و آماده نماسش گردیده 


است . 


تیب‌داده خواهدشد ١‏ نکیا 


والی از فیلم‌های 


را حائل قرار داده است کانلین هیوز هی باشد که با این د کور در فیلمی بنام مسافری از مارراع جوظاهی ‏ 


لاناثر ثر رسمی شد 
درهفعه گذشته» بس‌از 
مدتها احصلاف و دوری و | 


ا ما رکه؛ خانم لاناثرثر بطور 
آرتوزمیلر که‌از دست»ریلن رسمی مطلقه شد ۰ خرن 

EE 1‏ شوهر ا زر لک 
7 و م3 بار کر یاتارزان شفتم ود 
E‏ لناترتر وقتی با مامورین 


وقوق مکن همابدهاراناراحت 
ا ر 
میکند وقبل‌از آنکه عة مسافر تش 
بخاور دور را عملی ساژد,دربیمارستان 
آمراش‌روحی بستری میشود ۱ 


محافظ خود ازدادگاهی که 
بامئله طلاق اورسید گی 
میکرد یرون آمد اظهار 
داشت:دیگر تا آخرعمرشوهر 
لخو اهم کرد . 


خبر نگا رتاه و از يون به کیم نو الك گفت: 
خانې این چیززهاکه گر يه ندارد! 
جنته قیل کي E‏ ررژها در اطراف E‏ 
عاشقانهاش باوار ال تروجیلو زياد سرو صدا شده بود, بلاخره حاض‌خد با 
خبر تکار تلوویزبون کالیفرنیا «ساحبه کند.۰ در این مساحبه » وی 
خبرنکار از کیم‌نوواك در بار رواعلش باژنرال پرسید» کیہ با مراحت 
ازعدی گذشته خود سخن کت ودرآخر کارنگربه افتاد. لین کریه طوری 
صادفانه و صمیمانه بود که خبر تکار سنکدل را هم تحت تار فرار داد . 
خبر گار تلهویزون؛ درهمان ءوقمی که جر بان «صاحبه بخش‌مشد بخان 
و له کذت : «خانم, ابن چیزها که گربه ندارد! شا که علاقمندان 
ماب دارید, وبخصوص ماله گریم هم باشما اقات کر ده‌ات ۱ 
یم توو ك کهحال خودرا لی‌فبمید جواب داد؛ 
« هرزمانی که من‌دريك عشق شک ت ءیخورمماك کر »بډ بدن هن 
هی آید ومرا تسلی میدهد... من باربچشم بك بر آدرتگاهمبکنم ورابطه‌ای 
ون ما 3 ارنیست »مصاحره‌لهویز بو باشگهای‌فراوان کیمنالیابان باقت: 
عذق دای ها لروودی 


اروب یاه ر لیزرسناً اعلام 


دردوهفنه گذشته ابرع ها ؛ 
داشت که جف چندلررا دوست 


درعالیوود بوجود آمده , وغوغا برها 


عبدارد وقد دارد با وی اردرلج 


کد ,مب 


لاس ثبر مدت‌دزراری 


وهرس حداشدهاست . 
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